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نوشتۀ ر. احمدزاده 

ها برجسته  درصد اعلام شد؛ این خبر در روزهای گذشته در بسیاری از رسانه   38تورم مهرماه  

ها همواره شک و تردید وجود داشته است،  شد زیرا حتی آمارهای رسمی، که در صحت آن

های ضد تورمی بانک مرکزی و دولت شکست خورده است و تورم  اند که سیاست تایید کرده 

المللی پول و بانک جهانی درصد رسیده است. نهادهایی چون صندوق بین   40نزدیک به  

 درصد نیز جهش داشته باشد.   60تواند تا  می  2026اند که تورم ایران در سال  نیز هشدار داده 
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ای ثبت کرد و تورم نقطه به نقطه این گروه به نزدیک در این میان تورم مواد غذایی رکورد تازه

اکنون عمده کالای مصرفی    64 این گروه اهمیت دو چندانی دارد زیرا  درصد رسید. تورم 

مردم را مواد خوراکی، حداقل مواد مورد نیاز برای ادامه حیات، تشکیل داده است و افزایش 

درصد   64اند  عرض یک ماه مجبور شده تورم نقطه به نقطه حاکی از آنست که مردم تنها در 

 بیشتر از قبل برای خرید مواد خوراکی هزینه کنند.

هزار    11در این میان اقتصاددانان بورژوازی اعتقاد دارند این افزایش نقدینگی، و عبور آن از  

هزار میلیارد تومان است که به تورم دامن زده است اما تورم، با وجود ارتباط مستقیمش با  

ارزش پول، تک عاملی نیست و عوامل بسیاری نیز در افزایش تورم دخیلند. جالب اینکه این  

ها و خلق پول توسط آنان برای ددانان در ارزیابی نقدینگی به عواملی چون نقش بانکاقتصا

داریشان توجهی ندارند و تنها در پایان سال در مقابل افزایش  ها و بنگاه وام دادن به خودی

 دهند.اندک دستمزدها، داد »وا مصیبتا« سر می

می  استدلال  خوراکی  مواد  تورم  افزایش  تحلیل  در  اقتصاددانان  از  گروه  دلیل  این  به  کنند 

کاهش قدرت خرید مردم، مصارف رفاهی، آموزشی، فرهنگی و ... کاهش پیدا کرده است  

و عمده سبد مصرف مردم را مواد خوراکی تشکیل داده است و به دلیل افزایش تقاضا و ثابت 

ماندن یا کاهش یافتن عرضه، قیمت مواد خوراکی سر به فلک گذاشته است. هرچند که این  

از حقیقت را دارد اما در ارزیابی ریشه تورم ناتوان است زیرا صرف عرضه و    تحلیل نیمی

 کننده قیمت در بازار نیستند و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند.تقاضا تعیین
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های ارزی دولت جست. از سال  ریشه افزایش شدید تورم مواد خوراکی را باید در سیاست 

ها دولت تصمیم گرفت که به واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی و تشدید تحریم 1397

ارزان  و و  مواد خوراکی  واردات  ارز  که  گرفته شد  آن سال تصمیم  پرداخت کند. در  قیمت 

التفاوت این نرخ با نرخ بازار آزاد شود.  تومان تعیین شود و دولت متقبل مابه   4200اساسی  

  28500تومان ناگهان به    4200در دولت ابراهیم رییسی، جلاد زحمتکشان، نرخ این ارز از  

تومان تغییر یافت که تورم عظیمی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در دولت پزشکیان نیز در  

ارز در   این  قیمت  گرفته شد  اما    38به    1404بودجه  ابتدا تصمیم  یابد  افزایش  هزارتومان 

نیمایی،   اما دولت در مقابل نرخ ارز  این کار موافقت نکرد.  با  را    42مجلس  هزار تومانی 

هزار  70افزایش داد و این ارز را به تالار اول مرکز مبادله کالا و ارز منتقل کرد و قیمت آن به 

دوم مرکز مبادله را افتتاح کرد که در آنجا نیز    ماه گذشته نیز دولت تالار  2تومان رسید. در  

 هزار تومان، نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد تعیین شده است.  99نرخ ارز به 

مانند   ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی،  اینست که  نیما و ترجیحی در  ارز  تفاوت 

یابد اما نرخ ارز نیما به مواد اولیه تولیدی بنابراین  خوراک دام، دارو، کود و ... تخصیص می

دولت نرخ ارز کالاهای اساسی را مستقیم افزایش نداد بلکه نرخ ارز مواد اولیه تولید را به  

 صورت ناگهانی و جهشی گران کرد که به افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات انجامید. 

دهد  تومانی را ادامه می   28500در این میان هم که دولت ادعا دارد تا پایان سال سیاست ارز  

نیز   اساسی  کالاهای  همان  به  و  شده  محدود  بسیار  ارز  این  تخصیص  اکنون  همین  اما 
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نمی  نهاده تخصیص  اصطلاح  به  دام،  غذای  است  ماه  چندین  مثال  برای  دامی،  یابد.  های 

 آوری گران کرده است. تامین نشده که قیمت گوشت و مرغ را به طرز سرسام 

 های ارزی دولت جست.درمانی بنابراین تورم اخیر مواد غذایی را باید در شوک

ای از وابستگی بورژوازی ایران به امپریالیسم است زیرا دولت مواد غذایی  تورم ایران نشانه

 مردم را به دلاری تامین زده است که اصلا قادر به کنترل نوسانات آن نیست.

از طرف دیگر هم دولت ادعا دارد قصد دلارزدایی دارد اما این کار به اقدامات نمایشی نظیر  

بینیم که همچنان مواد غذایی به دلار گره  ها به یورو و ... تقلیل یافته است و می اعلام نرخ 

توان در کشور تولید  خورده است در صورتی که بسیاری از کالاهای وارداتی خوراکی را می

ها به قیمت آزاد سود بسیاری برای کرد اما خرید این کالاها به قیمت سوبسیدی و فروش آن

 بورژوازی وابسته به امپریالیسم ایران دارد. 

ها را نیز نباید فراموش کرد. صنعت پتروشیمی ایران دارای  البته در این میان نقش پتروشیمی 

سرمایه ثابت عظیم اما مستهلک، با سرمایه متغیر کوچکتری است و این باعث شده است  

که ترکیب ارگانیک سرمایه پایینی داشته باشد و کاهش ارزش اضافی خود را از دیگر صنایع  

ها دیگر  کند. به دلیل پایین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه در این صنعت، پتروشیمیتامین می 

ها، های مرکب از دیگر رشته اند، در کنار ایجاد هلدینگ صنایع را کاملا به خود وابسته کرده

ها  مکند. برای مثال پتروشیمیو با این وابستگی ارزش اضافی تولید شده در این صنایع را می
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ها ها برای آنهای روغنی در داخل هستند زیرا واردات این دانهیکی از دلایل تولید نشدن دانه 

 سود بسیاری دارد. 

کند، دولت سعی در در زمانی که تورم افسارگسیخته زندگی زحمتکشان جامعه را تهدید می

های نقدی  کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دارد. اولین اقدام دولت در این میان، حذف یارانه

نقدی   یارانه  دارد  ادعا کرد که قصد  ابتدا  در  است. دولت  بوده  افراد  از  بسیاری  و کالابرگ 

رسید اما در ادامه مشخص شد  مد را حذف کند که در ابتدا منطقی به نظر می طبقات بهره 

بندی درآمدی دولت نه تنها ناکارآمد بلکه ضد کارگری و مردمی بوده و این کار  شیوه دهک 

 عملا به حذف یارانه بسیاری از زحمتکشان انجامید. 

بندی در ایران است؛ احمد  اظهارات وزیر کار در مجلس نیز اثبات شیوه ضد مردمی دهک 

زاده شیکاگویی نیز  دانست اما امروز از مدنی دموکرات می میدری، که زمانی خود را سوسیال

میلیون درآمد داشته باشد،   30هارتر است، در مجلس گفت که هر خانواری که مجموعا  

یارانه باید جزو دهک و  برخوردار حساب شود  قطع می های  آمار خود اش  اساس  بر  شود! 

نهادهای حکومتی مانند مرکز آمار، »متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در کشور در نیمه 

دلیل رشد سریع میلیون تومان رسیده است. در تهران به    ۳۰به بیش از    ۱۴۰۴نخست سال  

ژی، این عدد بسیار بالاتر است و بین  های انرتورم خدمات عمومی، قیمت مسکن و هزینه 

تا    ۳۶ خانوار    ۴۰میلیون  برای  تومان  محدوده   3میلیون  در  گزارش  نفره  شهر  میانی  های 
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ترین نقطه زیست شهری ایران تبدیل کرده  شود. این فاصله آماری عملًا پایتخت را به گرانمی

 ای از مزدبگیران وجود دارد.توان متوجه شد در اظهارات او چه کینهاست.« بنابراین می 

همچنین با وجود تاثیر نرخ ارز ترجیحی بر تورم، دولت دوباره سعی دارد این نرخ را گران  

تدوین کرده است. پس در زمانی که تورم در نتیجه    1405کند و پیشنهاد آن را برای بودجه  

های دولت فوران کرده و دولت هم سعی در پوشش کسری بودجه خود از همین تورم  سیاست 

دارد، معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان توسط دولت مورد تهاجم قرار گرفته تا ایران بستر  

 های نئولیبرالی امپریالیستی شود.مناسبی برای اجرای سیاست 
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نوشتۀ ر. احمدزاده 

 

های جان به لب رسیده  را کمتر کسی از یاد برده است. آن روز سرد برفی که توده 1398آبان 

ایران قیامی قهرآمیز در واکنش به تهدید معیشت آنان توسط حاکمیت به واسطه افزایش قیمت  

عام کرد. نفر از زحمتکشان را قتل   1500روز،    3بنزین، انجام دادند و حاکمیت در عرض  

ناگهان   بنزین را  برابر کند که به دلیل تجربیات گذشته    3در آن سال دولت تصمیم گرفت 

جمهور ها در افزایش تورم به واسطه گرانی بنزین، موجب اعتراضات فراوان شد. رئیستوده
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اطلاع بوده و خودش صبح جمعه به  کنان اظهار کرد که از این روند بی وقیح وقت هم خنده 

 این تصمیم پی برده است! 

ها بکند  کجی به تودهدر سالگرد قیام خونین آبان دولت پزشکیان نیز تصمیم گرفت یک دهن 

وار تکرار کرد و مدعی شد در  جمهور اظهارات برخی اقتصاددانان مبتذل را طوطی و رئیس 

با این اظهارات پزشکیان، دومینوی اظهارنظرها درباره  ایران بنزین از آب هم ارزان ترست. 

بنزین آغاز شد؛ ابتدا قالیباف ادعا کرد که مسیر اصلاح اقتصاد از مسیر اصلاح قیمتی نظام  

نیز  انرژی می  نمایندگان مجلس  بنزین پرداخت.  از وضعیت فعلی قیمت  انتقاد  به  گذرد و 

هزار تومانی   5خواه نشان دادن خود چپ و راست مدعی شدند که دولت بنزین  برای عدالت

میا این  در  است.  کرده  تصویب  قرارست  را  بنزین  شدند  مدعی  برخی  و   3ن  شود  نرخی 

سهمیه بنزین  قیمت  سال  پایان  تا  که  کرده  تایید  نیز  دولت   3000و    1500ای  سخنگوی 

نمی  آزاد تومانی دست  و مناطق  دولتی  بنزین خودورهای لوکس،  قبال  در  اما دولت  خورد 

 تصمیم جدیدی دارد.

نرخی شدن بنزین اکنون در دستورکار دولت قرار گرفته و رئیس سازمان برنامه و   3بنابراین  

بودجه نیز از روند قاچاق سوخت، به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه انتقاد کرده  

بنزین   واردات  به  بیشتری  پول  هرچه  که  است  شده  مدعی  پورمحمدی  حمید  است. 

 ارویی و غذایی کشور کمتر خواهد شد.اختصاص یابد، توان دفاعی، د

نرخی شدن بنزین تفاوتی با گران کردن بنزین ندارد    3در این میان باید اشاره کرد که اولا،  

  160زیرا به دلیل فرسودگی خودروها و کیفیت پایین بنزین، مصرف مردم گاها بیش از این  
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لیتر سهمیه است و در کل اثرات غیرمستقیم آن بیش از اثرات مستقیم است زیرا در این میان  

حمل  هزینهبخش  افزایش  مدعی  می ونقل  می ها  که  و شود  کالاها  شده  تمام  هزینه  تواند 

خدمات را افزایش دهد که اثرات تورمی آن با گران کردن مستقیم بنزین تفاوتی ندارد. ثانیا  

و   سپاه  دست  سوخت  قاچاق  زیرا  ندارند  بنزین  تولید  کاهش  و  قاچاق  در  نقشی  مردم 

در  دستگاه  بنزین  نشدن  تولید  دلیل  به  هم  تولید  کاهش  و  است  حاکمیتی  های 

هایی روی آوردند که ارزش صادراتی بیشتری  ها به تولید فرآوردههاست. پالایشگاه پالایشگاه 

 اندازد. و مصرف بنزین را به گردن مردم میداشته باشد و در این میان دولت ناترازی تولید 

ها کرده است و این هار  کجی عجیبی به خون تودهماه دهندولت با گران کردن بنزین در آبان

به خوبی   زیرا حکومت  است  داخل  در  پیشآهنگ  تشکیلات  نبود  دلیل  به  شدن حکومت 

خودی قادر به انقلاب نیست و تنها وحدت این قیام با پیشآهنگ  های خودبهداند که جنبش می

 اندازد.است که یک سیل ویرانگر انقلابی علیه بورژوازی راه می 
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هیسنی کاپو | ترجمۀ زَنجَرهِ نوشتۀ 

 )انور خوجه در سمت راست و هیسنی کاپو در سمت چپ(

 

 رفقای گرامی،

گذرد؛ از آن روز که ترین رویداد در تاریخ بشریت می ترین و درخشانشصت سال از بزرگ 

آموزگار سترگ پرولتاریا، ولادیمیر ایلیچ لنین، در رأس حزب بلشویک که خود بنیان نهاده  
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ساز رهبری کرد که به سرنگونی رژیم منفور  کارگر روسیه را در نبردی سرنوشت  ۀبود، طبق

 .انجامید ۱۹۱۷بورژوازی و پیروزی انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر در سال 

مارکسیست مردمان  لنینیست -امروز،  تمامی  و  جهان،  سراسر  پرولتاریای  راستین،  های 

سوسیال  خواهآزادی و  امپریالیسم  با  گوناگون  سنگرهای  در  که  پیشرو  با  و  امپریالیسم، 

بین  ارتجاع  و  و همبورژوازی  رنگارنگ  با تجدیدنظرطلبان  مارکسیسم  ۀالمللی،  - دشمنان 

می  آیندهلنینیسم  به  امید  و  الهام  با  شادی،  با  را  بزرگ  روز  این  جشن  جنگند،  روشن  ای 

آینده می و گیرند؛  ستم  هرگونه  شود،  گسسته  همیشه  برای  بردگی  زنجیرهای  آن  در  که  ای 

 .ها سرنوشت خویش را به دست خود بسپارنداستثمار از میان برخیزد، و انسان 

گرامی   خویش  پیروزی  چون  را  اکتبر  کبیر  انقلاب  پیروزی  سالگرد  شصتمین  نیز  ما  مردم 

اندیشه می که  چرا  مهم دارند؛  به  بزرگ،  انقلاب  آن  پیروزمند  تاریخ  های  در  واقعه  ترین 

نوامبر  چندین  به هشتم  ـ  است  پیوند خورده  ما  رهبر محبوب ۱۹۴۱قرنی ملت  ، روزی که 

های  آموزه  ۀحزب و مردم، رفیق انور خوجه، حزب پرافتخار ما را بنیان نهاد. حزبی که بر پای

بخش علیه اشغالگران نازی ـ فاشیست  لنینیسم، مردم ما را در پیکار بزرگ رهایی -مارکسیسم

سازان واقعی زندگی خویش بدل ساخت و  و خائنان به میهن رهبری کرد، آنان را به سرنوشت

کند، تا در راه سوسیالیسم، و در آینده، در راه شان میت بینی هدایامروز نیز با خرد و روشن 

 .ای هرچه شادتر و سعادتمندتر گام بردارندکمونیسم، به سوی زندگی 
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های ترین رویدادهای قرن ما نهاد. توپ پیروزی انقلاب اکتبر، مُهر خود را بر پیشانی بزرگ 

کشتی »آرورا« به جهانیان خبر دادند که دوران نوینی در تاریخ بشر آغاز شده است: دوران 

  - داری  سرمایه   - های پرولتاریایی، دوران فروپاشی واپسین نظام ستمگر و استثمارگر  انقلاب 

و دوران بنای جهانی نو، جهانی عاری از هرگونه استثمار انسان از انسان و ستم ملی؛ جهانی 

ها، بانگ شود. صدای رعدآسای آن گلولهسوسیالیستی و کمونیستی بنا می   ۀکه در آن جامع

 .بیدارباشی بود که پرولتاریای جهان را به خیزش انقلابی فراخواند

در   و  داد  پایان  روسی  تزاریسم  ملی  ستم  به  که  اکتبر،  سوسیالیستی  کبیر  انقلاب  پیروزی 

های میلیونی مردمان  نخستین دولت سوسیالیستی روابطی برابر میان ملل برقرار ساخت، توده

مستعمرات را نیز بیدار و به خیزش واداشت، تا در راه رهایی  ستمدیده در مستعمرات و نیمه 

استعمار جهانی به نبرد برخیزند. انقلاب اکتبر، آغازگر عصری تازه بود: عصر   ۀاز یوغ وحشیان

 .بخش در کشورهای تحت ستم، عصر فروپاشی استعماررهایی -های ملیانقلاب 

تأثیر   پرتو  اکتبر و در سای  بلافصلدر  از مارکسیسم  ۀانقلاب  برای دفاع  لنین  - پیکار پیگیر 

لنینیسم در برابر منحرفان و خائنان انترناسیونال دوم، روندی سترگ در جنبش سوسیالیستی 

احزابی از نوع   ؛ها و زایش احزاب کمونیست نوین انجامیدکه به جدایی راه   دجهان پدید آم 

تازه، احزابی انقلابی. پس از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر، لنین انترناسیونال سوم کمونیستی را 

بنیان نهاد؛ سازمانی که نقشی تاریخی در گسترش جنبش انقلابی و کمونیستی جهان ایفا  

لنینیسم مجهز ساخت، همبستگی رزمی  -مارکسیسم  ۀکرد، آن را به سلاحی استراتژیک بر پای

گرایی پرولتاریایی را غنا و المللای رساند، و بین را به اوج تازه   کشان سراسر جهانزحمت 

 .ژرفایی نو بخشید



19 

های مارکسیسم را به  انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر برای نخستین بار در عمل درستی آموزه 

داری نه یک رؤیا، بلکه اثبات رساند؛ نشان داد که انقلاب پرولتاریایی و سرنگونی سرمایه 

 .محتوم بشریت است  ۀضرورتی تاریخی و گریزناپذیر است؛ و ثابت کرد که سوسیالیسم آیند

مارکسیست با  همراه  را  اکتبر  انقلاب  پیروزی  سالگرد  شصتمین  که  و  لنینیست -امروز  ها 

های  داریم، کمونیستهای مردم سراسر جهان گرامی می انقلابیون راستین، با پرولتاریا و توده 

گذار  ترین احساس احترام و ستایش، نام و کار جاودان بنیانآلبانی و تمامی مردم ما نیز با ژرف 

الهام  انقلاب،  بزرگ  استراتژیست  بلشویک،  دولت  حزب  نخستین  پرافتخار  رهبر  و  بخش 

مبارز   جهان،  پرولتاریای  محبوب  رهبر  کمونیستی،  انترناسیونال  و  سوسیالیستی 

طلبان و تجدیدنظرطلبان، و وارث ناب  ناپذیر در دفاع از مارکسیسم در برابر فرصت خستگی

 .دارند را گرامی می   ،ولادیمیر ایلیچ لنین ،لس ها و کار انقلابی مارکس و انگاندیشه 

با ژرف  آنان  اکتبر،  کبیر سوسیالیستی  انقلاب  پیروزی  احساس  در شصتمین سالگرد  ترین 

احترام و ستایش، نام و کار شاگرد و همرزم نزدیک لنین، مارکسیست ـ لنینیست و انقلابی  

دارند؛ کسی که در سی سال  بزرگ پرولتاریا، یوسف ویساریونوویچ استالین را نیز گرامی می 

تر ساخت،  پیاپی، در رأس حزب بلشویک، پرچم پیروزمند انقلاب اکتبر را هر دم برافراشته 

بنای جامعه  موفقیت  در نخستین کشور سوسیالیستی جهان رهبری کرد، جنگ با  را  نو  ای 

برد، و سهمی   پیش  کامل  پیروزی  تا  هیتلری  متجاوزان  علیه  را  مردم شوروی  میهنی  بزرگ 

 . ای نهادسترگ در پیشرفت جنبش انقلابی جهانی بر ج
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های لنین و انقلاب اکتبر را با وفاداری کامل پاس داشت و  این استالین بزرگ بود که آموزه

و آشتی آن قاطع  نبردی  در  بود که  او  تعمیق بخشید؛  و  بسط  را  تمام دشمنان و  ها  با  ناپذیر 

از تروتسکی و بوخارین گرفته تا تیتو و   -لنینیسم، انقلاب و سوسیالیسم -مرتدان مارکسیسم

امان جنگید. تاریخ و رویدادهای سترگ قرن ما، نیروی زاینده و بی   -دیگر خائنان رنگارنگ  

 . اندهای انقلاب اکتبر را به اثبات رسانده ها و تجربه جاودان اندیشه 

استالین   و  لنین  که  راهی  در  اکتبر گشود،  کبیر  انقلاب  که  پرافتخاری  و  در مسیر درخشان 

ترسیم کردند، احزاب کارگری و کمونیستی در شماری از کشورهای اروپا و آسیا، پرولتاریا و  

های زحمتکش خویش را در پیکار انقلابی رهبری کردند و به پیروزی رساندند. در این  توده

ای بر مواضع امپریالیسم جهانی ها، اردوگاه سوسیالیسم پدید آمد و ضربات کوبنده پیروزی

کامیابی  این  تمامی  شد.  رهایی وارد  جنبش  به  عظیم  نیرویی  ملت ها  ستمدیده  بخش  های 

از   فراوانی  شمار  پیدایش  و  امپریالیسم  استعماری  نظام  نابودی  به  سرانجام  که  بخشید، 

سابقه  المللی در پهنه و توان رشدی بیکمونیستی بین   کشورهای مستقل تازه انجامید. جنبش

دست آوردند، یافت، احزاب کارگری و کمونیستی استوارتر شدند و اعتبار و نفوذی عظیم به

 . لنینیسم در سراسر جهان گسترده شد-های مارکسیسمو اندیشه 

بازگرداندن  و  خروشچفی  تجدیدنظرطلبان  خیانت  حتی  انحرافی،  و  خیانت  هیچ  اما 

جریانسرمایه گسترش  نیز  و  شوروی،  اتحاد  در  جنبش  داری  در  تجدیدنظرطلب  های 

ها  تواند اهمیت تاریخی انقلاب اکتبر و درستی آموزهالمللی کارگری و کمونیستی، نمی بین 

- ای، تیره سازد. هر اندازه هم که باند خائن خروشچفذره  زۀاندا های آن را، حتی به و تجربه

برژنف بکوشد تا تجربۀ تاریخی انقلاب اکتبر را تحریف کند، آن را »نسبتاً آرام« و تقریباً  
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ریزی« جلوه دهد و رود خون پرولتاریای روس را که برای پیروزی و دفاع از انقلاب  خون»بی 

های مارکس، انگلس، لنین و استالین  ریخته شد نادیده گیرد، باز نخواهد توانست فروغ آموزه

ضرورت مطلق انقلاب مسلحانه و استفاده از خشونت    ۀهایی درباررا خاموش کند؛ آموزه

 . های ضدخلقی و برپایی دیکتاتوری پرولتاریاانقلابی برای سرنگونی رژیم 

همین  کشور  به  در  را  اکتبر  انقلاب  دستاوردهای  که  شوروی  خائن  تجدیدنظرطلبان  سان، 

توانند انقلابی خود، نمی مارکسیستی و ضد ها و کردارهای ضد اند، با نظریهخویش نابود کرده 

لنینیسم در باب دیکتاتوری پرولتاریا و  -های بزرگ مارکسیسمحتی اندکی از درخشش درس 

کشور،   آن  تجدیدنظرطلبانۀ  تراژدی  بکاهند.  کمونیستی  و  سوسیالیستی  جامعۀ  بنای 

 . انجامدکه خیانت به این اصول حیاتی، به کجا می ترین گواه است بر آن روشن 

رهبری تجدیدنظرطلب خروشچفی که پس از مرگ استالین بر رأس حزب و دولت شوروی 

های انقلاب کبیر اکتبر خیانت ورزید. این خیانت  لنینیسم و اندیشه -نشست، به مارکسیسم

زیر نقاب »حزب  ،بزرگ، حزب و دولت شوروی را از حزبی پرولتاریایی به حزبی بورژوایی

داری؛ سرمایه   ۀبدل ساخت؛ از حزب انقلاب، به حزب ضدانقلاب و بازگردانند  ،همۀ مردم«

 . مارکسیسملنینیسم، به حزب ضد-و از حزب مارکسیسم

اندیشه رهبران کنونی تجدیدنظرطلب شوروی و پیروان بر  لنینیسم و  -های مارکسیسم شان، 

کردن خیانت خویش و  اند برای پنهان ها را نقابی کردهکنند، آنانقلاب اکتبر سوداگری می 

امپریالیستی خودتوجیه مسیر ضد بورژوایی و  اندیشه   ؛مارکسیستی،  آنان  های اما در واقع، 

مارکسیسم و  نهاده  کنار  را  انقلابی -اکتبر  جوهر  از  را  ساختهلنینیسم  تهی  درست  اش  اند، 
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سوسیالهمان که  پیشگونه  اندیشه دموکراسی  با  حزب  تر  کرد.  چنین  مارکس  های 

المللی قرار دارد.  تجدیدنظرطلب اتحاد شوروی امروز در رأس تجدیدنظرطلبی مدرن بین 

بیست کنگره  و  بیستم  نظریههای  همۀ  تدوین  و  تبلور  آن،  فرصتودوم  و  های  طلبانه 

پیشین همۀ    ،تجدیدنظرطلبانۀ  است.  تیتو  و  براودر  بوخارین،  تا  کائوتسکی  و  برنشتاین  از 

نظریهجریان و  »اروکمونیستها  تا  دوبچک  پیروان  از  کنونی،  تجدیدنظرطلب  و  های  ها« 

 .شوندبیستم حزب تجدیدنظرطلب شوروی تغذیه می ۀدیگران، از سرچشمۀ همان کنگر

کودتایی که تجدیدنظرطلبان خروشچفی با غصب رهبری حزب به راه انداختند، آن را به ابزار 

  ، انقلاب بدل کرد و به خدمت نابودی و انحلال پیروزی قاطع طبقۀ کارگر و انقلاب اکتبرضد

  ۀ مارکسیستی دربار های ضد درآوردند. آنان با تبلیغ و ترویج نظریه،  یعنی دیکتاتوری پرولتاریا

سوی »دولت همۀ مردم« که در طبقاتی« و »گذار از دیکتاتوری پرولتاریا« به  ۀ»زوال مبارز

و ضد  اساسی جدید  است قانون  شناخته شده  رسمیت  به  نیز  شوروی  اتحاد    ، استالینیستی 

  کار اما در حقیقت، این    ؛لنینیسم« بنامند-کوشند این خیانت را »توسعۀ خلاق مارکسیسممی

حاکم تجدیدنظرطلب شوروی، دیکتاتوری فاشیستی بورژوازی نوین را برپا ساخته است؛  

کامل   بازگرداندن  و  آنان  شور  سرکوب  برای  زحمتکشان،  بر  خویش  سلطۀ  اصلی  ابزار 

 . داریسرمایه

دربارواژه  شوروی  تجدیدنظرطلبان  تبلیغات  پرطمطراق  »شکوفایی«    ۀهای  و  »رشد« 

فریبانه و ریاکارانه. از  دموکراسی سوسیالیستی در آن کشور، چیزی نیست جز تمسخری عوام 

  ، توان سخن گفت در کشوری که دیکتاتوری پرولتاریا چه نوع »دموکراسی سوسیالیستی« می

تعیین و  اساسی  شرط  است  ۀکنندکه  زحمتکشان  برای  دموکراسی  واقعی  میان   ،وجود  از 
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از   تجدیدنظرطلب،  شورویِ  اتحاد  در  عینی  اسناد  و  زندگی  واقعیت  است؟  شده  برداشته 

بی  پلیسیگسترش  و  تکنوکراتیک  بوروکراتیک،  سرکوبگر  دستگاه  حکایت -سابقۀ  نظامی 

دارد؛ دستگاهی که هرگونه دموکراسی برای زحمتکشان را نابود کرده، هر راهی را بر مشارکت  

کشور بسته و آنان را به نیرویی صرفاً مولد و استثمارشده   ۀطبقۀ کارگر و مردم شوروی در ادار

 .فرو کاسته است

اصطلاح دموکراتیکی که در قانون اساسی تجدیدنظرطلبان شوروی و های به حقوق و آزادی

شود، به همان اندازه موهوم و دروغین  در تبلیغات رسمی آنان با چنان طمطراقی اعلام می 

های اساسی کلاسیک بورژوایی. در اتحاد  شده در قانونهای اعلام است که حقوق و آزادی 

شوروی تجدیدنظرطلب، دموکراسی بورژوایی است که بر سر کار است. تمام امتیازات در  

های  چالدست طبقۀ جدیدِ استثمارگر و ستمگرِ بورژوازی حاکم است، در حالی که سیاه

»ک فاشیستی  سازمان  اردوگاه ا.مخوف  تیمارستان گ.ب«،  اجباری،  کار  و  های  ها، 

ردپا، در کمین هر کسی است که صدای اعتراضش را علیه ستم، استثمار  های بی ناپدیدشدن 

 . و خودسری بلند کند

مارکسیستی پرولتاریِ  حزب  برچیدن -تبدیل  و  تجدیدنظرطلب،  حزبی  به  لنینیستی 

انحطاط کامل سرمایه  اتحاد شوروی، سرانجامی جز  پرولتاریا در  تمامی  دیکتاتوری  دارانۀ 

توانست داشته باشد. تبلیغات تجدیدنظرطلبان شوروی ساختار و روبنای جامعۀ شوروی نمی 

رشد   ۀدربار سوسیالیستیِ  گسترد »جامعۀ  »بنای  و  عوامۀ  یافته«  جز  ای  فریبیکمونیسم« 

سیاه  ۀ  کوشد بیهوده چهرشرمانه و ریاکارانه نیست که دار و دستۀ خائن برژنف با آن میبی

 .فاشیستیِ فرودآمده بر سر مردم شوروی را پنهان سازد -ستم اجتماعی
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مدت  از  شوروی  و تجدیدنظرطلبان  برانداخته  را  تولید  در  سوسیالیستی  مناسبات  پیش  ها 

 .داری دولتیِ انحصاری از نوعی ویژهسرمایه ؛  دانطور کامل بازسازی کردهداری را به سرمایه

مدت  از  کُلخوزی،  مالکیت  همچون  شوروی،  اتحاد  در  دولتی  نه  مالکیت  دیگر  پیش  ها 

طبقه است؛  بورژوازی  از  جدیدی  طبقۀ  دست  در  بلکه  از  سوسیالیستی  مرکب  ای 

بوروکراتیکسلسله این -مراتب  که  روشنفکری،  و  نظامی  اقتصادی،  دولتی،  تکنوکراتیکِ 

مالکیت را در خدمت تضمین مازاد و سودهای کلان ناشی از استثمار وحشیانۀ طبقۀ کارگر  

 .گیرد های زحمتکش به کار می و توده

داریِ دولتی، مالکیت خصوصی در روستاها هر سال بیشتر جان در کنار این مالکیت سرمایه 

درصد از کل تولید کشاورزی و میان   ۲۸گیرد. این بخش خصوصی حدود  گیرد و نیرو میمی

تخم   ۶۰تا    ۳۰ گوشت،  همچون  اصلی  محصولات  از  و  درصد  سبزیجات  شیر،  مرغ، 

که در ،  کند. نتیجۀ آن، شکافی روزافزون میان طبقۀ جدید بورژوازیزمینی را تولید می سیب

های وسیع کارگر  و توده   افزایدزید و هر روز سودهایش را بر عرق و رنج مردم می تجمل می 

داریِ فقر نسبی و مطلق  رحمانه و قوانین سرمایه و زحمتکش است، که زیر چنگال استثمار بی 

 .شوندله می

سرمایه نشانه  کامل  بازگشت  از  زشت  و  روشن  بی ای  عمل  شوروی،  در  قوانین  داری  مهار 

شدن درهای  ومرج و غیره. گشودهداری است: رقابت، بحران، بیکاری، هرج اقتصاد سرمایه 

ها و انحصارات امپریالیستی غرب، و درآمیختن  های تراستکشور به روی نفوذ انبوه سرمایه 

با چرخ  اقتصاد شوروی  بیشتر  نظام سرمایه دنده هرچه  پیامدهای    داری جهانیهای  تمام  با 
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المللی را در  داری بین ویژه در شرایط بحرانی عمیقی که اکنون نظام سرمایه بارش، به فاجعه

 . ای دیگر از همین انحطاط استخود نشانه ، چنگ گرفته

داری  شمار در سه انقلاب، یوغ سرمایههای بی کارگر شوروی، که با خون و فداکاری   هایتوده

درهم شکستند و راه رهایی اجتماعی را به کارگران سراسر جهان نشان دادند،    ۱۹۱۷را در اکتبر  

اند: از  سبب خیانت تجدیدنظرطلبان، به موضوع استثمار و غارت دوگانه بدل شده امروز به 

تجدیدنظرطلب داخلی، و از سوی دیگر به دست -یک سو به دست بورژوازی بوروکراتیک

 .بورژوازی امپریالیستی خارجی

اگر انقلاب اکتبر از بنیاد امپراتوری تزار را نابود کرد و روسیه را از »زندان ملل« به کشوری با 

ها واقعیت جایی که برای نخستین بار برابری ملت   –  ترین نظام اجتماعی بدل ساختپیشرفته 

مروز دار و دستۀ خائنانی که بر رأس دولت  ا  –  های سرتاسر جهان شد بخش ملت یافت و الهام 

گیرند و اتحاد شوروی را های فاشیستی را به کار می ترین روش اند، وحشیانه شوروی نشسته 

از بی ها مبدل کرده به زندان ملت  سازی، سازی، روسی ملیتاند؛ جایی که روندی شتابان 

 .های غیرروسی جریان دارد ها و ملیت جایی اجباری و سرکوب خشن ملتجابه

درباراستدلال» بزرگ  روسِ  شوونیستیِ  تبلیغات  نوین«،  ۀ  های«  تاریخی  »جامعۀ 

سازی روزافزون مردم شوروی« و »کاهش اهمیت مرزهای ملی در اتحاد شوروی«  »همگون

ها پیش به  دهد که این باند تجدیدنظرطلبِ حاکم، از مدت ترین وضوح نشان می با روشن 

ها  سیاست ملی خیانت ورزیده است. این گفته ۀهای لنینی دربارآرمان انقلاب اکتبر و آموزه 
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پوشاندن چهر برای  ناشیانه  تلاشی  نیست جز  ملت  ۀچیزی  که  آنان،  فاشیستی  های  واقعی 

 .کنندگوناگون اتحاد شوروی را با خشونت سرکوب می

سرمایه  چهره بازگشت  تمام  با  زندگی  داری،  عرصۀ  در  هرجا  از  بیش  زشتش،  و  کریه  های 

دشمنان  خروشچفی  تجدیدنظرطلبان  است.  آشکار  شوروی  امروزِ  جامعۀ  معنوی 

با مشت آهنین درهم  -مارکسیسم لنینیسم را، چه زنده و چه مرده، که دیکتاتوری پرولتاریا 

اندیش را از دل خاک کوبیده بود، دوباره به صحنه آوردند؛ بقایای ضدکمونیست و تاریک 

های بورژوایی، فرهنگ  قید و شرط به روی سیلاب اندیشه بیرون کشیدند و درهای کشور را بی 

 . یافتۀ بورژوازی گشودندزندگی زوال ۀشده و شیو فاسد غربی، هنر تباه 

هایی  شود گاه محدودیتاگر امروز گروه تجدیدنظرطلب حاکم در اتحاد شوروی ناچار می 

شده فراتر  کسانی که از مرزهای تعیین  ،اصطلاح خود بگذارد بر برخی از »دگراندیشان« به

نقاب  همۀ  کنارزدن  خواهان  و  ضدکمونیسم رفته  آشکار  اعلان  و  »سوسیالیستی«  های 

گر خود و  این کار را نه برای دفاع از سوسیالیسم، بلکه برای حفظ موقعیت سلطه  ،اندخویش

دهد؛ تا این تصور دروغین را القا کند که گویا با دشمنان نظم  فریب مردم شوروی انجام می 

 .سوسیالیستی در نبرد است

همه »هنرمندان ناسازگار« و دیگر مدافعان ها، آنها و بوکُفسکیاما در حقیقت، سُلژنیتسین 

فزاینددیوانه موج  همچون  ضدکمونیسم،  تباهِ  و  بی  ۀوار  بورژوایی، فساد،  تباهی  اخلاقی، 

مذهبیاوباش  ایدئولوژی  احیای  و  بزهکاری،  زاد،  گری،  مسیر    ۀهمگی  همان  مستقیم 

پدیده تجدیدنظرطلبانه  این  روشن اند.  گواهی  و  ها،  فکری  انحطاط  پلید  مرداب  بر  اند 
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آرمان اخلاقی از  گسستن  که  مارکسیسمای  کشور  -های  اکتبر،  بزرگ  انقلاب  و  لنینیسم 

 . شوروی را در آن غرق کرده است

ضدِانقلاب تجدیدنظرطلب، برانداختن دیکتاتوری پرولتاریا و جایگزینی آن با دیکتاتوری  

داری در کشوری پهناور و توانمند چون اتحاد بورژوازی جدید و بازگرداندن مناسبات سرمایه

ای آزمند و ستمگر انجامید؛ و دولت شوروی را به ناگزیر، به سیاست خارجی شوروی، به

امپریالیسم   با  جهانی  سلطۀ  برای  که  کرد  بدل  متجاوز  و  خطرناک  امپریالیستی،  ابرقدرتی 

 . امان استآمریکا در ستیزی بی 

هایی که پرچم ضد امپریالیسم را برافراشت و شوروی  آرمان ، های سترگ انقلاب اکتبرآرمان

خیانت دیده و به  ،  بخش ملل جهان بدل ساخترا به دژی استوار برای مبارزات بزرگ آزادی

شده زباله افکنده  چهردان  شوروی   ۀدرند  ۀاند.  اتحاد  استثمارگرِ  و  امپریالیستی 

به  برده تجدیدنظرطلب،  مناسبات  در  می سازانه روشنی  دیده  آنای  درون  در  که  چه  شود 

 .نامد، برقرار کرده است»اردوگاه سوسیالیستی« می 

بین  کار سوسیالیستی  »تقسیم  بهانۀ  »دفاع به  ادغام سوسیالیستی«،  و  المللی«، »همکاری 

بردار خود، پیمان ورشو و کومکُن، امپریالیسم  مشترک« و جز آن، و از رهگذر ابزارهای فرمان

کشد. او کند و اقتصادشان را در بند میپروا کشورهای تابع را غارت میاجتماعی شوروی بی 

حتی همان »حاکمیت محدود« را که زمانی به آن کشورها داده بود، کاملًا از میان برده و آنان  

به نظامی  را  نیروهای  است.  درآورده  کرملین  تزارهای  امپراتوری  در  نظامی  ایالات  سان 
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نشاندۀ  های دست فاشیست آن، که پاسداران رژیم -های سوسیال فاشیستی شوروی و ژنرال 

 . رانندگذارند و حکم میجا قانون میاند، در آنکرملین

های روسی و نه مواد قانون اساسی جدید شوروی که از  اما نه خشونت و نه فریب، نه تانک 

فریبی باندهای  کند و نه عوام »برابری« کشورهای »جامعۀ سوسیالیستی« تا عرش ستایش می 

فروخته  مسکو  به  را  خود  که  هیچ حاکمی  و اند،  چکسلواکی  مردم  توانست  نخواهند  کدام 

امپریالیستی اشغال  با  که  کنند  قانع  را  کشورها  دیگر  و  بلغارستان  و  مجارستان  - لهستان، 

عنوان »دفاع« در برابر امپریالیسم غرب بپذیرند. سوسیالیستی شوروی سازش کنند و آن را به

آلمان غربی و  همان امپریالیسم  آمریکا،  امپریالیسم  بر  تکیه  به  را  مردم  نیز کسانی که  گونه 

 . گویا از یوغ شوروی رها شوند، در فریبشان ناکام خواهند ماند خوانند تاپیمان ناتو فرا می

  -   امپریالیسم آمریکا  -   وار با ابرقدرت دیگرامپریالیسم اجتماعی شوروی، در رقابتی دیوانه 

که بر نیروی روبل و تانک    برد طلبانه، غارتگر، ستمگر و متجاوزانه پیش می سیاستی توسعه

آمیزش برای های جنونای آشکار از نواستعمارگری دارد. این را تلاش استوار است و چهره 

خوبی نشان های راهبردی در مناطق گوناگون جهان بههای نفوذ و جایگاه دستیابی به حوزه 

های هند و اطلس، در آفریقا، دهد: در خاورمیانه و قبرس، در مدیترانه و اروپا، در اقیانوس می

 .آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط

نظامی  امپریالیستی،  ماهیت  این  بر  دیگر  همه گواهی  مسابقۀ  سازی  اقتصاد،  جانبۀ 

تب آمادگی  و  تسلیحاتی  تبلیغات افسارگسیختۀ  است.  تجاوز  و  جنگ  برای  آلود 

می  شوروی  دربارتجدیدنظرطلبان  و جنجال  پسِ جار  در  را  این سیاست  »کاهش    ۀکوشد 
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ای خطرناک تله؛  ای از دوداما این چیزی نیست جز پرده  ؛تنش« در اوضاع جهانی پنهان کند

ها در برابر تدارکات جنگ و تجاوزی که هر دو ابرقدرت در  برای خواباندن هوشیاری ملت 

 .اندپی آن

انقلاب   انترناسیونالیسم   کبیرپیروزی  پیروزی  ایجاد نخستین دولت سوسیالیستی،  و  اکتبر 

گاه رهبری لنین و استالین، به مرکز نیرومند و تکیه  تحت پرولتری بود؛ زیرا اتحاد شوروی،  

 .بخش بدل شدجنبش جهانی انقلابی و رهایی 

ای ناگزیر برای تسهیل پیروزی استالین نوشته بود که لنین همواره جمهوری شوراها را حلقه

گفتۀ لنین، وظیفۀ انقلابی که در دانست؛ چرا که بهزحمتکشان سراسر جهان بر سرمایه می 

یک کشور به پیروزی رسیده است آن است که تا حد امکان، برای رشد، پشتیبانی و بیداری 

 .تواند انجام دهدچه را میانقلاب در همۀ کشورها، آن

های  اما باند خائنِ تجدیدنظرطلبان شوروی، که قدرت را در کشور غصب کردند و به آرمان

انقلاب جهانی، آن پایگاه  از  را  اتحاد شوروی  اکتبر خیانت ورزیدند،  چنان که در  انقلاب 

اند. ترین مراکز ضدانقلاب در جهان بدل کردهروزگار لنین و استالین بود، به یکی از خطرناک 

های سوسیالیست، در زد و بند و در عین حال در رقابت با امپریالیسم آمریکا، این امپریالیست 

بخش را سرکوب و های انقلابی و رهایی کنند تا جنبش ای از جهان مداخله میدر هر نقطه

به خدمت مقاصد توسعهکوشند آنخفه سازند، می  را  ها و  طلبانۀ خود درآورند، دسیسه ها 

انگیزند تا سلطه  ها را برمی چینند، دشمنی و خصومت میان ملتمی  های ضدانقلابیتوطئه

 . ها را به بردگی کشندو کنترل خود را گسترش داده و کشورها و ملت
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مناسبت شصتمین سالگرد انقلاب  ، بهآن  رهبری تجدیدنظرطلب شوروی، با برژنف در رأس 

کوشد خود را وارث آن بنمایاند. در این مناسبت، کارانه برپا کرده و میاکتبر هیاهویی فریب

کنند، سخنان زیبا  المللی برپا میوبرق داخلی و بینتجدیدنظرطلبان شوروی مراسم پرزرق 

اما در نظر و عمل، انقلاب اکتبر را لگدمال   ؛آورنداهمیت اکتبر و لنینیسم بر زبان می  ۀدربار

 . اندهای آن را طرد کردهها و آرمان کرده و آموزه

که تجدیدنظرطلبان شوروی انقلاب اکتبر، سرنگونی بورژوازی با قهر انقلابی بود؛ حال آن

انقلاب اکتبر، دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار کرد؛ اما  .  کنندآمیز« را موعظه می »راه مسالمت 

انقلاب اکتبر، پرچم   .اندجای آن »دولتِ همۀ مردم« را نشانده آنان آن را از میان برده و به

آن حال  برافراشت؛  را  امپریالیستی  جنگ  و  استعماری  ستم  امپریالیسم،  با  که  مبارزه 

ها و تجاوزات  ها را به بند کشیده و برای جنگ های سوسیالیستِ شوروی ملتامپریالیست 

 . بینندتازه تدارک می 

انقلاب اکتبر، تجسم عینی انترناسیونالیسم پرولتری بود؛ و حال، تجدیدنظرطلبان شوروی 

 .اندافکنان و ویرانگران جنبش کمونیستی و انقلابی جهانترین تفرقهبزرگ 

انقلاب اکتبر، تحقق عملی لنینیسم بود؛ اما این باند خائن و منحرف، آن را با رویزیونیسم 

 . جایگزین کرده است

واقعیت نشان می تمامی  و تجدیدنظرطلب شوروی، نخستین دولت  ها  باند خائن  که  دهد 

وارِ انقلاب، آزادی، سوسیالیسم و صلح سوسیالیستی، زادگاه انقلاب اکتبر را به دشمن دیوانه 

امان تجدیدنظرطلبی و امپریالیسم  رو، مبارزه برای افشای بی ازاین .  جهانی بدل کرده است
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های لنینیست –ای انترناسیونالیستی است بر دوش همۀ مارکسیستاجتماعی شوروی، وظیفه

 . راستین، در راه آرمان انقلاب، پرولتاریای جهانی، و خودِ مردم اسیرِ شوروی

 :رفیق انور خوجه در کنگرۀ ششم حزب گفته است

نیز موضع انترناسیونالیسم پرولتری امروز  اتحاد شوروی معیار  برابر  گیری در 

چه در روزگار لنین و استالین بود؛  باقی مانده است، اما با معنایی وارونه از آن

به آن  پایگاه  و  جهانی  انقلاب  مرکز  شوروی  اتحاد  زمان  میآن  رفت. شمار 

علیه   توان  تمام  با  که  است  کسی  راستین  انترناسیونالیستِ  و  انقلابی  امروز، 

می شوروی  میتجدیدنظرطلبان  افشا  را  خیانتشان  برابر جنگد،  در  و  کند 

یالیستی آنان می  .ایستدسیاست و خط ضدِمارکسیستی و امپر

نیاز به تشدید مبارزه برای افشای بنیان ایدئولوژیک رویزیونیسم شوروی و فعالیت سیاسی  

وچرا برای  چونای قطعی و بی اتحاد شوروی کنونی، همواره در دستور کار قرار دارد و وظیفه

ها، انقلابیون و تمامی کسانی است که از آزادی راستین و استقلال لنینیست -همۀ مارکسیست

 . کنندملی خویش دفاع می 

کامل  امروز  شوروی  رویزیونیسم  که  نیست  ضروری  رو  آن  از  تنها  مبارزه  و این  ترین 

مارکسیستی پیچیده  ضد  و  ضدانقلابی  نظریۀ  نیز  -ترین  جهت  این  از  بل  است،  لنینیستی 

اهمیت دارد که اکنون به ایدئولوژی مسلط در یک دولت امپریالیستی و فاشیستی بزرگ بدل 

تا در زندگی   تبلیغاتی فراوانی دارد  امکانات مادی و  شده است؛ دولتی که در اختیار خود 

 .های مردم تأثیر منفی بگذارد المللی، بر نیروهای سیاسی گوناگون و بر ذهن توده بین 
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که رویزیونیسم خروشچفی از گذشتۀ اتحاد شوروی  این یک بُعد قضیه است. بُعد دیگر آن 

کند: از این واقعیت که انقلاب اکتبر در روسیه رخ داد، از نام لنین، از حزب  برداری می بهره 

آن میراث  از  و  می ها سوءبلشویک،  پرولتاریای  استفاده  و هم  روس  پرولتاریای  تا هم  کند 

خائنانۀ خود را پشت    ۀ ها چهرترین شیوه ها را بفریبد. این جریان با پیچیده جهانی و دیگر ملت

می  پنهان  کمونیستی  را شعارهای  و خود  کند  را حفظ  تا ظاهر سوسیالیستی خویش  سازد 

 . »مبارز راه کمونیسم« بنمایاند

که بنیان ایدئولوژیک آنبی: »رو، حزب کار آلبانی در کنگرۀ هفتم خود تأکید کرد کهاز همین 

شوروی   شالود  -رویزیونیسم  گسترش   ۀکه  و  امپریالیستی  سیاست  و نظری  طلبانه 

طلبی آن توان با گسترش و هژمونیای افشا گردد، نمی طور ریشه به  -جویانۀ آن است  سلطه

توان نیروهای راستین ضد امپریالیستی را در حد لازم و در  ای مؤثر مقابله کرد؛ نمی گونهبه

 .«ها را درهم شکستهای تجاوزکارانۀ ابرقدرت توان نقشهشکل درست بسیج نمود و نمی 

مبارز »مبارزه المللبین   ۀاین  با  مشترکی  وجه  امپریالیست  گرایانه هیچ  رقبای  که  ندارد  ای« 

و نیروهای ارتجاعی گوناگون از مواضع ضدکمونیستی   ا،آمریک ۀویژه ایالات متحدبه ،غربی

. برندامپریالیسم شوروی پیش می امپریالیستی علیه سوسیالو در چارچوب تضادهای درون

گرایانۀ خود برای افشای  المللعادلانه و بین   ۀلنینیست در مبارز-انقلابیون راستین مارکسیست

قسم سوسیال  ۀچهر دشمنان  بر  نه  شوروی،  اتحادهای    ۀخورد امپریالیسم  بر  نه  و  کمونیسم 

 . اندهای مردم، بر پرولتاریا و بر خودِ انقلاب متکی کنند، بلکه بر تودهاصول با آنان تکیه میبی
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افشای چهر با  شوروی،  رویزیونیسم  علیه  پیکار  نابودی  ۀبا  با  و  حملۀ  آن  و  مقابله  با  اش، 

گسترش بی و  تهاجمی  سیاست  به  سوسیالامان  دولت  شونیستی  امپریالیستی، طلبانۀ 

یاری  لنینیست -مارکسیست نیز  شوروی  اتحاد  مردم  به  واقع  در  راستین  انقلابیون  و  ها 

مارکسیسممی به  خائنان  این  رویزیونیست،  رهبری  که  را  پرتگاهی  تا  به  -رسانند  لنینیسم، 

 .انقلاب اکتبر، به لنین و به استالین، پیش پایشان گشوده است، ببینند

صدا با پرولتاریای جهانی که در شصتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر، حزب و مردم ما، هم 

همانانی    ،کنند که مردم شورویگیرد، با یقین اعلام می این روز بزرگ را شادمانه جشن می 

بار دیگر نیرو خواهند    ،که به رهبری لنین و استالین آن انقلاب سترگ را به پیروزی رساندند

یافت تا در میدان نبرد برخیزند، دار و دستۀ خائن »تزارهای نو« در کرملین را سرنگون کنند،  

فاشیستی حاکم بر اتحاد شوروی رویزیونیست را با سلاح نیرومند انقلاب  -و نظام سوسیال

 . از صفحۀ زمین محو سازند
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 م. ر. | ترجمۀ  2017نوامبر 7نوشتۀ آلن بدیو | 

 

شمار  قالب  در  و  فرانسوی  زبان  به  بار  نخستین  متن  از  ویژه   ۀاین  ای 
 انقلاب اکتبر منتشر شد.  ۀتیه« دربار »لو مانی ۀروزنام

  ی داره یکه ظاهراً سرماامروز، پس از آن   رسد ی شوم که به نظر م  ادآوریرا   یانکته  خواستمیم

  یه روس  ۱۹۱۷فراموش شده است: انقلاب سال    یتا حد  ده،یرس   یروزیبه پ  یجهان  اسیدر مق

 بود.  یگونهٔ بشر خی در تار سابقهی ب یدادیرو
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 م، یریرا در نظر بگ  زیچبشر، اگر همه   خی تار  میآور  اد ی رابطه، ارزش آن را دارد که به    ن یا   در

  ها ونیلیبا م  سهیو در مقا   رسدی هزار سال م  ستیبه حدود دو  خیتار  نی نسبتاً کوتاه است. ا

بازهٔ   نیگفت که در طول ا توانی. مستیما سلطه داشتند، کم ن ارهٔ یبر س ناسورهایکه دا  یسال

انقلاب به    ن ی . انوسنگیرخ داده بود: انقلاب   نی ادی»انقلاب« بن   کیکوتاه اصولًا فقط   نسبتاً 

کشاورز  اری بس  یابزارها  یمعنا تثب  یمؤثرتر،  مفهوم   ن، یزم  تی مالک  شدهٔ ت یمستقر، 

آسا را ممکن ساخت و در طبقهٔ حاکم تن کیکه وجود  ییمازاد غذا دیامکان تول  ،یسفالگر

نوشتار  نآمد  دی پد  جهینت خطّ  مال  ،ی دولت،  ابزارها  ات،یپول،  کمک   ی نظام  یتکامل  )با 

و ما هنوز در همان    گشتی بازم  شیبه چند هزار سال پ  هان یبرنز(، تجارت دوربرد… همهٔ ا 

را شتاب    ندهای از فرآ  یاریتوسط علم مدرن بس  شدهیبان یپشت  یِ صنعت  دیاگر تول   ی. حتمیانقطه

 ب، یرق   یهامملو از دولت   ستی است که جهان ما هنوز جهان  ن یا   تیباشد، واقع  دهیبخش

 ،یالمللنیتجارت ب  کنندهٔ نییتع تیمحدود، اهم اری بس یمال یگارش یال کیها، سلطهٔ جنگ

طور به باً یانسان که تقر ارد یلیاز چند م یمیعظ یهامنابع خام، وجود توده شدهٔ ی غارت نظام

محروم  دائمکامل  حرکت  و  توده  یاند  به  ریفق  شاورزانک  یِ او  مناطق  همهٔ   ی سو از 

 مانده است.  یباق ند،ی آی را برم ردستیز  یهاها نقشکه در آن زیآمازدحام  یشهرهاکلان

پ  رتر،ی د  ار ی بس  فقط قرن  چند  بن  ش،ی حداکثر  هستهٔ  دولت   ی اقتصاد  یهاان یمسئلهٔ  وارد  ها 

نشان داد، که همان    یحت  ایاستدلال کرد،    شدیشد. از آن زمان بود که م  یاسیس  یوگو گفت

از حکومت   یپشت هر شکل  توانستی کاملًا م  زیآمضیگر و تبعسرکوب   یسازمان اجتماع

  ی هامیتصم  نیترکه در آن مهم  یسازمان  یعنی.  رد یگ  ی( جایاسدموکر  ای  ی)قدرت شخص

از    تیمالک  ن ی انتقال ا  ،یخصوص  تیمعطوف به حفاظت نامحدود از مالک  درنگی دولت ب
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نها  قیطر نابرابر   تیخانواده و در  ناگز  یعیکه طب  ییولا یکاملًا ه  یهایحفظ  انگاشته   ریو 

 باشد. شد،یم

  ی اس یکه تنها شکلِ قدرت س  یکاملًا متفاوت آمدند؛ ابتکارات  یاز نوع   یابتکارات انقلاب   سپس

 یایانقلاب  یهاتلاش  نِ یاغلب خون  یها. تمام قرن نوزدهم با شکست دندیرا به پرسش نکش

 س، یپار  یها کشته بر سنگفرش   هزاری با س  س،یسنخ مشخص شده بود. کُمون پار  نی از ا

 ماند.  یباق ع یفجا  نیا نِ یترپرشکوه

بگو   نیا   دیبگذار  پس شرا مییرا  در  مرکز  فِ یتضع  طی:  که   هیروس  یِ استبداد  یدولت 

انقلاب    کی   یِ کرده بود؛ در پ  ری( درگ 1914-1918اول )  یخود را در جنگ جهان  اطانهیاحتیب

شکل ۱۹۱۷  هٔ ی)فور  هیاول  کیدموکرات با  ساخت؛  واژگون  را  دولت  آن  که  طبقهٔ   کی  یِ ریگ( 

اتحادی متما  اریکارگر جوان، بس به شورش و بدون  که آن را محدود   یکارمحافظه   یهاهی ل 

  ن ی بود؛ و با داشتنِ لن  رحمی ب  ی که سازمانش از جهت  یکیحزب بلشو   کی  یِ کنند؛ تحت رهبر 

  ی هاداشتند و از درس   یو مبارزات  یطولان  ۀو تجرب   ی قو   یستی که فرهنگ مارکس  یو تروتسک

بشر    خ یتار  یِ روزی پ  نی، اول۱۹۱۷در اکتبر    ها ن یهمهٔ ا  بِ یآموخته بودند؛ با ترک   سیکمون پار

 .پسانوسنگی یانقلاب  یِ روزیرخ داد: پ

معنا  نیا قدرت  یانقلاب   یبه  که  اعلام   یبود  هدف  که  کرد  سرنگون   ۀشدبرقرار  کامل   یآن 

 د یتول   یکه کنترل مال  یکسان  ی پنهان  ی کتاتوری هزارسالهٔ همهٔ جوامع »مدرن« بود: د  یهاان یبن

 نو گشود. تهٔ ی مدرن کی  یِ ادگذاریبن یبود که راه را برا   یانقلاب  نی داشتند. ا  اری و تبادل را در اخت



37 

در    یبود. هر جور مردم  سم«یمطلق، به نظر من هنوز هم »کمون   ینوآور  نی مشترک ا  اسم

انقلاب را به نام    نی کارگر و دهقان تا روشنفکران و هنرمندان، ا  یهاسراسر جهان، از توده

  ی ها که پس از شکست  یای در نسبت با تلاف  یرفتنیپذ   یشناختند و آن را با شور  سم«ی»کمون 

پ قرن  لن  د،یآفری م   شیسختِ  اکنون  کردند.  عصرِ   توانستی م  نیاستقبال  که  کند  اعلام 

 است.  دهیفرا رس  روزیپ یهاانقلاب 

صورت   هرچه وضع    دی پد  سابقهیب  ییِ ماجراجو   نی ا  یِ بعد  یهااز  اکنون  هرچه  و  آمد 

گروه   یاگونهبه که  دست   نوسنگی  یهاباشد  به  دوباره  را  امور  جهان  سراسر  در  معاصر 

  یِ شناختِ ماست که در سطحِ زمان  یهمچنان مبنا  ۱۹۱۷اکتبر    یِ ستیاند، انقلاب کمون گرفته 

سرما  بشر،  شدنِ  امر  یدارهیروندِ  برا   یحاکم  گذرا،  ظواهرِ  وجودِ  با  و  است  گذشته    ی از 

 خواهد ماند.  یباق نیچن شهیهم
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 رضا ماهینی  ۀنوشت

 

 ی لی اما به دلا  ؛باشد  یانرژ  یاس یدر کلاس اقتصاد س  یدانشگاه  یاهرو قرار بود ارائ  شینوشتار پ

تر کامل   یفراهم آورده بودم امتناع کردم و مطالب  یمسائل نفت شورو  ۀ که دربار   یمطالب  ۀاز ارائ

 ی ضوعکه موآن   زیو در گسترش مبحث مبادرت ورزم و ن  دیدرآ   ادداشتیصورت  برآن افزودم تا به 

شد که در قالب    دهی ضرورت د  نیمسئله کار کرده است و لذا ا  نیا  ۀ دربار  یاست که کمتر کس 

 واقع گردد.  دیباشد که مورد استفاده و مف .میمسئله بپرداز انیبه ب ادداشتی

ها کان یآل   ۀریآن زنج  شتریکه ب  میدانیگوناگون م   یهادروکربن یاز ه  دهیچیپ  یازهیرا نفت را آم   ما

آل    ها عموماً آن  باتیوجود دارد که ترک  کیفلتیآل   یهادروکربن یاز ه  یها گروهکان یهستند؛ در 
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بلکه    یمینظر علم شاز نقطه  نفت نه صرفاً گرچه جدای از این،  باشد.  یم   دروژنیشامل کربن و ه

اهم  یبرا  یاقتصاد-یاس یس  یامر  ۀمنزلبه   شتریب حائز  بس  نی ا  ؛است  تیما  از   یاریمقوله 

 کرده است.  فایا یفراوان  یهانقش   یاقتصاد ت و معادلا یجهان یهااست یس

آغاز نوشتار    یمبنا  دیرس   یطور مدرن به استخراج و سوددهکه به  یتزار  هینفت در روس  ۀ خچیتار

چگونه    یشورو  ریکه اتحاد جماه  میخواه  حی و تشر  میپرداز یآن م   ۀخچیاست و ما مختصر به تار

نفت   ای  یبورژوائ  یو مبارزه با اقتصاد نفت  یهژمون  جادی کرد و چگونه با ا  یبرداررا بهره  راثیم   نیا

 . کند فایالملل ان یرا در سطح ب ینینو یهااریتوانست مع یخصوص

دموسل  طبق لئونار  کتاب    ینظر  خاورم   یباز»در  آشوب  پر  در جهان  نفت    ناولی  :انهیقدرت: 

ها و ی جانیثروتمند و آذربا  ۀارامن  ،که در باکو شروع به اکتشاف و استخراج نفت کردند  ی کسان

از ارامنه موفق در استخراج نفت باکو الکساندر مانتاچوف بود که   یکیتاتار بودند؛    یهاخاندان 

برادران نوبل   رساند.  یو بهره بردار  یو آن را به سود رسان  یداری سود آور را خر  رینفت غ  یهاچاه

 ی سیپوند انگل ۱۰۰۰  مت یق  ینیزم آن شهرت دارند( قطعه   ۀزیو جا  تینام ی اختراع د  ۀواسط) که به

 و به اکتشاف مشغول شدند.  یداری خر

ها روتش  یخانواده  و  افزابه  لدینوبل  ده  هیروس  دیتول  عی سر   شی خاطر  اواخر    ه »ب۱۸۸۰  ۀ در 

نفت در جهان    ۀکننددیتول  نی بزرگتر  هیدادند و در آخر قرن روس  انیپا  لیاستاندارد او  یانحصارگر

ا و  درج  الات یبود  در  ن  ۀمتحده  کدام حدود  و هر  داشت  قرار  تول  یمیدوم  را صادر   دیاز  خود 

  ی اول، فروپاش  یجنگ جهان  رینظ  ییهاکه بحران   دییانپ   یری د  اما   ( ۱۳۶۲:۸۵  تانزر« )کردند یم 

را رقم    یسقوط حکومت تزار  اشدر پیآغاز گشت که    هیدر روس  یاسیس  یهای ریو درگ  یاقتصاد
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  ریز  هیبود که تمام اقوام روس  یشورو  رینام اتحاد جماهبه  یدیسرآغاز طلوع خورش   نیو ا  خورد 

 گرد آمدند.  ،نیلن قیرف  ،یانقلاب پرولتر  ۀپرچم نابغ

اقدام را    نیبود که ا  هیرفع خطر و تصرف نفت روس  یکی انقلاب بلشو  زیبرانگ  نیاز اقدامات تحس

  مت یو غن  زهیجا  ۀمنزلبه  هیبه نفت روس  اول اساساً   یکردن نفت آغاز کرد، در جنگ جهانیبا مل

 در   یست یالی امپر  هایکشور  ندگانیعنوان نمابه  یالملل  نی ب  یو شرکت ها  شدیجنگ نگاه م   یاصل

ا   یتکاپو نفت   نیتصرف  داخل  یثروت  جنگ  دوران  در  که    دیسف  یها روس   ،یشورو   یبودند. 

از    یارتجاع  ی هاگروه   ن یبه پا خواستند که ا  یانقلاب   نیدولت نو  هیهواخواه ارتجاع بودند بر عل

اایتانی بر   یسو   د ی سف  یهاروس   ۱۹۱۹تا سال    و عملاً   شدندیم   تیمتحده و ژاپن حما   الات ی، 

  یدر جنگ داخل ی کیدولت بلشو ۀ دوبار یروزیپس از پ اما؛ را تحت سلطه داشتند ازمناطق قفق

   بود.   ینفت شورو  می آغاز شد و آن تحر  یبه نفت شورو  زیآم خشونت   ریاز حملات غ  یگری نوع د

موافقت کردند    ینفت شورو  می و تحر  کوت یها با باداچ و نوبل   الیاستاندارد ، رو  ۱۹۲۲سال    در»

کمبود نفت و    لیاما به دل  « )همان(.خ یتار  ینفت  می تحر  نی و بزرگتر   نیشد نخست،  آن  ۀجیکه نت

بر  ۀاراده تصرف و سلط گر ی به شکست منجر شد و بار د متحد عملاً  ۀاختلافات و منازعات جبه

 شکسته شد.  یونفت شور

  ک ینفت حدود    ،بود  نیاستال  قیرف   یکه تحت رهبر  ۱۹۲۸پنج سال اول در سال    ۀآغاز برنام   در

 . کرد یم  نیم أچهارم را ت کیو زغال حدود  یششم تمام انرژ

 ؛ کرد یخود را صادر م   دیدرصد از مجموع تول  ۳حدود    ۱۹۲۸در سال    شوروی: »سدینو   یم   تانزر

 ش یب  یمازاد  ۱۹۷۰  لیدوباره در اوا  د،یگرد   یدرصد کسر   ۳به    لی مازاد تبد  نیا  ۱۹۵۰اما در سال  

برا  ۱۰از   آورد.  یدرصد  وجود  به  )صادرات  شورو   ناگفته(  ۱۳۶۲:۸۶  تانزر«  اقتصاد   یِ نماند 
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لبه برنامه برالیقول  کارآمد  یمبتن  شتریب  ،شدهیزیرها  نقل عموم   لی وسا  یبر  و  در    یحمل  بود 

اتومب  یمقابل حمل و نقل خصوص و   یعدم وابستگ  یبرا   یعمل مهم  یخصوص  یهالیمانند 

 بود. یبر نفت واردات هیتک

که    نمیرا بب  کا ی آمر  ۱۹۵۵سال    یقیکه ما اطلاعات تطب  شودی روشن م   یآن هنگام   یکمّ   تیاهم

انرژ مصرف  آمر  یمجموع  ب  ۳  کای در  ا  ۱۰بودو    شتریبرابر   ی هالیاتومب  از ین  یانرژ  نیدرصد 

 بود.  یخصوص

  ی خروشچف  سمیونیزیرو  یکه تحت لوا   یشورو   یرقابت کودکانه، رهبر  کیدر    ۱۹۶۰  ۀدر ده

فکر نکردند که کدام   نیها به ااما آن   ؛نمود  یخصوص یهال یاتومب  شیبه افزا   میقرار داشت تصم

ها، شامل گراژها، متل  یو خدمات خصوص   یگذاره یسرما  ازمندین  یخصوص  یهالیاتومب  نیاز ا

  ی بر انرژ  یاضاف  یلیبار تحم  یشورو  یرهبر  یکل  میتصم  نیها و.. دارند و اشاهراه ،    نگیپارک

 گذاشت. 

دلیل تمایلات هژمونیک و نیز روی شوروی در مسائل انرژی چه زمانی بود؟ شوروی بهاما پیش

رقابت با بلوک غرب، دست به اقداماتی در جهت نابودی نفت خصوصی زد. نخستین دوره آن 

بود که سیاست خارجی شوروی رویکردی تهاجمی در حوزه انرژی   ۱۹۶۱تا    ۱۹۵۵های  در سال 

میلیون تن در    ۴۰میلیون تن به    ۸طور ناگهانی از  اتخاذ کرد. در همین دوره، صادرات نفت به

تنها در اروپای شرقی، بلکه در ایتالیا، آلمان، سوئد، ژاپن، اتریش، یونان،  سال رسید. شوروی نه 

زمان، با رویکردی تهاجمی پیشنهادِ کمک به دست آورد. هممصر، کوبا و برزیل نیز بازارهایی به 

عقب  بهکشورهای  ـ  را  واممانده  کمصورت  کمکهای  برای  بهره،  فنی  کمک  و  بلاعوض  های 



42 

ـ پیش می اکتشاف نفت و احداث پالایشگاه  بدین های محلی  تا  آور وسیله انحصار اختناق برد 

 .المللی نفت را در این کشورها تضعیف کندهای بین شرکت 

شرکت  اقدامات،  این  پی  بین در  دولتهای  به  اتکا  با  نفت  موفقیت  المللی  خود  متبوع  های 

ناتو    ۱۹۶۲دست آوردند. در سال  شان بهکردن دست اتحاد شوروی از منافعتوجهی در کوتاهقابل 

های صادرات نفت شوروی به اروپای مرکزی و غربی را تحریم کرد. افزون بر این، فشار دولت 

نظیر هندوستان    – نیافته  المللی پول و نیز برخی کشورهای توسعه غربی، بانک جهانی، صندوق بین 

 .باعث شد که از پذیرش معاملات پایاپای مطلوب با نفت خام شوروی محروم شوند – 

ای  درگیر مبارزه   ۱۹۵۵اتحاد شوروی، کشوری که خصوصاً پس از کنفرانس باندونگ در سال  

سیاست  مرگ  به  متعهدانه  و  فعالانه  خروشچف  حکومت  تحت  بود،  متحده  ایالات  با  آور 

نیافته روی آورد؛ و نفت، اهرمی بسیار مؤثر برای کسب جای پا  بازی« با کشورهای توسعه »عشق 

 .و نفوذ شوروی در جهان سوم بود

کم از سیاست خارجی تهاجمی خود کاست و از کمک به  کم  ۱۹۶۰اما شوروی از اوایل دهۀ  

مانده برای ساخت صنایع نفتی رو به کاهش گذاشت؛ و دلیل این امر چیزی جز کشورهای عقب 

 .نبود ۱۹۶۲بحران موشکی کوبا در سال 

آنتی اتحاد جماهیر شوروی، به  های گوناگون تز بلوک غرب، به مبارزات متعدد در عرصه منزلۀ 

ها و  ها و پیروزی رغم اشتباهات فراوان و ناکامیبه  ،داری پرداخت. تجربه شورویعلیه سرمایه

توجه باشد و در تغییر بینش ما تأثیری  ها رهنمودی قابل تواند برای همۀ مارکسیست می  ،هاچیرگی

 .چشمگیر بگذارد 

 



43 

 نورو| ترجمۀ  2025اکتبر  30|   پل هالاس ۀنوشت

 

کارگری یادبود مارکس«    ۀوِل، »کتابخانه و مدرس در ساختمانی زیبا از قرن هجدهم در کلرکن

ها  ها، آثار هنری، روزنامه ها، جزوه ای جامع از کتاب جای گرفته است؛ مکانی که مجموعه

های تاریخی و معاصر مارکسیستی  و مجلات را در خود جای داده و مرکزی برای پژوهش
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بدیل . این کتابخانه خود وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست، اما منبعی ضروری و بی است

فرد مند باشد. آرشیو و آثار منحصربهبرای هر کسی است که به سیاست چپ و تاریخ آن علاقه

می بر  در  را  کارگری  و  مارکسیستی  فعالیت  قرن  یک  از  بیش  و آن  پژوهشگران  و  گیرد 

به خود جذب می علاقه از بریتانیا و سراسر جهان  به مارکسیسم را  ترین کند. قدیمیمندان 

 .گرددبازمی  ۱۶۴۰ ۀمواد موجود در آن به ده

 ( یادبود مارکس  ۀطرح خطی کتابخان)

، پنجاه سال پس از مرگ  ۱۹۳۳ا در سال : »مدهدمیریان جامپ، مدیر کتابخانه، توضیح می

کمیت توسط  کمیته   ۀمارکس،  شدیم؛  تأسیس  مارکس  سوسیالیستیادبود  از  متشکل  ها،  ای 

ها و اسناد مربوط به جلسات آن کمیته را  نامهگرایان. ما هنوز دعوت ها و اتحادیهکمونیست

گزارش  جمله  از  داریم،  اختیار  دربادر  چگونگی  بحث   رۀهایی  خصوص  در  هایشان 

بخشی از هدف تأسیس کتابخانه یادبود .  داشت پنجاهمین سالگرد درگذشت مارکسگرامی
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طبق با  مارکس  پیوندهای  که  بود  این  سال    ۀمارکس  همان  در  شود.  برجسته  بریتانیا  کارگر 

این رخدادها،    ۀرسید. پس از گفتگو دربارها در آلمان می زدن کتاب ، خبرهایی از آتش ۱۹۳۳

به   که  سازمانی  با  همراه  باشد،  عاقلانه  اقدامی  کتابخانه  یک  ایجاد  که  شد  گرفته  تصمیم 

  ۀ کارگر اختصاص داشته باشد. از آن زمان تاکنون، ما در همین ساختمان، شمار   ۀآموزش طبق

مارکسیسم داشتیم  ۀ کتاب دربار ۵۰۰ما در آغاز حدود . وِل، مستقر هستیممیدان کلرکن ۳۷

هایی متناسب با ساعات  های شبانه، سخنرانی کردیم، از جمله کلاس هایی ارائه میو دوره

ضدفاشیسم، امپریالیسم و اقتصاد سیاسی. این    ۀای درباربه های مکاتکاری شیفتی، و دوره 

، که فعالیت آموزشی ما گسترش  ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰های  ویژه در دهه ای رادیکال بود، به برنامه 

عنوان مکانی مناسب برای یک کتابخانه انتخاب شد، زیرا خود نیز یافت. این ساختمان به 

 .«انگیز دارد تاریخی رادیکال و شگفت 

توسط جیمز استیر    ،دو قرار دارد   ۀدرج  ۀشدخودِ ساختمان که اکنون در فهرست آثار حفاظت

 .ولزی« ساخته شد ۀخیری ۀعنوان »مدرس به  ۱۷۳۸طراحی و در سال 

زمانی که مدرسه دیگر گنجایش خود را از دست داد، ساختمان به چند کارگاه تقسیم شد، از  

المللی کارگران«. احتمالًا کارل مارکس شخصاً زمانی  ای برای »انجمن بین خانهجمله قهوه

دانیم که  طور قطعی میکرد در همین مکان سخنرانی کرده است، و به که در لندن زندگی می 

این کتابخانه استفاده می  از  تبعیدش در لندن  بین  لنین در دوران  او در همین نشانی،  کرد؛ 

 .کرد )»جرقه«( را ویرایش و چاپ می  ایسکرا ، مجلهٔ ۱۹۰۳تا  ۱۹۰۲های  سال
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عنوان یکی از مراکز وِل و نواحی اطراف آن بهدر اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، کلرکن

می  شناخته  لندن  در  رادیکال  انجمن اندیشهٔ  گردهمایی  محل  ساختمان  این  و  های  شد، 

وِل،  گوناگون پیشرو بود. »انتشارات قرن بیستم«، نخستین چاپخانهٔ سوسیالیستی در کلرکن

های انگلیسی آثار مارکس را منتشر کرد.  جا تأسیس شد و بعدها نخستین ترجمهدر همین 

این   اصلی  حامیان  از  پیشه،  و  هنر  جنبش  چندوجهی  و  برجسته  چهرهٔ  موریس،  ویلیام 

 .انتشارات بود

می  جامپ  » گویدمیریان  انسان :  سوسیالیستی  جهات  موریس  بسیاری  از  و  بود  دوست 

اینجا   به  پژوهش  برای  که  دانشجویانی هستیم  میزبان  اغلب  ما  داشت.  پیچیده  شخصیتی 

جا مستقر  در همین ۱۹۲۲تا حدود سال  ۱۸۹۰دموکرات از دههٔ آیند. فدراسیون سوسیالمی

در سال   لنین  وقتی  پایتخت   ۱۹۰۲بود.  از  یکی  اخراج شد، هری کوئلچ، از  اروپایی  های 

اش دموکرات، از او و هیئت تحریریهسردبیر انتشارات قرن بیستم وابسته به فدراسیون سوسیال

 « .جا چاپ کنندرا در این  ایسکرا دعوت کرد تا 

 

 

در  ) اتاقش  در  لنین  میز 

مارکس،   یادبود  کتابخانه 

جایی که ایستکرا )جرقه(  

 ( .کردرا ویرایش می
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واسطهٔ همین تاریخ پربار، کتابخانهٔ ما در این مکان بنیان نهاده شد. ساختمان قدمتی پانصد  به

های گوناگون تحول و گسترش یافته است. اکنون ساله دارد و کارکرد آن در گذر زمان از جنبه 

های آرشیوی با اهمیت  هزار کتاب، جزوه و مجموعه  ۶۰گیرد و شامل  سه طبقه را در بر می 

ام در استفاده از  دیدهٔ حوزهٔ آرشیو هستم، شور و علاقه ملی است. من، که در اصل آموزش 

به است.  نهفته  اجتماعی  تاریخ  و  کارگر  طبقهٔ  تاریخ  در  پژوهش  برای  اسناد  تازگی این 

کرده  ارائه  لاتاری«  ملی  میراث  »صندوق  از  بزرگی  مالی  تأمین  پروژه درخواست  نام  ایم. 

خواهیم این ساختمان به مرکزی زنده بدل  است. می   یی برای تغییر جهان ها ها و اندیشهانسان 

  –ها، فعالان، جوانان و پژوهشگران  شود، جایی که مردم از جامعهٔ محلی، اعضای اتحادیه 

بتوانند وارد شوند و    –دانند  اند و خود را سیاسی نمیتر هرگز به اینجا نیامده حتی آنان که پیش

آن  کنند.  معنایی  ها می کاوش  برای من چه  ‘این  بیندیشند:  و  کنند  نگاه  منابع  این  به  توانند 

اند؟ ما چه دارد؟ چه چیزهایی تغییر کرده؟ مردم در گذشته برای بهبود شرایط خود چه کرده 

اندازی گسترده است، اما هدفی  این چشم   ’توانیم بکنیم؟توانیم بیاموزیم و امروز چه میمی

المللی دنبال راکز اجتماعی، مخاطبان آنلاین و بازدیدکنندگان بین آموزان، ماست که با دانش 

المللی«، اسناد  های بین اند: آرشیو »انجمن تیپ های ما نقطهٔ قوتی ویژهمجموعه.  کنیممی

 .«اندهای صلح و رهایی زنان را در خود جای داده استعماری، جنبش کارزارهای ضد 

مانند وجود دارد. در میان آرشیو، »بخش های زیرزمینی و تونلای از اتاق در ساختمان شبکه

جامع  که  گرفته  جای  تیپاسپانیایی«  اسپانیا،  داخلی  جنگ  به  مربوط  اسناد  های  ترین 

ساز  جنبشی که زمینه   —المللی، و جنبش »یاری به اسپانیا« در بریتانیا را در خود دارد  بین 

جا منابع فراوانی دربارهٔ مبارزات کارگری از  فاشیستی پس از جنگ شد. در این مبارزات ضد 
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شود.  یافت می  (NUM) کارانها تا اتحادیهٔ ملی معدن »تولپادل« تا »واپینگ«، از چارتیست 

 .شودنگهداری می ۱۹۳۰اش در سال از نخستین شماره   مورنینگ استارهمچنین آرشیو 

 ( ای از روزنامه دیلی ورکرصفحه)

ها  بسیاری از آن  –ای از بیش از دو هزار پوستر را در اختیار دارد  کتابخانه همچنین مجموعه

کارگر آینده، در حال زدودن آشوب  ها پوستر  اند. در میان آنجایگزین کننده و غیرقابل خیره 

دیه   داریسرمایه شاگرد  که  هنرمندی  است؛  برجسته  هیستینگز  جک  نقاش اثر  ریورا،  گو 

آراید و  انقلابی مکزیکی بود. این نقاشی دیواری باشکوه دیوار اتاق مطالعهٔ طبقهٔ اول را می 

میچهره  نشان  را  بریتانیا  کارگری  برجستهٔ جنبش  به  های  را  طبقاتی خود  دشمنان  که  دهد 

 .طبع و تأثیرگذارزمان شوخ ست هم آورند. اثری هایی گاه بسیار طنزآمیز از پا درمی شیوه 
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تر اشاره شد، خوانندگان، پژوهشگران و فعالانی از سراسر جهان از این  طور که پیشهمان

کنند تا از منابع آن بهره ببرند. اتاق مطالعه سه روز در هفته به روی عموم  کتابخانه دیدن می 

صورت های کلیدی آن بهسازی آرشیو همچنان ادامه دارد تا بخش باز است و فرایند دیجیتالی 

 .آنلاین در دسترس قرار گیرد 

طور گسترده  وکنار جهان به جای شگفتی نیست که خوانندگان، پژوهشگران و فعالان از گوشه

کنند. اتاق مطالعهٔ ما سه روز در هفته برای از منابع »کتابخانه یادبود مارکس« استفاده می 

فرد هستیم  کردن این آرشیوهای منحصربه عموم باز است، و در حال حاضر مشغول دیجیتالی 

ها را بر بستر اینترنت در اختیار همگان قرار دهیم. همچنین برای دریافت بودجه  تا بتوانیم آن 

ایم تا بتوانیم دامنهٔ دسترسی به مجموعه را گسترش دهیم، فضای از لاتاری ملی اقدام کرده 

 .ای ایجاد کنیم، و امکانات دسترسی برای همگان را بهبود بخشیمنمایشگاهی تازه 

هفته کلاس به هر  کتابخانه  این  آموزشی،  نهاد خیریهٔ  برگزار  ها و سخنرانی عنوان یک  هایی 

گیرد؛ از تاریخ جنبش کارگری و هنر  ای گسترده از موضوعات را در بر می کند که دامنه می

ها و  های فیلم، نمایشگاه سوسیالیستی گرفته تا بحران مسکن. افزون بر این، میزبان جشنواره

های آموزشی خود را گسترش داده و اکنون های اخیر برنامه هاست و در سالرونمایی کتاب 

ارائه می دوره  نیز  آنلاین  آموزشی  مناسب های  دور  از راه  آموزش  برای  که  کنار  دهد  در  اند، 

گروه کارگاه  برای  دانش هایی  دورههای  و  یک آموزی  فعالان های  ویژهٔ  آموزشی  و  روزه 

 .های کارگریاتحادیه 
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 ( یادبود مارکس  ۀفِرسکوی جک هستینگز در کتابخان)

در هم فهم  و  دانش  آموزش،  کتابخانه، گسترش  و زمینه ۀ  هدف  مارکسیسم  های 

می  و  است  نسلتاریخ سوسیالیسم  بهتر،  کوشد  جهانی  تا  برانگیزد  را  آینده  های 

نه فقط   ؛بهاستای گرانتر بسازند. این کتابخانه گنجینهبخشتر و رضایتعادلانه

 برای مردم بریتانیا، بلکه برای همگان.
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یویر چشمه | 2007ا اکتبر  اینترنشنال ویو پوینت | | سعیدبا دانیل بن ووگگفت  چین ترجمۀ ژ

 

 د، یسعبن   لیما، دان  قیسالگرد تولد رف  نیهفتاد و پنجم  ۲۰۲۱مارس    25

ا ار   یامصاحبه  جان یبود. در    ۲۰۰۷بار در سال    نیازان، که نخست  ک یبا 

 . میخوانی منتشر شد، م

 بودن به چه معناست؟ ستیمارکس هشما، امروز یبرا  ازان:  کیار 

 کنم، یاستفاده نم  ست«یهرگز از واژه »مارکس  گری که د  میبگو   خواهمینم  : دیسعبن  لیدان

 ی داده و دلالت ضمن  رییرا کاملًا تغ  شیواژه معنا   ۀخچی تار  را یز  برم،ی اما به ندرت از آن بهره م
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مختلف و گاه متناقض،   یهانهیقدر در زمواژه آن  نی ا  .شده است  یاصل  یآن غالب بر معنا

د که  رفته  کار  معصومانه  توانی نم  گری به  وجه  کرد.    اشاز    ، یدولت  سمیمارکساستفاده 

بایانقلاب   سم یمارکس  ،یحزب  سم یمارکس امروز  و    دی ...  هزار  مارکس  کیاز  سخن    سمی نوع 

  ن ی مارکس است. ا ۀشی اند  یخیتار یهات ی ها و محدود از خود تناقض   یتنوع ناش نیگفت. ا

 یزیکه بتوان آن را در صندوق امانت گذاشت؛ بلکه آن چ  ستین  یزیچ  دا،ی به قول در  راث،یم

  ۀ به هست  دیفهم درست آن، با   یبرا   است که وارثان با آن خواهند ساخت و انجام خواهند داد.

بازگرد   ۀشی اند  یمرکز دست  م؛یمارکس  پا  ۱۸۴۴  یهانوشتهاز  اقتصاد  یزندگ   انی تا  »نقد   :

 . «یاسیس

جهان  یبرا  م  یاریبس  شدن؛یمثال،  شرح  منتقدان  جهان  دهندی از  کار ی که  چگونه  شدن 

حت  یسازییکالا  ،یمال  یسوداگر   ،یاتیمال  یهابهشت   کند،یم جامعه،   ست یز  یتمام 

نبوغ مارکس در     از آن.   ینییشدن و نه تبیاز جهان  اندیفیصرفاً توص  هان یاما تمام ا  ،یانسان

که مارکس   یکرده بود. هنگام   ینیبش یپ  یصنعت  یداره یروند را از آغاز سرما  نیآن است که او ا

فوبورگ    ۀاز نجاران محل  زند؟ی حرف م  یاز چه کسان  د،یگو ی سخن م  ا یاز پرولتار  ۱۸۴۰در  

مارکس با سخن    کردند؛ی خود کار م  یهاکه در خانه   یآلمان  اطانیتانتوئن، زرگران و خسن 

 ی حس دائم  امروز  کرد.  یکالبدشکاف  شهیرا از ر  هیانباشت سرما  یها سازوکار نوپاگفتن از آن

امر صرفاً    نی فضاها توسط منطق بازار وجود دارد. ا   ریروزمره، و تسخ  جانیشتاب زمان، ه

دارد،    یفناور  گرچه  .ستین  کیتکنولوژ نقش  آن  سرمااما  در  انباشت  بر    هی منطق  در  را 

  ان یمارکس همچنان نقطه آغاز است، هرچند نقطه پا  شهی شناخت جهان، اند  یبرا   .رد یگیم

واژگان خود   د یبا   م، یمتصور شو   سم یمارکس  یبرا   یانیپا  می. برودل گفته بود: اگر بخواهستین
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 ی ما نفوذ کرده است، حت  ۀمارکس به زبان روزمر   ۀشی از اند   ییها بخش   م؛یشدت کنترل کنرا به

کردن و حفظ بودن زنده ست ی من، مارکس  یبرا   ن،یبنابرا   .ستندی ن  ستیسکه مارک   ییهاآن  یبرا 

که جهان   نی باور به ا  یعنیکرد؛    فیو توص  نییجهان را تب  شودی ها مابزار است که با آن   نیا

از   شیب  یدگرگون   نیدگرگون شود، و اکنون ضرورت ا  دیبلکه با  کند،ی نم  رییبا اصلاحات تغ

 .شودی احساس م شهیهم

کرده    ینیبش ی( پ۱۹۹۶در اشباح مارکس )  دایگونه که درگوش ماست، همان  خیب  یخطر بزرگ

  کیبازگرداندن مارکس به مقام    ینوع  یعنیاست؛    یدانشگاه  مارکس صرفاً   یایبود، آن خطر اح

اند  شمندی »اند بسط  بدون  س  ۀشی سترگ«  قلمرو  به  چن  ۀدربار  معمولاً .  یاسیاو   ن یمارکس 

متفکرندیگویم  »او  عرص  رومندین  ی:  به  پا  اگر  و  در    توانستیم   گذاشت،ینم  استیس  ۀبود 

  ی منتشر شده، که دستاورد   ادیپل  ۀهم مشغول شود؛ آثارش در مجموع  یو دولت  یرسم  ینهادها

مدرن    ۀشی در پانتئون اند  ن(؛ او اکنوافتییراه نم  ادیهرگز به پل  ادیبه احتمال ز  نیاست )و لن  میعظ

 !« شدینم سیکمون پار ریدرگ کاشیدارد؛ اما ا یجا

و کنش، در او از هم   شهی و عمل، اند  هی است: نظر  ریناپذ یی دوگانه در مارکس جدا  نی ا  قاً یدق  اما

کروبات م   یکس  دهدیرا نشان م   نیروشنفکر نو  ینوع  مارکس.  ستند ین  ریپذکیتفک  ان یکه مانند آ

وآمد رفت  ،یو اقدامات کوچک عمل  ینظر  لیتحل  انیم   ،یعمل  یو سازمانده  هینگارش سرما

  توانیبدون مارکس وجود ندارد« م   یانده یآ  چی: »همیگویم   دایصدا با درهم   ل،یدل  نیهم  به  دارد.

 ی گاه  ست؛ی بودن هم نبدون مارکس   یبالقوگ  یاما حت؛  در کنار او بود  ایاو بود،    هیبا او بود، عل

  ست؛شدت خنده دار امسئله به  نیو ا  خوانندیو کهنه« م   یها مارکس را »قرن نوزدهمبرال ینئول

 . گردندیبازم  لیبه هابز، لاک و توکو ها دائماً  برالینئول شهی چرا که اند
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آن. او توانست    نهیاست، همزاد و آ   هیعصر سرما هم   رایکاملًا معاصر است، ز  یشمند ی اند  مارکس

مغز و منطق قاتل   لریپروفا  یسیپل  یهاگونه که در رمانرا بنگرد؛ همان  هیسرما  ۀچهری درون مغز ب

درک سازوکار   یشده است، اما برا تردهیچی امروزه آن مغز پ دیترد ی ب .کندیم   لیرا تحل یارهیزنج

 قاً یدق  دانم،یم   ستیکه من خود را مارکس  نیعلت ا  م؛یشی اندیمارکس ب  ۀویبا ش  دیآن همچنان با

 است.  نیهم

 ۀآثار پخت رسدی مارکس جوان و مارکس متأخر، وجود دارد؟ به نظر م  نیب یتفاوت ای آ ازان: کیار 

 را ندارند.  ۱۸۴۰ ۀو لحن سرکش ده یآن خشم شورش  گری او د

پد  باره ک ی  یانسان  چیه  :دیسعبن  لیدان کامل  نشودینم  داری و  مارکس    ی ر یگشکل  ند یفرا   زی. 

که در   ی، زمان۱۸۴۴–۱۸۴۳دموکرات بود تا نقطه عطف  -برالیکرد. ابتدا، ل  یخود را ط  یفکر

او   دهد،یرخ م   ی. سپس گسستزد یسر باز م   ستیو از عنوان کمون  کرد یکار م   تونگیتسا  شهینیرا

به نگارش   ۱۸۴۳که عمدتاً در    رودیم   یمتون  یهگل و به سو  یفلسف  نییاز تب  رد یگیفاصله م 

  هود« یمنتشر شدند، مانند »در باب مسئله    یفرانسو -یآلمان   ۀدر سالنام   ۱۸۴۴درآمده بودند و در  

فلسفه حق«.   نقد  برا   یمتون  نی نخست  هانیاو »مقدمه  او  که  آن   نینخست  یهستند  در  به  بار  ها 

 .پردازد ی م  ای به نام پرولتر  یامعقوله

آمار   یبر رو  کار.  رودی م   قینقادانه و دق  یبه سمت نثر   یو گاه تغزل  ی از آن، او از نثر فلسف  پس

هشدار داده  شی. انگلس از پستی ن  یوجه شوخ  چیبه ه  ه،یسرما   دیبازتول  یها و الگوهاکارخانه 

جلد   نیآغاز  یهاحال، فصل   نیو خشک خواهد بود،  با ا  یشدت جدبه   هیبود که جلد دوم سرما

  ی در انگلستان همگ  هیفروش کارگران در بازار و فصل انباشت اول  ندیفرآ   ،کالا  وارگیِ بت اول مانند  

  ار یبس  زین  یادب   یعنوان اثرمارکس به  یۀمارکس هستند. سرما   یسرشار از به اصطلاح شاعرانگ
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با آن قابل مقا  یتنها اثر ادب   دی برجسته است و شا زمان از دست    یدر جستجو»باشد،    سهی که 

  ی به جهان، شباهت ها  یدهو شکل  تیهر دو اثر، از لحاظ روا  ساختار  پروست باشد.  ۀ«رفت

گرمانت   یسو  شودیم   داری گسترده پد  یو جهان   میکنیدارد: در پروست، از مادلن آغاز م   یاریبس

 م یدو، مفاه ن ی. و از دل ا نکیع کیمداد،  کی م،یکنی. در مارکس، از کالا آغاز م ز یمزگل یو سو

س  یادیبن م   یاسیاقتصاد  مصرف  کنند،یظهور  ارزش  مشخص،  کار  و  مجرد  ارزش   یکار  و 

کامل شکل    یدر گردش. دوباره جهان  یۀسرما  و  استورا  یۀسرما  ر،یثابت و متغیۀ  سرما  ،یامبادله 

  د،یگردش و بازتول  د،یتول  ۀچرخ  انیزمان؛ و در پا  یاب یدر باز  شود،یو چرخه کامل م   رد یگیم 

م   هیسرما بلکه در گوشت و خون زنده  به شکل اسکلت،  نه   ی اعنوان سوژه به   هیسرما  مینیبی را 

 مدرن. یدر تراژد  میعظ

 دانند، یم   یو نکات ادب   یها را سرشار از شاعرانگ، که غالباً آن ۱۸۵7-۱۸۵8  یهانوشتهدست 

 ه یمارکس، همچنان در سرما  ز یو شور انگ  یانقلاب  انیهستند. ب  هیاز مصالح نگارش سرما  یبخش

مبارزه مؤثرتر   دهدیو هدفمند است که اجازه م   یمنطق  یشور  ،یشور انقلاب  نیحاضر است، اما ا

 باشد. 

  ینوع  ۱۸۵7-۱۸۵8گمان بردند که در مارکس    ،یجوان و بعدها نگر  یاز جمله گرامش  ،یبرخ

  ی حت   سی ادی. کاستور شودیم   دی ناپد  هیمحور وجود دارد که سپس در سرما و سوژه   یمارکس انقلاب

 ی گری ناش  نیمن، ا  یبرا  .ستین  یمبارزه طبقات  یبرا  یگاه یجا  چیه  گری د  هیشد که سرما  یمدع

 قابل درک است.  ریغ لیدر تحل

  ی ها   زمیساختار و مکان  حیتوض  یصرف برا  ی تلاش   هیلازم است ذکر کنم که سرما  ،یهر رو  به

که در تقابل با پرودون، درحال    یاست، اثر   یاسیس  یاثر   هی. سرماستی ن  یاستثمار و ارزش اضاف
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برابر،   یو نه با اعتبار مال  عیش نه با توزابردن استثمار و سرکوب، گرهن یاست که از ب  نیاثبات ا

نام »انقلاب به  یگرامش  ۀمقال  حال،ن ی. با اشودیباز م   ی ارزش اضاف  یهاشهیبا پرداختن به ر  لکهب

  ی « پMarx beyond Marxهم در » یکه نگر یمشهور مانده، شهرت و خط ه«،یسرما هیبرعل

 . رد یگیآن را م 

-۱۸۵۸  یهادست نوشته  م،ی ریبگ  دهی مجموعه را ناد  کی  یبخش اساس  م یتوانیگمان من نم  به

 یبخش  دانند،یتر م تر و متهورانهها را شاعرانه آن  یدر قلمرو ادب   ،یمانند گرامش  یکه برخ  ۱۸۵۷

نگارش سرما توانا  هیاز مصالح  غ  یبرا  ییهستند.  و  در سرما  ظ،یشورش  نما  هی همواره   ش یبه 

شورش    نیاست که ا  نی. نکته اشود یهم م   تهیویشامل حال سوبژکت  ییتوانا  نیا  شود،یگذاشته م 

بودن  ثرتر ؤامر م   نیعلت ا  رند،یگی تر به خود م شده تر و کنترل ی عقلان   یشکل  هیدر سرما   ظیو غ

 از شورش در مبارزه است.  وهیش نیا

دربار  یبخش ها  سوءتفاهم  ناش  ۀ از  مارکس  طر  یآثار  از  مارکس  شناخت   سم یمارکس  ق یاز 

 ۀ خود از مارکس را با متن جاودان  یخوانش ها  نیمثال، نخست  یاست. خود من برا   یسمیدگمات

ماتر  کیتیالکی د  سمیالی »ماتر  ،نیاستال مقدمات  ای  «یخیتار  سمیالی و  ژرژ    ی »اصول  از  فلسفه« 

ترجمه نشده بودند،   یاز مارکس هم هنوز به فرانسو  یآثار   هان ی. علاوه بر ا ودم آغاز کرده ب  ستریپل

مارکس را نخوانده  ۀنشدآلتوسر هم آثار ترجمه یبه ترجمه درآمد، حت ۱۹۶۸تازه در  سهیگروندر

 کیکه در آن زمان فقط جلد    کندیتا ابد ادامه دارد«، اشاره م   ندهیبود. خود آلتوسر در کتاب »آ 

از آثار مارکس   یوستیتیپوز  یبود که در آن فرانسه را به خوانش  یت یوضع  نیخوانده بود، ا  ار  هیسرما

بود. مارکس و کنت غالب داده  م   شهی اند  کیوارث    اً سوق  برا  شدندیشمرده  مارکس،    یهرچند 

سال بعد    یکه »چطور س  کندیاشاره به کنت م   کیفقط    هیبه تمام معنا بود. سرما  یکنت احمق

کادم  سمیحال کنت نیرا نوشت؟«، با ا فیاراج نیا توانیاز هگل م   ی علوم انسان یهای در تمام آ
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کادم   گه،ی د  ۀو چند نمون  میدورک  تره،یل  لیفرانسه هژمون شده بود. ام  آن زمان    کیتمام آپاراتوس آ

کارگران  وستیتیپوز جنبش  ب  بودند.  در  حداقل  هم  طبق  نیفرانسه  هم  ۀروشنفکران    نیکارگر، 

اکثر روشنفکران   ،یآلمان گذارانانیمثل سورل و چندتا از بن یکم ۀ را داشت، به جز عد تیوضع

 نداشتند.  یآثار ترجمه نشده دسترس  نیجنبش به ا

 مارکس   مارکس دانشمند.  شد،ی مارکس فرض م   یکه برا  ستی خصلت اشتباه  انگرینکته نما   نیا

 یوستیتیپوز  یعلم  ۀمثاببه  یسیعلم انگل  کند،یاشاره م   یسیو علم انگل  یعلم آلمان  نیبه تفاوت ب

مثل    یعلوم   داد،ینشان م   یاریبس  ۀعلوم علاق  نیگاه خود مارکس هم به ا  شود،یم   انینما  قیو دق

 لزوماً   یرانسو، در فWissenschaft  دهد،ی را شرح م   ی. سپس علم آلمانرهیو غ  یمیش  کیزیف

ن  یمعنابه آلمان  ست،یعلم  د  یشکل  یعلم  علم    یعلم  کینام ی از حرکت  با  متفاوت  دانش،  و 

افراد بود که سخت   نیاز ا  یکیتفاوت شدند، آلتوسر    نی متوجه ا  یلی قل  ۀ. عدیوستیتیو پوز  یتجرب 

کادم   یعنوان علم و دانشبه  ار  سمیدر تلاش بود مارکس   ی شخاص ها استیجلوه بدهد و مارکس  کیآ

دانشگاه  یجد روشن   یو  صرفاً  نه  بشوند،  گرفته  نظر  نشر در  کنندگان ءامضا  ای  یاه ی فکران 

)ناتمام( در آثار مارکس   ییمسئله باعث شد که آلتوسر جستجو  نی. همانهیچپ گرا  یطومارها

نها بشناسد.  را  دانشمند  مارکس  بتواند  تا  کرد  آغاز  در      تاً ی را  مارکس  کرد:  را حل  معما  آلتوسر 

 کرده بود.   یمعرف  ستیمارکس کیواگنر، خود را  ۀ دربار ۱۸۸۳ در از مرگش شیکوتاه پ یاوشتهن

علم و  جهان   ۀفکرانجهان روشن   انیم   کالی راد  ییجدا  افتنی  یشدت از اصرار و تلاش برا   نیا  اما

دانشمند بودن را   تیعلت است که بتوان دانشمند بود، و اهم  نیدارد؟ به ا  یچه علت  ،یدئولوژیا

معنا  به  دانشمند  کرد،  اشخاص  یفرانسو   یگوشزد  از  دارد  وجود  استثنا  چند  فقط  که    یآن. 

اند  دندیفهمیم  در  معنا  ۀشی که  برا  یمتفاوت  یمارکس،  دارد.  وجود  علم  و  دانش  مثال   یاز 

 Les trois paroles deکوتاه با عنوان »   یو بلانشو در فرانسه که در متن  ایدر اسپان  ستانی ساکر 
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Marx فلسفه و برداشت خاص خود از علم که در فرانسه به  است،یسه قلمرو س  انی« به ارتباط م

 پرداخت.  دیرس یکننده به نظر م دیو ناام  ندهکن جیشدت گ

فروپاش  در اتحاد جماه  نیبرل  واری د  یآخر،  و هزار    ،یشورو  ریو سقوط  از   ریتفس  کی مارکس 

 یرو  دیاما هنوز هم با  ؛کیدگمات  سمیبود رها کردند، مارکس  شانیکه به پا  یریرا از زنج  سمیمارکس

ک  سمیشکل از مارکس  کیهزار و    میام  یشباهت   افتنیدر گرو    قاً یپاسخ به بحران دق  رایکرد، ز  دیتأ

 ق ی دق  ریکه تفاس  دهدیمسئله به ما اجازه م   نیهاست، اوحدت آن   یبرا  سمیمارکس  یهاتمام شکل

 . میکن کیمحض تفک  یهاتفاهم ءمنحرف شده و سو ریاز تفاس یو مشروع از مارکس را به راحت
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 1شده در کانالِ »مبانی و مفاهیم مارکسیسم«هنوشت

 سم یبزرگ مارکس  نینزد متفکر  کیالکتی د  سمیالیاز اصول ماتر  یاخچه ی در قسمت گذشته تار

اصول، اصول    گر ی بزرگان بر د  نیاصول نزد ا   یرجحان دادن برخ  رغمیشد عل  دیو تاک  ادآوری

 یاز هم در جهان، جار  کیکه بدون تفک  دهندیم  لی را تشک  تیکل  کی  کیالکتی د  سمیالیماتر

تفک و  برا   اآنه  کیهستند  و  انسان  ذهن  در  آنجا  یصرفا  از  است.  بهتر  روش   ییفهم  که 

با   یکیالکتی د  سمیمارکس داشت و ضرور   د یاست، پس همواره  به جلو  است که    ینگاه رو 

لازمست    نرویو جامعه بهتر فهم شوند و از ا   عتیطب  وقفهی با حرکت ب  زین  سمیاصول مارکس

 
 t.me/MaBani_Marxismآدرس کانال درتلگرام:  1
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کاملتر شده    ز ین  ک«یالکتی د   سمیالیماتر  ل»اصو   یو اجتماع  یعلم  یهاشرفت یکه با توجه به پ

 (1. )رد یقرار بگ  یمبارزات طبقات  اریو هرچه بهتر در اخت

معرف  اما از  بپرداز  نی ا  یقبل  »اصل«  مفهوم  به  که  است  بهتر  برخمیاصول  در  متون   ی. 

 زیقانون ن  ک،ی الکتی د  سمیالیانگلس، گاها به اصول ماتر  یاز جمله آثار فلسف  ،یستیمارکس

اما آنچه   ستیاصل و قانون مشخص ن  یکسانیاز    سندگانینو   نی گفته شده است. البته قصد ا

درنظر   دیاصل و قانون وجود دارد. در ابتدا با  انیاست که م  یما مطرح است، تفاوت  یکه برا 

  پردازد یم  ها«ت ی»ماه  یکه اصل در فلسفه کاربرد دارد و قانون در علم. علم به بررس   میریبگ

و تفاوت   فی. در تعرابدیی با پرداختن به »وجود« اصول را درم  زیو فلسفه ن  رسدیو به قانون م

  ت یماه  کی   یوجود وقت  یعنیاست    ند«ی آ-گفت که وجود همان »شد   دی با  تیوجود و ماه

  ن ی تع  ینسب  کی در    ی هست  ایو در واقع وجود    شودیم   لی به »موجود« تبد  ابدیی مشخص م

 رد یگیقرار م یها و روابطنسبت کیکه در  میریگیوجود را مطلق درنظر م نجای. در ارد یگیم

 یاوجود در رابطه (  ۲هاست. )و نسبت   طرواب  نیبرخاسته از هم  تیکه ماه  شودی و محدود م

 .پردازد یو فلسفه به وجود م تیاست. علم هم به ماه تیکه آن ماه دیبای م نیحد و تع

بررس   از با  فلسفه  است،  ارائه م  یاصول   ایوجود اصل    یآنجا که وجود مطلق  که   دهدیرا 

با  یخصلت در همه جا  و  دارند  تمام  د ی مطلق  بر  و  باشند  اما    قی مصاد   یناظر  کنند  دلالت 

دارد، پس علم   ی نسب  یو خصلت  د یبای م  نیاست که وجود در آن تع  ییهاآن نسبت   تیماه

کاربرد دارد. البته    یاست و تنها در محدوده خاص  یکه نسب   رسد ی مآن به قانون    یهم با بررس 

  یتضاد  کی وجود داشته باشند و در    توانندیلازم به تذکرست که اصل و قانون بدون هم نم

بخورد   وندیپ  یبا وجود  دیخود را اثبات کند و قانون هم با   یتیدر ماه  دی. اصل با رندیگیقرار م
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باشد و اصل    یداشته باشند که قانون در آنها جار  یوجود  دیبا   هات یشود. ماه  داری تا معن

  ی هات یعلم درباره ماه  ات یمثال کشف  یکند. برا   دا یپ   یکند که در آن معن  دا ی پ  یتیماه  د یهم با 

ماده در فلسفه کرد و اصلا مفهوم ماده و اصل   یوجود  قیبه تدق  یادی ز  اریکمک بس  یماد

 .نبود ریپذامکان  یعلم  یهای بررس  نی در فلسفه بدون ا تی ماد

به »مفهوم    د ی اصل با  دنی فهم  یوجود دارد که برا   زین  «یدر کنار اصل و قانون، »مفهوم کل  البته

که وجود آن    شودیگفته م  یزیاصل به چ  انهیعام  یریو قانون آشنا بود. هرچند در تعب  «یکل

  ن ی بهترست از ا  میمفاه  نیدر ا  قیتدق  یاما برا   رد یباشد و آن سرچشمه بگ  یبه آن متک  زیچ

 .میبپرداز ی. پس ابتدا به مفهوم کلمیریفاصله بگ فیتعار

ا  دی با  یبررس   نی ا  یبرا  اش  نجا ی از  ابتدا مقابل  در  پد  ای آغاز کرد که ذهن  ذات    ییها ده ی و  با 

ا   نجاستیو اصولًا جنبه فعال ذهن در هم  رد ی گی قرار م  یمختلف  اتیفیمشخص و ک   ن یکه 

متع  یهاخصلت را  )کندی م  نی مختلف  ا (  ۳.  جز  ن یدر  »مفهوم  با  ذهن  آغاز    «ییحالت 

است که   یساختن صرفا حاصل شهود حس   ییتا خود را سامان دهد. اما مفهوم جز  کند یم

باق  انسان و شناختش، فرارفتن از    یسوژگ   ایخصلت فعال    یول  ماند ی م  یدر نمودها  ذهن 

ا   یبه شناخت عقلان  دنی و رس   یشهود حس با  و  کنه   ن یاست  و  به ذات  است که  شناخت 

پروسه  هاده ی پد پو  بنابرا برد ی م  یها  م  رحلهم  کیذهن    نجایا  نی .  حذف   رودیفراتر  با  و 

انضمام    یدارا   ی. در خارج از ذهن است که هر شرسد یم  یبه مفهوم کل  یفیمشخصات ک

خواص    نیدر ذهن ا  ست؛ین  نیاست اما در ذهن چن  «یخاص و به اصطلاح »منضم به ش

 .شودیم ،یهمان مفهوم کل ای  ن،یمنضم به ذات مع یدر صورت وجود مفهوم کل
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و انواع و   دستهی ب  یفلز  وانیل  ک ی  ستال،یدار کردسته   وانیل  کیانسان مقابل   یمثال وقت  یبرا 

 یهاوانیل  ن ی که در مقابل ا  سازد یم  وان«یمفهوم به نام »ل  کی  رد،یگی قرار م  هاوانیاقسام ل

  نجا ی . اما ذهن در همرودی مختلف به کار م  یهاوانیشناخت ل یاست و برا   یمشخص، کل

ن ا   شودی ممتوقف   وان یو از ل  کند ی م  لی تبد  هیثانو   ییرا به مفهوم جز  ه یاول  یمفهوم کل  ن یو 

برا   رودیفراتر م به مفهوم کل  یو  مفهوم    گر،ی د  یدر مثال  ای.  رسدی معاش م  لیوسا  ی مثال 

برا  پرتقال  یپرتقال  به کار م  یهاشناخت  ن  وهیم  تریاما ذهن مفهوم کل  رودیمختلف   زیرا 

 یایفقط در ذهن وجود دارند و در دن  یکل  میمفاه  ن یکه ا  میدقت کن  دی ا. هرچند بسازد یم

نام م  یزیمستقل از ذهن، چ م  وه یبه  ندارد و    ، ینارنگ  ب،ی مشخص مانند س  یهاوه یوجود 

مختلف و مشخص در ذهن    یهاوه یم  افتن ی  نیمحصول تع  وهیو ... موجود هستند و م  یو یک

به کمک   کند؛یم  یرا کل  یش  کیذات مشخص    ییانسان است. پس مفهوم جز ابتدا  در 

نف  م،یمفاه ش  ی )برا   شودی م  یانضمام  ل  ا ی  ارها یمثال  بعد  وانیدسته  و   ییمفهوم جز  ک ی( 

 .شودی( حاصل موانی)مانند ل

چرا که در ذات مشخص    دهد،ی را شکل م  یاست که مفهوم کل  ن یذات متع  یدر مرحله  دهن

به ذهن    یش  اتیفیها و کمعنا که خاصه   نیبه ا   م؛یآن سروکار دار  اتیفیها و کبا ذات و خاصه 

  تیو فعل و فعال  ابدیی ذات مشخص درم  یرا به منزله  اتیفیک  نیو ذهن ربط ا  شوندی م  دهیتاب

 ی انضمام نف  ی. پس در کلنیذات مشخص به ذات متع  نیا   ل ی عبارتست از تبد  نجا ی ذهن در ا

ها  هم در انضمام   ی خود برگردد که کل  یهااز مرحله ذهن به انضمام   دیبا  ،یکل  نیاما ا   شودیم

 .شودیم ینف
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بدون    ییو جز  سازد ی را م  م یمفاه نی ا  ن یتضاد ذهن و ع  نجای لازم به توجه است که در ا  البته

  ن یعبارتست از تع  یگرفت که مفهوم کل  جهینت  توانی. پس مشودی)و بالعکس( فهم نم  یکل

است. قانون از آنجا که به    نیذات مع  یآن اما قانون مفهوم کل  یفیاز ذات جنبه ک  یذات ش

 .شودی م لی آن تبد تیدر ماه یذات ش نیبه تع پردازد،ی م هاده ی پد یجنبه ماهو 

دارد و با   یجنبه ماهو   زین  یش  کی  اتیفیمشخص دارند اما ک  قی مصاد  یو مفهوم کل  قانون

بهم   ت یماه پس  است  کل  ن یسنخ  مفهوم  و  ا   کینزد   یتی سنخ  ز ین  یقانون  و  دارد    ن ی وجود 

بسط داده شده است. البته   ی گفت قانون مفهوم کل  توانی است که م  کیآنقدر نزد   تیسنخ

. رد یگیشکل م  میبا تعم  زین  ی مفهوم کل  مییکه بگو   میشو   تباهاش  کیمرتکب    دی نبا  نجایدر ا

قابل   یمختص قانون است. پس کل یافتگیمیاست و تعم افتهی تیاست که کل یمفهوم یکل

 .اما قانون هست ستین میتعم

 لیو به دل   پردازد یآن م  یوجود  یذات از جنبه  نیفرق دارد و به تع  نها یا   یاما با هردو  اصل

. البته هم قانون و ستندیسنخ نهم   زی و وجود، قانون و اصل ن  تیسنخ نبودن ماهو هم   کسانی

دهند و نه تنها   وندیپ  شانی هامجبورند خود را به انضمام   شیگسترش خو   یبرا   یهم مفهوم کل

  نها یا   یکه هردو  ی اما عنصر  ابندی حرکت، تکامل و رشد    ینف  ن یشده و با ا  ی نف  بلکهاثبات  

است که به    یی هات یاست. البته اصل هم به دنبال ماه  یعنصر وجود  کیفاقد آن هستند،  

شدن با وجود و شدن    نیرابطه به دنبال عج یدهد اما قانون با داشتن عنصر ماهو  یخود معن

 .است  تیبا ماه ختنیرابطه، به دنبال درآم یعنصر وجود  نرابطه است و اصل با داشت
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شده قانون    ی شده مفهوم و اصل هم کل  ی تصور شود که قانون، کل  دی فوق شا  یهابحث   با

دارند و    میتعم  تیمقولات عام هستند و قابل  نی هم ا  گر ی د  ی. از طرفستین  ن یباشد اما چن

قابل اطلاق است.   یگفت که اصل به قانون و قانون هم به مفهوم کل  توانیم  تیخاص  نی طبق ا

شده    یاست و قانون هم کل  میقابل تعم  یاما به هر قانون   ستین  نشده قانو   یپس اصل کل

 .است میقابل تعم یمفهوم کل یبرا  یول ستیمفهوم ن

آنهاست که به مفهوم    قی قابل اطلاق( هستند اما مصاد  یعنیمقولات هم مطلق )  نی سه ا  هر

دل  به  قانون،  نسبت   ل یو  به  نسبتپرداختن  تنها  که  روابط،  و  هستند،    یواقع  یهاها  جهان 

برخورد دارد که مطلق هستند و به آن   ندی آ-اما اصل با وجود و شد بخشدی م  ینسب  یخصلت

شدن، و در   یعنیوجود،    یاصل تنها در گرو نسبت واقع  تیو نسب  بخشدیمطلق م  یخصلت

 (4. ) رابطه است یعنیشکل مشخص خود 

  ت ی ذات ماه نیذات وجود؛ قانون تع نیخلاصه کرد: »اصل تع نیچن توانیها را مبحث  تمام

  ی علم   اتیو با استناد به کشف  یفیتعر  نی با چن  (۵است«. )  تیفیذات ک  نیتع  ،یو مفهوم کل

ـ اصل ۱کرد:    یبندصورت   نیرا چن  کیالکتی د  سمیالیاصول ماتر  توانیم  ،یو حرکت اجتماع

  بودن جهان؛ یماد

  ر؛ییـ اصل تغ۲

  ـ اصل حرکت؛۳

 اصل تضاد؛ -۴
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  (؛تیفیبه ک تیکم لی تبد ای) یفیبه ک یکم راتییتغ لی ـ اصل تبد۵ 

  متقابل؛ ریـ اصل تاث۶

 اصل را ندارد و قانون است(؛ تیشمول  یدر نف ینف  ی)به اعتقاد برخ یدر نف یـ اصل نف۷

 ( ینسب-)مطلق یژگ یـ اصل و۸

 

تصور    یآمده است ممکن است برخ  دنظری و تجد  یاز آنجا که صحبت از بازنگر .1

تذکر داد که    دی است اما با  دنظرطلبانهی و تجد  یستیون یزیحرکت رو  کی  نیکنند ا 

مثال اگر    یاست. برا   سمیمارکس  تیدر اصول عام و کل  دنظری تجد  سمیون یزیرو

ا  دنظری تجد ماتر  نی به  که  باشد  فلسفه    به  کیالکتی د  سمیالیصورت  عنوان 

  رفتن یاست اما اگر ضمن پذ  یستیون یزیرو  یدنظری تجد  نیرد شود، چن  سمیمارکس

تکامل   ک،یالکتی د  سمیالیماتر  تیکل آن  از  استفاده  تنها    ییهادر  نه  شود،  داده 

 .است یستیمارکس یکیالکتی بر همان روش د یبلکه مبتن ستین یستیون یزیرو

ا .2 در    تیماه  نجایدر  وجود  م  کیو  قرار  ا  رندیگیتضاد  محصول  تضاد،   نیو 

دارا  هم  که  است  ماه  ی»موجود«  هم  و  ا   تیوجود  و  هم    نیاست  بدون  دو 

 .وجود داشته باشند توانندینم
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مستقل    ی ماد  ی هانسبت   یبه همان معن  ی نیاصولًا ع  رانیا   ی ستیمارکس  ات یدر ادب  .3

 .که جلوتر مفصل درباره آن صحبت خواهد شد شودی از ذهن درنظر گرفته م

را بشناس  دی با  تیماه  کیشناخت    یبرا  .4 ا  میروابط آن  روابط است که   نی و در 

 ل یرا تشک  کیالکتی د  سمیالیدارند که اصول ماتر  ان یمتقابل و ... جر  ریتضاد، تاث

 ها ت یشناخت ماه  کیالکتی د  سمیالیماتر  یر یادگ ی اتیاز ضرور  یکیو   دهندیم

 .آنهاست اتیو ضرور

سازمان سرخ کارگران   ۀدرسنام  ک«،یالکتی د   سمیالیاصول ماتر  ۀ»دربار  ۀ ز جزوا .5

 رانیا
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 2شده در کانالِ »مبانی و مفاهیم مارکسیسم«هنوشت

کاربرد دارند و    یاصول که در قسمت گذشته از آنها نام برده شد، در مبحث وجودشناس  نیا

هست  نیتع آنجا  یذات  از  اما  گفت  یی هستند  ماه  میکه  و  وحدت    کیدر    تیوجود  تضاد 

  ان یجر  زین  هات یاصول در ماه  نی باشند، ا  توانندیکه بدون هم نم  یدارند به صورت  کیارگان

هم کاربرد دارند و طبقه کارگر از آن  ،یو مباحث علم ها،ت یماه اختشن  یبرا  نیدارد بنابرا 

 ک یدئولوژیساحت است که به عنوان سلاح ا   نیو در ا  کندی جامعه استفاده م  یبررس   یبرا 

کاربرد    ییهاحوزه  نیدر چن  کیالکتی د  سمیالی. پس ماتررد ی پذیمقابل طبقه حاکم کاربرد م

 
 t.me/MaBani_Marxismآدرس کانال درتلگرام:  2



69 

ـ به عنوان منطق  ۳  قیـ به عنوان روش تحق۲  یجودشناسـ به عنوان فلسفه در مباحث و۱دارد:  

 ک یدئولوژیبه عنوان سلاح ا  -۴

دارند و    شناسانهی هست  یبه عنوان اصول فلسفه سراسر کاربرد   کیالکتی د  سمیالیماتر  اصول

ذات وجود است   یاصول نگاه شود، سراسر بررس   نی به ا  شناسانهی هست  دگاهی که از د  یهنگام

مستقل،  ییهستند و در قلمرو یاصول حاکم بر هست نیکه ا میفکر کن دینبا لیدل  نیو به هم

 .دارند  انیجر  یاصول در هست  نیبلکه ا  کنندیم  ییفرمانروا   یبر هست  ،یمطلق هگل  دهی مانند ا

  ن یاند و در خود اذات شکل گرفته   نیبر اساس تع  یمفهوم، هم قانون و هم اصل همگ  هم

 بکشانند  تشانیاز کل  یناش تیماورائ یرا دارند که ذهن را به سو  صهیخص

با    یاست و از آنجا که آگاه  ی سازذهن در مفهوم   تی فعال  وه یاز ش  یناآگاه  لیهم به دل   نیا 

آگاه به  بودگ   یخصلت  یناآگاه  ن ی ا  شود،ی م  ل ی تبد  یمقولات  فعال  یدرخود  ذهن    تیبه 

  ی بخش نیاز آنجا که پروسه تع  وهیاند. مثلا محاضر بوده  شیمقولات از پ  نیا  ییگو   بخشدیم

  یی حکمفرما  قی خود جدا شده و بر مصاد  قی از مصاد  وهیمفهوم م  ایبوده، گو   شیآن در خو 

مشخص بوده   یهاده ی ذهن در برخورد با پد  تیمفهوم حاصل فعال  نی اما برعکس، ا  کندیم

 .ابندییرا م شیخو  یقیحق یمعن وهیم یدر ذهن، تحت مفهوم کل قی مصاد نی و همچن

  یشوند؛ البته فلاسفه  یتلق  یحاکم بر هست  ای   یهست  یمباد  توانندیاصول نم  یفلسفه علم  در

عنوان  چیبه ه کیالکتی د سمیالیاما در فلسفه ماتر کردندیم یتلاش  نیهمواره چن ستیآل ده یا

اصول    نیبلکه تلاش در جهت کشف ا  شوندیم  لیتحم  یاصول بر هست  نیکه ا  شودی ادعا نم

بنیطب  انیدر جر برا   یبرخورد   نیفلسفه هم چن  نی ا  انگذارانیعت است.  مثال،   یداشتند و 
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 جه ی بلکه نت  ست ین  ق یکه اصول نقطه شروع تحق  کندی اظهار م  نگی انگلس در مباحثه با دور

د  ایهستند.    قیتحق »ددیگو یم  عتیطب  کیالکتی در  د  ای  ک،یالکتی :  اصطلاح    ک یالکتی به 

تفکر، فقط   کیالکتی د  ،یبه اصطلاح ذهن کیالکتی حاکم است و د عتیبر سرتاسر طب ،ینیع

و   کند،ی م  یی خودنما  عت یدر طب  ییاضداد که در هر جا   قیاست از حرکت از طر  ی انعکاس

  عت یطب  اتیح   تر،ی به صور عال  ای  گر،ی کدیبه    شانییاضداد و گذار نها   نیا   یبا تعارض دائم

 ( 1.« )گرددی را موجب م

بررس   از به   یاصول جار  نیا  توانی نم  هات یماه  یآنجا که بدون  را فهم کرد پس بهترست 

مثال تضاد    یبرا   را یز  میبپرداز   هات یماه  یدر بررس   کی الکتی د   سمیالیماتر  کیکاربرد متدولوژ

  دا یمعنا پ  تی ماه  کیبا    گر،ی رابطه و به عبارت د   کی در    یعنیوجود دارد    ینیبه صورت ع

 .کندیم

  ک یمخصوص نزد   یوهیش  کی  یعنیخود را دارد،    قیروش تحق  یاست که هر علم  یعیطب

  ت یاز قانون برخاسته از ماه  دیبا   یعلم  یبررس   یوهیاز آن. ش  ینیع  افتیدر  یشدن به رابطه برا 

  ن یاصول و قوان  نیترعلم عام   کیالکتی د   سمیالیکند. از آنجا که ماتر  دا ی پ  یراه  یبه ذات وجود

روش   نیعام داشته باشد و در پرتو ا  یتمام علوم کاربرد   یبرا   تواندی م  ،است  یحرکت هست

 .گردد  نییهمان رابطه تع  تیبر ماه هیبا تک دی با یعلم یهاوه یعام، ش قیتحق

- در شد  یعنیرا هم در »وضع« و هم در »وقوع«    دهیروش در آنست که پد  نیمثبت ا  یژگ یو

 قیروش تحق  نیدو جنبه بپردازد. استفاده نکردن از ا  نیاز ا  تیو به ذات ماه  ندیبب  ندشی آ

  ی ها دانشمندان سبب بحران  انیم  قیروش تحق  نیا  یریاز فراگ  یو ممانعت بورژواز  ،یعلم
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از ماده    یدی ممکن است اشکال جد  یعی. دانشمندان علوم طبشودی هم شده است و م  یعلم

ا از آنجا که  اما  به سبب موقع  نی را کشف کنند  عوامانه و    سمیالیماتر  کیبه    شان،ت یافراد 

و با اطلاع نداشتن    افتدیدر تضاد م  دشانی با عقا  دی جد  یهاداده   نی هستند، ا  کینزد   یکیمکان

 ، یستیآل ده ی ا  یهای ریگجه یتضاد را حل کنند و به نت  نی ا  توانندی نم  کیالکتی د  سم یالیاز ماتر

م  رینظ ماده،  ماتررسندی رد  از  استفاده  عوض  در  نت  کیالکتی د  سمیالی.  به  علوم   ی اجه یدر 

رس  برا   ده ی درخشان  و  اوپار  ی است  ا  نیمثال  از  استفاده  تحق  نی با    ی ارزشمند  قات یاصول 

 .و منشا آن داشته است اتیدرباره ح

خود استفاده کردند )البته   قاتیروش در تحق نی بودند که از ا یافراد نیو انگلس اول مارکس

( و با استفاده از  داندی روش را تماما متعلق به مارکس م  نی خود ا  یانگلس با تواضع انقلاب 

 سمیالیو ماتر  دندی رس   یخی و تار  یاجتماع  راتییبه کنه و ذات تغ  کیالکتی د  سمیالیاصول ماتر

پا  یخیتار همچن  هیرا  سرما  نینهادند.  عال  هیکتاب  ماتر  نیترینمونه  از    سم یالیاستفاده 

در    هیاست که به ذات روابط کار و سرما  یاقتصاد-یاجتماع   یهاده ی پد  یدر بررس   کیالکتی د

 .پردازد ی م ییجامعه بورژوا 

به عنوان    دیصرفا با   ،یبر هست  نیقوان  نی ا  لیاز تحم  یریجلوگ  یدقت کرد که برا   دیبا   البته

اصول از دل   نی ا  یرفت که حت  شیپ  یبه صورت  قیاصول عام آنها را درنظر گرفت و در تحق 

که در   میرا درنظر داشته باش  نیا  ،یفرض  قیتحق  کی در    یعنیدوباره کشف شوند.    هات یماه

  کیتجربه و پرات یو ط  ستین  یکاف  یعلم  قیتحق  یبرا   نیوجود دارد اما ا  ادتض  هاده ی همه پد

گذاشته شود و تنها بعد از    کیکشف شود و باز به آزمون پرات  تیتضاد خاص آن ماه  دی با

 .داشت یعلم قیتحق یادعا توانیم ک،یپرات یاثبات آن ط
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از ماتر  یفیاست که در تعر  یادآوریبه    لازم انسان  م،ی داد  سمیالیکه   ، یآن را منطق جامعه 

اجتماع سوس   یانسان  جامعه  بهتر،  عبارت  به  کمون   یستیالیو  بنابرا می دانست  یستیو   ن ی . 

در جامعه   ستیکمون  کیدارد. از آنجا که   زیبه عنوان منطق ن یکاربرد  کیالکتی د سمیالیماتر

  ی در پ   دی با  ینابود  نی ا  یرا نابود کند، و برا   یطبقات  گانه ینظام ازخودب  نیا   د دار یسع  یطبقات

داشته باشد    ی است منطق  یباشد و ...، ضرور  یفیک   رییتغ  یبرا   ک یارگان  یهات یکم  شیافزا 

  ک یالکتی د  سمیالیکلام اصول ماتر  کیحرکت و در    ر،ییچون تضاد، تغ  یعناصر  یکه حاو

هرگونه سکون و تقدس و    هیکه عل  ک،یالکتی د  سمیالیذهن خود را با ماتر  یفرد   نیباشد. چن

 .دهدی است، سامان م یتیماورائ

مشخص،   ط یمشخص از شرا   لیدرباره جامعه و تحل  قیتحق  یو پرولترها برا   هاستیکمون   پس

ماتر اصول  م  کیالکتی د  سمیالیاز  ا   کنندی استفاده  برا   نیاما  نه صرفا  شناخت  و    ی استفاده 

کادم جامعه است. پس    رییتغ  یبلکه برا   هاست،ن یسیشناخت محض، و آنطور که مدنظر آ

 .دارد  زین کیدئولوژی استفاده ا هاستیکمون  یبرا   نجای در ا

د   د یبا   یدئولوژیا   فیتعر  در و    تیموقع  نکی از ع  دنی د  یبه منزله   کیدئولوژی ا  د ی گفت که 

هم به   یدئولوژیدارد. ا  یخاص  یاقتصاد-یدر مناسب اجتماع  شهیاست و ر  یمنافع طبقات

  ها ده یا   نیا  نیو از آنجا که ب  دهدیم  حیتوض  زیدارندگان آن را ن  ینظر دارد و هم وضع فعل  ندهی آ

  ی داشته باشد. برا   تواندی نم  یدئولوژیهر ا   ی و وضع موجود ارتباط وجود دارد، پس هر گروه

 یایدئولوژی به ا   توانندی هستند نم  یجامعه طبقات  تی مثال استثمارگران از آنجا که خواهان تثب
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وضع   رییکه خواهان تغ ییباشد و طبقه کارگر هم از آنجا یگر و انقلاب چنگ بزنند که چالش 

 یانقلاب   یو منطق  یدئولوژیا   دیداشته باشد و با   گرتیتثب  یدئولوژی ا  تواندیموجود است، نم

طبقه کارگر است. از آنجا که مبارزه  (  ۲)  کیدئولوژیسلاح ا   کیالکتی د   سمیالیاتخاذ کند. ماتر

  ن ی طبقه، هم در ا  نی سلاح ا  کیالکتی د  سمیالیدارد، ماتر  انیجر  زیدر عرصه ذهن ن  یطبقات

 .جامعه، است رییتغ یبرا   ینیع تساحت مبارزه و هم در ساح

ا  یبرخ  اما برخ  ،یبورژواز  یهادئولوگی از  مارکس  یکه  لباس  اند،  درآمده   زین  ها ست یبه 

نگاه  یدئولوژیا سوگ  یرا  با  و  برا   کنندیم  یمعرف  یریمضموم  که  دارند  ادعا  از    یو  گذر 

فاصله گرفت  کیدئولوژی از نگاه ا د یبه همان صورت موجود، با  قتیحق دنی و د یدارجانب

افراد    نی. در پاسخ به اشوندی متوسل م  زین  «یآلمان  یدئولوژی»ا   ربه جمله مارکس د  یو حت

تا طبقات وجود دارند، پره  دی با ا   یاز نگاه طبقات  زیگفت که  و   ست ین  یشدن   کیدئولوژیو 

است. طبقه کارگر از آنجا که خواهان    یدئولوژیا  کیخود    یدئولوژی مخالفت با ا  نیهم  یحت

  ات یهمان صورت که هستند بشناسد تا ضرور  هوضع را ب  نی ا  د یوضع موجودست، با   رییتغ

و    اتیضرور  یبرسد. پس نگاه او در راستا  یرا درک کند و در حرکت در جهت آن به آزاد

است. اما    قتیحق  یمنافع او در راستا  را یندارد ز  قتیبه استتار حق  یازیاست و ن  قتیحق

ا قصد  شناختن  آنها،  به  پاسخ  از  که   یسلاح  نیاول  یبورژواز  هاست؛دئولوگی ا  نیمهمتر 

  ه یماتمام بن   کیالکتی د  سمیالیماتر  را یاوست ز  یدئولوژی و ا  دی د  رد،یبگ  ایاز پرولتار  خواهدیم

و به  زد یریفرو م  اشی فکر انی کم تمام بنرا نداشته باشد، کم هیمابن  نی اوست و اگر ا شهی اند

اگر د  هاستیکمون   ،یدئولوژی. بدون وجود اشودی م  لی رو طبقه حاکم تبددنباله    گر ی )البته 

هستند که قادر    یااخته  یاجتماع  یروهایبر آنها گذاشت( و طبقه کارگر ن  ستیبتوان نام کمون 
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روند    نی. پس اروندیجامعه به شمار م  خطریب  یروهایو جزو ن  ستندین  یاجتماع  رییبه تغ

کارگر    بقهط  یپاشیپ  کیدئولوژی را به عنوان سلاح ا  کی الکتی د  سمیالیضرورت استفاده از ماتر

  آن  کیدئولوژیطبقه کارگر وجه ا  یبرا   کیالکتی د  سمیالیاستفاده ماتر  نیو اصلا اول  گذارد یم

 .ستا

هم منطق    ک،یهم متدولوژ  شناسانه،ی هم کاربرد هست  ک یالکتی د  سمیالیکلام آخر، ماتر  در

  سمیو کمون   سمیالیدر سوس   کیالکتی د  سمیالیکه ماتر  ییدارد اما از آنجا  کیدئولوژی و هم ا

با  شود،ی م  یاست که همگان ا  دی ابتدا  تا طبقات محو    کیدئولوژیاز وجه  آن استفاده شود 

تا به صورت    کندی م  ینف  کیدئولوژی ابتدا خود را به مثابه سلاح ا  کیالکتی د   سمیالیشوند؛ ماتر

 .کند دا یو منطق تداوم و تکامل پ کیمتدولوژ شناسانه،ی هست

برا    یشود تا سلاح  دهی آبد  یو مبارزه طبقات  کیدر کوره پرات  دیبا   کیالکتی د  سمیالیماتر  نی بنابرا 

»ا  یبرا  باشد.  حزبش  و  کارگر  نبا  نی طبقه  هرگز  را  ماتر  دی نکته  که  کرد   سم یالیفراموش 

خصوصا در مورد خود.   رد؛یپذی نم  ت یتقدس و جزم  ت،یماورائ  ت،یهرگز مطلق  کیالکتی د

و   یهستند، مطلق و ماورائ  ی تا آنجا که نظر  کیالکتی د  سم یالیدر ماتر  مطروحاصول    نی بنابرا 

برا  با   تیو ماورائ  تیمطلق  نی ا  نکهی ا  یضد خود هستند.  پرات  دیدرهم بشکند،  به  را    کیآن 

  ک ی الکتی د  سمیالیماتر  ک،یالکتی د   سمیالیاست که ماتر نصورت یکرد و تنها در ا  لی خلاق تبد

 ( 3.« )ریخواهد بود و لاغ 
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 ۲۵۴ص  عت،یطب کیالکتی د .1

آن .2 ماتراز  کاربرد  از  که صحبت  شا   کیالکتی د  سمیالیجا  وجه   یبرخ  دیاست، 

ابزار    نیمتذکر شد که ا   دیاما با   ؛کنند  ری تعب  کیدئولوژی آن را ابزار ا  کیدئولوژیا

 ی کاربرد دارد و ابزار مبارزه هم سلاح است پس بهترست برا   یدر مبارزه طبقات

طبقه کارگر،    یانقلاب   تیقاطع  ادننشان د  یبرا   نطوری و هم  سمیفیاز پاس  یریجلوگ

ماتر  دیتاک ا  کیالکتی د  سمیالیشود که  کارگر و حزبش   کیدئولوژیسلاح  طبقه 

 .است

سازمان سرخ کارگران   ۀدرسنام  ک«،یالکتی د   سمیالیاصول ماتر  ۀ»دربار  ۀ از جزو . 3

 رانیا
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 3شده در کانالِ اخگر سرخ هنوشت

ابزارهای  ایدئولوگ و  عبارات  از  مارکسیسم،  و  سوسیالیسم  به  حمله  برای  بورژوازی  های 

کنند که شاید یکی از مهمترین این حملات، ادعای سرکوب فردیت در  مختلفی استفاده می 

گرایی، شوند که جمع ها مدعی می توجهی مارکسیسم به فردیت است. آنسوسیالیسم و بی 

تولیدی  جامعه مناسبات  برقراری  و  خصوصی  مالکیت  لغو  حزب،  پیشآهنگی  گرایی، 

 
 https://t.me/Akhgar_sorkhآدرس کانال درتلگرام:  3
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انگیزه  و  افراد  فردیت  می سوسیالیستی،  قرار  هدف  را  انسان شان  صورت دهد؛  به  که  هایی 

 .ها نهفته استطبیعی حرص و میل به سود، در ذات آن 

بر   سوسیالیستی  مناسبات  برپایی  بیستم،  قرن  در  و  مارکسیسم  تبیین  ابتدای  همان  از  البته 

های بورژوازی دائم بر طبل »سرکوب فردیت«  بار در اتحاد جماهیر شوروی، ایدئولوگاولین 

نوشته جرج اورول دید که در « ۱۹۸۴توان در رمان »ترین این دیدگاه را می کوبند. مبتذل می

امر حزب تبدیل شده  های تحتهای جامعه سوسیالیستی به ربات شهر، انسانیک پادآرمان 

 .سپاردندبودند و حتی برای رابطه جنسی باید گوش به فرمان حزب می

های مارکسیستی و بورژوایی درباره فردیت پرداخته در این نوشته کوتاه به تقابل میان دیدگاه 

داری، و در کل جامعه طبقاتی، شود که اتفاقا در سرمایه و به صورت خلاصه استدلال می 

گیرد در صورتی که شرط نابودی مالکیت خصوصی، تکامل  فردیت افراد مورد تجاوز قرار می 

 .جانبه افرادستهمه

مارکسیسم به اجتماعی بودن انسان قائل است؛ انسان حتی قبل از پیدایش به شکل امروزین  

کرد و بعد نیز به صورت اجتماعی به حیات خود ادامه داد. وار زندگی می خود، به شکل گله

برپایی جامعه روش حل انسان برای حل تضاد انسان و طبیعت بود. در ابتدا به دلیل پایین  

بودن سطح نیروهای مولده، روابط تولیدی اجتماعی و اشتراکی ابتدایی حاکم بود به صورتی  

ار داشت و انسان مجبور بود برای ادامه بقا به  که ابزار کار برای انسان در مالکیت جمعی قر

 .صورت جمعی تمام شئونات حیات خویش را بگذراند
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بنابراین انسان بدون جامعه و اجتماع قادر به حیات نیست؛ اجتماعی بودن جزو ویژگی نوع  

انسان و روش ارتباط انسان با طبیعت است. انسان اگر از جامعه هم، در یک حالت فرضی، 

های اجتماعی نظیر زبان و اندیشه خواهد بود اما اگر یک  جدا شود، باز هم حامل خصلت

انسان، باز هم در یک حالت فرضی، از بدو تولد، که خود حاصل یک رابطه میان دو جنس 

است، در یک محیط ایزوله قرار بگیرد و زنده بماند، دیگر انسان نیست؛ نه توانایی ابزارسازی  

سازی. پس مارکسیسم به یک تضاد میان  لهدارد، نه سخن گفتن و نه حتی فکر کردن و مقو 

تواند بدون اجتماع وجود داشته باشد،  که فرد نمی  فرد و جامعه قائل است یعنی همانطور

اجتماع نیز از افراد مختلف تشکیل شده و شرط وجود یک سوی تضاد، وجود سوی دیگر آن  

 .تضادست

ایدئولوگ سرمایه اما  آنهای  دارند؛  انسان  به  نسبت  متفاوتی  دیدگاه  را داری  فرد  تنها  ها 

کنند و برای مثال مارگارت تاچر با آن دید هار لیبرالی خود گفته بود که چیزی  شناسایی می 

های بورژوا فرد را از اجتماع و در کل، شرایط تاریخی خود  شناسد. ایدئولوگجز فرد نمی

نگرند. کنند و به انسان به مثابه یک انسان مجرد، جدا شده از اجتماع و تاریخ می جدا می

ها همچنین  دید. آناوج این دیدگاه در بیانه حقوق بشر بود که انسان را به مثابه یک اتم آزاد می 

برای انسان قائل به یک ذات صلب هستند که تغییرناپذیر و حامل تمام صفات انسان بورژوا 

و آز است. مارکس در نقد همین دیدگاه در تزهای خود درباره فوئرباخ تاکید  نظیر حرص  

 .کند که ذات انسان چیزی جز مجموع روابط اجتماعی عصر خود نیستمی

های ابتدایی فعالیتش آغاز شده بود البته نقد مارکس به دید بورژوایی از انسان و فرد، از سال

بشر، می نقد حقوق  در  یهود«،  مسئله  »درباره  در  مثال  برای  تنها  و  نه  بشر  گوید: »حقوق 
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در   را  جامعه  نوعی،  زندگی  خود  بلکه  نیست،  نوعی  موجودی  معنای  به  انسان  حقوق 

انگارد.  ی آنان میچارچوبی خارجی نسبت به افراد و همچون محدودیتی بر استقلال اولیه

دهد ضرورت طبیعی، نیاز و منافع خصوصی، حفظ ها را به هم پیوند می تنها قیدی که انسان 

هاست ... انسان نه به عنوان شهروند که به عنوان بورژواست  مالکیت و نفس خودپرست آن

 ( 1«. )رودکه انسان ذاتی و حقیقی به شمار می 

داری، باید نظری به تکامل فردیت انداخت. همانطور که اشاره  برای بررسی فردیت در سرمایه 

شد، انسان در ابتدای پیدایش خود به دلیل سطح پایین تکامل نیروهای مولده، روابط تولیدی  

ای نوعی  زیست. در اینجا انسان سازواره ابتدایی و اجتماعی داشت و به صورت جمعی می

شناخت به صورتی که برای شناسایی جهان اطراف  تشکیل داده بود که تنها نوع خود را می 

کشاند. در اینجا دید انسان تنها به نوع محدود  بایست آن را درون سازواره خود می خود، می

ها نبودند، دیدگاهی  ی آنها، اگر جزو سازواره شده بود به صورتی که در برخورد با سایر انسان 

 .اید پدیده آدمخواری را بتوان از اینجا پیگیری کرد غیر نوعی داشت و ش

انسان  و  رفت  فراتر  خود  نیاز  مورد  حد  از  انسان  تولید  مقدار  مولده،  نیروهای  تکامل  با 

کالاهایی تولید کرد که بیش از نیاز مصرفیش بود. در نتیجه افرادی در جامعه صاحب این  

های پیدایی مالکیت خصوصی و طبقات از دل روابط اجتماعی اولیه  کالاها شدند و جوانه

سربرآورد. در اینجا دیگر انسان با کار خویش بیگانه بود زیرا اولا، دیگر خود را متجلی در  

دید چرا که محصول کار به انسان »کارکن« تعلق نداشت و ثانیا، محصولات  کار خود نمی
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شد که هرچه بیشتر او را از محصولات  ای در مقابلش تبدیل میکار انسان کارکن به پدیده 

کشید. در نتیجه »از خودبیگانگی« انسان به وجود آمد.  کرد و به بند میکارشان منفک می 

در اینجا شاید یادآوری این نکته خالی از لطف نباشد که برخی مالکیت خصوصی را منشا  

دانند در صورتی که این کار از خود بیگانه بود که مالکیت خصوصی را  از خودبیگانگی می 

به وجود آورد و پیدایی مالکیت خصوصی روند بیگانگی را تشدید کرد که اوج تبلور آن در 

 .داری استجامعه سرمایه

نتیجه بیگانگی انسان از کار، بیگانگی فرد از نوع بود. انسان جامعه طبقاتی، برخلاف انسان  

ناپذیر  کرد زیرا جامعه به طبقات آشتی جوامع اشتراکی اولیه، دیگر نوع خود را بازشناسی نمی 

تقسیم شده بود و انسان در این جامعه تنها قادر به بازشناسی فردیت خود است. انسان در  

 .کندجامعه طبقاتی نوعیت خود را فدای فردیتش می 

به  طبقاتی،  جوامع  در  فردیت  که  بگویند  برخی  فردیت،  تاریخ  این  به  توجه  با  شاید  اما 

داری شکوفا شده است در صورتی که در واقعیت امر، این یک فردیت از خصوص سرمایه 

خودبیگانه است اما از آن مهمتر باید توجه داشت که تکامل در جامعه طبقاتی متضادست و 

شود، همین تکامل به ویرانی طبقات زحمتکش  در عین اینکه باعث تکامل طبقات حاکم می 

شود و اکثریت جامعه از  انجامد. بنابراین تکامل یک عده به زیان اکثریت جامعه تمام می می

شوند. به قول مارکس، »چنین حقی )مالکیت خصوصی( هر انسانی  تکامل کنار گذاشته می 

 (۲) .«حقق آزادی خویش بلکه مانع آن بداندهای دیگر را نه عامل تدارد که انسان را وامی
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می  تکامل  که  بورژواست  فردیت  تنها  این  می پس  شکوفا  و  اکثریت  یابد  فردیت  اما  شود 

گیرد. جامعه، یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مورد سرکوب در جامعه طبقاتی قرار می

طبقه اولیهبرای  کردن  برآورده  به  محدود  کارش  که  زندگی ای  نیازهای  می ترین  شود، اش 

توان انتظار شکوفایی فردیت داشت؟! البته ریشه تمام این مسائل، کنترل نداشتن  چگونه می

انسان بر روابط اجتماعی خود است و اتفاقا در جامعه طبقاتی انسان تحت سیطره این روابط  

باقی می  این خصوص توضیح میتولیدی  مارکس در  »در دوران حاضر سلطه ماند.  دهد: 

ترین شکل  شرایط عارضی، حادترین و عام   مناسبات مادی بر افراد و سرکوب فردیت توسط

را به خود گرفته و به این وسیله در مقابل افراد حاضر وظیفه بسیار معینی را قرار داده است.  

یعنی همانا وظیفه جایگزینی سلطه شرایط و اتفاق بر افراد را به جای سلطه افراد بر اتفاق و  

 (3.« )شرایط

های بورژوازی، این سوسیالیسم نیست که فردیت  بینیم که برخلاف ادعای ایدئولوگپس می 

داری جاری و حاکم بر اکثریت جامعه  کند بلکه این سرکوب در جامعه سرمایه را سرکوب می

 .و طبقات استثمارشونده است

با نابودی مناسبات مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین، نیروهای مولده تکامل بیشتری  

یابند و در اینجا انسان آگاهانه بر مناسبات تولیدی و در کل روند تولید نظارت و چیرگی می

های تراز ی تغییر مناسبت تولیدی، انساندارد و دیگر تابع کور این مناسبات نیست. در نتیجه
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به وجود می آینده کمونیستی  فعالیت نوینی در جامعه  به مثابه یک  نه  به کار  آیند که دیگر 

 .کنندبیگانه، بلکه مانند یک فعالیت ضروری برای انسان بودن نگاه می 

شود انسان دیگر از سر نیاز کار نکند و کار از محدودیت  تکامل نیروهای مولده باعث می 

شدن  نیازهای زیستی و معیشتی رها شود. این رهایی کار از نیازهای معیشتی، در کنار کوتاه

ای در استعدادها و فردیت خود بدهند  جانبهها رشد همه شود که انسان ساعت کار، سبب می

انسان  افراد باشد. در اینجا جانبه به صورتی که شرط براندازی مالکیت خصوصی، رشد همه

گاه می دارد؛ البته  شود و در راه منافع نوعی خود قدم برمیاز نوع خویش، نه بیگانه بلکه خودآ

این بازشناسی مانند جوامع ابتدایی نیست زیرا در این جوامع، انسان قادر به شناسایی فردیت  

تنه و  نبود  می خود  را  نوع  را ا  نوع  با  بیگانه  ولی  فردیت،  طبقاتی هم  در جامعه  و  شناخت 

می  در جامعهبازشناسی  بهره کرد.  واسطه  به  انسان  که  است  کمونیستی  تکامل  ی  از  مندی 

شناسد و آن را نیروهای مولده در جوامع طبقاتی )قانون نفی در نفی( فردیت خود را بازمی 

 .دهد اما در جهت نوعیت خویشتکامل می 

توان تشابه تکامل فردیت انسان را با مباحث آزادی و ضرورت در مارکسیسم دید.  در اینجا می 

از نظر مارکسیسم، آزادی درک ضرورت و حرکت در جهت آن است. انسان تا زمانی که در  

آید. به تعبیر قید ضرورت کور باشد، آزاد نیست و تنها آزادی او با درک ضرورت به دست می

نفسه )در خود( به ضرورت لنفسه )برای خود(  لنین، روند آزادی انسان حرکت از ضرورت فی

بوده است. بنابراین آزادی نه یک مفهوم مطلق بلکه یک روند تاریخی و نسبی است که انسان 

در طول تکامل خود، آزادی و رهایی بیشتری به دست آورده است. انسان جامعه کمونیستی 



83 

شود و انسان آزادتری نسبت به انسان های تقسیم کار و طبقات رها می نیز از شر محدودیت 

 .جامعه طبقاتی است

سرمایه  جوامع  تجربه روند  و  در  داری  بسا  چه  است؛  امر  این  گواهی  سوسیالیستی  های 

انسان  ... و  کوبا  همچنان سرمایه شوروی، چین،  اگر  که  یافتند  پرورش  این  هایی  بر  داری 

شدند و مجالی  کشورها حاکمیت داشت، شاید درگیر تامین نیازهای اولیه زندگی خود می

 .های علمی، هنری، فرهنگی و ... نداشتندبرای پرداختن به فعالیت 

اما این بدین معنی است که در سوسیالیسم و کمونیسم انسان و فردیتش به طور مطلق آزاد  

است؟ خیر! از آنجایی که فرد و جامعه در یک تضاد قرار دارند، طبعا فرد توسط اجتماع و 

این محدودیت در خود جامعه حل میاجتماع توسط فرد محدود می  اما گاها  گردد. شود 

آورد که هایی به وجود میبرای مثال تکامل نیروهای مولده و تغییر مناسبات تولیدی، انسان 

بینند  بند بلکه به مثابه ضرورت زندگی نوعی میمحدود شدن فرد توسط جامعه را نه یک پای

کنند.  جانبه جامعه و افراد دیگر حرکت میو به مثابه عضوی از این جامعه، در راه تکامل همه 

کمونیست گواهیفداکاری  انسان  ها  نوید  کمونیست و  یک  که  چرا  است  نوین  تراز  های 

داند که در صورت مرگش نه زندگی پس از مرگی وجود دارد و نه چیز دیگر اما فداکارانه می

کند  آورد، مبارزه می هایی برای فرد او به وجود میدر راه آرمان خویش، که گاه محدودیت 

رشد   در  را  تداوم خود  او  دارد؛  نوعی  دیدگاه  بلکه  فردی  دیدگاه  نه  انسان  و  زندگی  به  زیرا 

 .بیندجانبه نوع خود میهمه
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در نهایت باید تاکید داشت که انسان نه یک موجود انتزاعی، بلکه موجودی اجتماعی و نوعی  

کند و این مناسبات است که  است که در مناسبات اجتماعی و تاریخی مشخصی زیست می 

داری اکثر افراد از توانایی تکامل استعدادهای خود  کند. در جامعه سرمایهذات او را معین می 

می  برخوردار  مواهب جامعه  از  استثمارگر  اقلیتی  تنها  و  این  محرومند  تغییر  اتفاقا  و  شوند 

ها را در پی  جانبه استعدادها و فردیت خودآگاهانه انسانمناسبات است که شکوفایی همه 

 .دارد 

 ۳۷-۳۶مسئله یهود، ص  ۀدربار .1

 ۳۵همان، ص  .2

 ۵۴۰ایدئولوژی آلمانی، ص  .3
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 ا. خ. ترجمۀ  | 1886|  کارل کائوتسکینوشتۀ 

IV 

در بررسی خودمان از روند گسترش متن اصلی   بحث،  شدنطولانیجا، برای پرهیز از  تا بدین 

وار اما از حیث موضوعی مرتبط به هم را درکنار  های غیر سلسلهپیروی نکردیم، بلکه بخش 

که به تاثیر زمان بازگشت سرمایه بر مقدار    ۱۵و    ۱۴،  ۵هم بررسی کردیم؛ مثلا به فصل های  

پردازند، پرداختیم. بر همین اساس، اکنون برای  و خود ارزش آفرینی سرمایه پرداختی می

های تحقیقات مجلد دوم جای دارد: یعنی  پردازیم که در آغازگاه نخستین بار به فصلی می 

یابیم که کاری رود. در این فصل درمی های گردش کلنجار می فصل ششم که با مسئله هزینه 
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کند. کارگرانب که شود، ارزشی ایجاد نمی که صرف خرید و فروش و همچنین دفترداری می 

هستند می  مستخدم  بخش  این  ارزش  در  درهرصورت  اما  دهند  انجام  کاری  اضافه  توانند 

شود، ارزش  هایی که از دفترداری و خرید و فروش حاصل می کنند. هزینهاضافی تولید نمی 

توجه به ارزش اضافی بازپرداخت ها باید بی دهد؛ چراکه این هزینه محصول را افزایش نمی 

این شغل های مشغول به اند، ارزش اضافیشوند. کار مازادِ بدون مزدِ کارگرانی که در  ای 

های  دار را که به واسطه هزینه آورد، بلکه تنها میزان کاهش ارزش اضافی سرمایه وجود نمی

 کند.آید کم می گردش به وجود می

پردازد. برای کسانی  تجاری نمی   راه اثرش، تا جلد سوم به مقوله سرمایه باتوجه به نقشه مارکس  

عوام  همان  ]منظور  را  بزرگواران  این  می که  هستند[  ها  باقی  فریب  شگفتی  جای  شناسند 

عوام  بدانند  که  ماند  نسخنخواهد  دانشگاهیِ  غیر  و  دانشگاهی  های  کنونیِ   ۀفریب 

بی آلمانی«  حقیقی  عوام »سوسیالیسم  به  را  تجاری  سرمایه  به  مارکس  ترین فریبانهاعتنایی 

توانستند  اند. چه، اگر قصدش را داشتند، میای علمی تبیین کردهشکل ممکن و نه به شیوه 

 فراز هایی در مجلد نخست که در آن مارکس به سرمایه تجاری اشاره کرده است را پیدا کنند:

استناد به گردش   با  تبدیل پول به سرمایه و تشکیل ارزش اضافی فقط  این همه چون توضیح  با 

نظر   به  ناممکن  امری  مبادله می شوند  ارزها  که هم  تا جایی  تجاری  است سرمایه ی  ناممکن 

میرسد بنابراین به نظر میرسد که سرمایه ی تجاری فقط از امتیاز دوگانه ای ناشی میشود که تاجری 

 4به تولید کنندگان فروشنده و خریدار کسب میکند و انگل وار خود را بین آنها جا میدهد.  نسبت
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دارانه کالاها که مارکس با توضیحاتی که  این مهم مربوط است به شیوه گردش پیشا سرمایه 

پردازد. البته که مارکس در اینجا هنوز به تاجر  در مجلد دوم آورده است، به تکمله به آن می

سرمایه یک  مقام  نمی در  می دار  نقطه  همین  در  حال  این  با  سود  نگرد،  آبشخور  توانیم 

سرمایه  شده]بدست  تولید  اضافی  ارزش  یعنی  همین او]تاجر[،  به  ببینیم.  داران صنعتی[را 

کنند، نسبت به این  ای که این ارزش اضافی تولید را میداران صنعتی خاطر است که سرمایه 

های »غیراخلاقی« که مجبورند این ارزش اضافی را با آنها سهیم شوند، چنین خشم واسطه

 دهند! ر اخلاقی کنایه است[ نشان می ای ]اخلاقی و غیو غضب اخلاقی

های تولید و بازتولید های سربار اجتماعی گردش سرمایه، هزینه یکی از موارد مهمتر از هزینه 

در صفحه   مارکس  است.  هزینه  112پول  با  ارتباط  در  آلمانی[  این  ]نسخه  به  های گردش 

کند. با این حال بعدتر در زمینه دیگری در صفحات ... تا ... به این مهم  موضوع اشاره می 

 الخصوص درنظرما حائز اهمیت است:پردازد. این فراز علی می

مجموع نیروی کار و وسایل تولید اجتماعی که صرف تولید سالانه ی طلا و نقره به عنوان 

ی تولید سرمایه داری وسایل گردش میشوند قلم سنگینی از هزینه های سربار را برای شیوه 

شده   یاد  تولید  میدهند.  تشکیل  کالایی  گردش  بر  متکی  تولید  ی  شیوه  برای  تر  عام  یا 

مقداری ممکن و اضافی از وسایل تولید و وسایل معاش یعنی مقداری از ثروت اجتماعی 

را که با آن منطبق هستند از مصرف اجتماعی بیرون می کشد. به همان میزان که هزینه 

ماشین گران گردش کاهش می یابد تا مقیاس تولید ثابت بماند یعنی در سطح   های این

اجتماعی متعاقباً افزایش خواهند   معینی از گسترش قرار داشته باشد نیروهای مولد کار

یافت به این ترتیب وسایل کمکی که همراه با اعتبار تکامل می یابند به میزانی که از این  
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اثر برخوردار باشند مستقیماً ثروت سرمایه دار را افزایش می دهند خواه به این دلیل که 

گذر بدون دخالت پول واقعی جزء بزرگتری از فرآیند تولید اجتماعی و ]کار[ از این ره 

انجام میشود خواه از آن رو که توانمندی کمیتی از پول برای انجام بالفعل کارکرد خود از 

 این طریق افزایش می یابد. 

بر  آیا تولید سرمایه داری  داده خواهد شد که  نیز پاسخ  بیهوده  این سوال  این ترتیب  به 

مبنای] مقیاس [ کنونی اش بدون اعتبار ممکن است حتی اگر فقط از این نظر نگریسته 

شود یعنی فقط از طریق گردش پول فلزی آشکارا این امر امکان پذیر نخواهد بود زیرا 

یاس محدود تولید فلزات گران بها روبه رو می شد. از سوی دیگر تولید سرمایه داری با مق

فقط به این دلیل که نظام اعتباری سرمایه ی پولی را در اختیار می گذارد یا آن را سیال می 

کند، نباید هیچ تصور را از آمیزی درباره ی نیروی مولد آن داشته باشیم  اما اینجا جای 

 5ست. بحث بیشتر درباره ی این موضوع نی

شود باری بر دوش ارزش  های سرباری که از کار خریدوفروش و دفترداری ناشی می هزینه 

هزینه  برعکس،  است؛  گردش  اضافی  وسایل  مقام  در  نقره  و  تولید طلا  از  شده  منتج  های 

 درواقع باری بر دوش کل جامعه است.

ونقل های گردشی که منتج از انبارداری و حملبا ملاحظه طول سخن، باید از بررسی هزینه

افزایند و  ها به کالاها ارزش میکالاهااست، و همچنین از شرایطی که تحت آنها این هزینه 

ارزش اضافی می  از  اشاراتی که کردیم می یا  از معدود  پیشاپیش  کنیم.  توانیم  کاهند، گذر 

در   عاملیتی  که  است  قرارگرفته  بررسی  تحت  عواملی  سرمایه  دوم  مجلد  در  که  ببینیم 
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دهی به اشکال ظاهری دارند. اما مجموعه این عوامل همچنان کامل نشده است؛ برای  شکل 

ای از اینکه این عوامل مختلف با  پردازد. ما هیچ نشانه مثال، جلد دوم به اجاره زمین نمی 

خودشان تعامل داشته باشند را ندیدیم. حتی هدف این تحقیقات تنها چندبار ذکر شده است.  

گذارد: ]به همین خاطر[ جای شگفتی ندارد که نکات مجلد دوم مارا ناراضی رها باقی می

کنند. اگر به یک معنا  ای را نیز تولید می حل های بسیاری را ارائه، اما مسائل عدیده درواقع راه

مقدمه  تنها  دوم  باشد، مجلد  مستقل  کل  بود.  مجلد نخست، یک  تواند  سوم  بر مجلد  ای 

ناکامل است که جذابیت های خودش را دارم اما همچنین میل  مجلد دوم درواقع یک قطعه 

 کند.فهمیدن کل اثر را در خوانند ایجاد می 

ای در مقام پایه کل آثار  مجلد سوم همچنین حائز اهمیت خواهد بود چراکه نقشی کلیدی 

 کند. نظریه ارزش ایفا می 

اند، نظریه ارزش و ارزش اضافی  هایی که تاکنون در علم اقتصاد شناخته شده در میان نظریه

را ممکن می  اقتصادی  فرآیندهای  تبیین  به کفایت  که  است  تمام نظریهمارکس  های  سازد. 

دهند.  شوند یا آنچه را که باید توضیح دهند، توضیح نمیدیگر یا از ابتدا نادرست اثبات می 

شوند.  ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می ای است که در آن قیمتو این مشکل همان نظریه

تنها می تقاضا  و  بیانگر هم عرضه  اینکه  نه  باشد،  قیمتی  نوسانات  بیانگر  قانونی تواند  پایی 

باشد که بالاخص زمانی آشکار می  شوند که عرضه و تقاضا در  قیمت کالاهای گوناگونی 

ای که در آن سود را نه حاصل از ارزش اضافی  مشکل برای نظریه تعادل باشد. همچنین این

دانند  به وجود آمده در فرآیند تولید، بلکه حاصل از افزوده بهایی تمام شده بر محصول می

کند. به هرروی،  نیز صادق است. آقای لکسیس نیز در نوشتار یادشده از همین نظریه دفاع می 
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شود، کس سودی عایدش نمی تر]از ارزش واقعی[بفروشند هیچ از آنجایی که اگر همه گران

استثنایی   جایگاهی  از  کارگران  که  بگذارد  این  بر  را  فرض  باید  ناچار  به  لکسیس  آقای 

دهد که هنگام فروش  برخوردارند. چراکه به هنگام خرید فرد خریدار همانقدر از کف می 

همانند   لکسیس  که  را)  خود  کالای  ناچارند  شرایط،  موجب  به  کارگران  آورده.  بدست 

ترین حد ممکن بفروشند، یعنی  خواند( به ارزانکار« می فکرانش آن را »کار« و نه »نیروی هم 

ای بر بهای تمام شده. مسئله آقای لکسیس، همانطور که خودش اذعان دارد،  بی هیچ افزوده 

ای با  است.  سرمایه  بهای  برای  توجیهی  مواردی  آوردن  شامل چه  او  توجیه  پس  اوصاف  ن 

نیروی کار  می باشد؟ نظریه مارکس منشأ ارزش اضافی را حتی با فرض اینکه کارگر  تواند 

خودش را به حد اکمل ارزشش بفروشد_همانطور که مالکان دیگر کالاها کالای خود را به  

تام  ]در فروشند_ آشکار می اش می ارزش  کارگران  اینکه  به واسطه  نه  اضافی  ارزش  سازد. 

داده می فریب  تولید[  پدید  فرآیند  کار  نیروی  ماهیت خاص کالایی  به واسطه  بلکه  شوند، 

تواند در جریان مصرف مولدش ارزشی بیش از ارزش خودش تولید آید؛ کالایی که می می

ای های خودشان را داران هم طبقه پندارد که سرمایهکند. در مقابل، آقای لکسیس چنین می 

شود که قشر کارگر قدرت کافی برای  ها از آنجا حاصل می دهند و اینکه سود آن می  فریب

خواند! در نظریه دار را ندارد. آقای لکسیس این را »توجیه بهره سرمایه« می فریب قشر سرمایه 

مارکس، ارزش اضافی به شکلی کاملا اخلاقی]![_ بر مبنای  اخلاقِ حاکمِ عدالت و برابری 

همه به  کردن  نگاه  کالایی  همانا  که  جامعه،  میدر  وجود  به  است_  اقتصاد  چیز  در  آید. 

قانون  سطحی  نقص  از  هماره  سود  برعکس،  اما  بود  آن  تعدیل  پی  در  لکسیس  که  نگری 

های اخلاقی هستند چراکه گیرد که در آن کارگران تنها انساناخلاقی تولید کالایی نشأت می 

ای که در آن نوسانات سود، به واسطه  را ندارند. نظریهتنها آنها توانایی فریب همتایان خود  
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شود، به تعادل  گذاری می این حقیقت که در رشته مشاغل سودآورتر سرمایه بیشتری سرمایه

گوید که اگر ما فقط بالا رسد، درباب قوانین تعیین کننده میزان نرخ سود بیش از این نمی می

شود.] یعنی صرفِ دانستنِ  و پایین موج را ببینیم، هیچ شناختی از عمق دریا عایدمان نمی 

 کند.[.  ها، قانون بنیادین را آشکار نمی نوسان

تنها نرخ ارزش اضافی)همانطور که مارکس آن را بسط داده است( است که مقداری مشخص  

سازد. همینطور، تنها  و دقیق ارائه و تحت شرایط معینی، نرخ سود مشخصی را آشکار می 

تر آن را پرورده و بازتعریف کرده نظریه ارزشی که مارکس از ریکاردو وام گرفته و با دقتی فزون 

آورد. بنابراین، نظریه ها به ارمغان می است که مبنای مشخصی را برای استنباط میزان قیمت

بخش    ای است که از حیث علمی کفایت ارزش و ارزش اضافی مارکس امروزه تنها نظریه

تواند به آن وارد کرد و آن اینکه: مارکس هنوز به ما نشان است. اما با این حال یک ایراد می

شود؛ او چگونگی پیشرفت این فرآیند  اضافی به سود تبدیل می  نداده است که چگونه ارزش 

 و نیز چگونگی سازگاری ضروری آن با امور واقع تجربی را به اثبات نرسانده است.

ای تر به آن اشاره کردیم( نیز در ارزش اضافی خاطر، هنوز تناقضی ظاهری )که پیشبه همین 

که مارکس بیانگر آن است و سود واقعی وجود دارد. این امر به هیچ عنوان دال بر نادرستی  

اثبات   به  با قطعیت علمی  به این معناست که درستی آن هنوز  نظریه مارکس نیست، بلکه 

 نرسیده است.

تواند این تناقض ظاهری را برطرف کند و بنابراین  مجلد سوم داعی این را خواهد داشت که می

توان  درستی علمیِ نظریه ارزش و نیز کل ساختاری که بر آن بنا شده را_البته تا بدانجا که می
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در علم از قطعیت سخن راند_ اثبات کند. در این صورت است که انقلابی که در اقتصاد  

رسد. این علم آنگاه باید مسیری را دنبال کند که  سیاسی با مارکس به وجود آمده به پایان می

گیری کند و بیان دارد که چیزی  اش را ریخته است، اگر نه باید از مقام علم کناره مارکس طرح 

 بیش از بادیگارد معنوی سود سرمایه نیست.

توان اهمیت جلد سوم را دریافت، درست همانطور که اهمیت مجلد دوم)که  در اینجا می 

عمیقاً با مجلد سوم در پیوند است( بر همگان آشکار است. اما هرچه بیشتر به اهمیت مجلد  

سوم پی ببریم، مسائل مطروحه)که بخشی از آنها ادامه بحث های مجلد اول و دوم و بخشی 

کند و میل به آگاهی از واپسین  تر جلوه میسوم[ مهمدیگر مباحثی نو هستند( ]در مجلد  

 گیرد.سخنان مارکس در زمینه اقتصاد سیاسی بیش از پیش فزونی می 

رود. در  آخرین بخش مجلد دوم با مسئله بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی کلنجار می

 یابیم:کند را درمی فراز زیر جایگاهی که مارکس از آنجا شروع به پرداختن به این مسائل می 

هنگامی که از لحاظ اجتماعی سخن میگوییم یعنی زمانی که کل محصول اجتماعی را 

در نظر میگیریم که هم شامل بازتولید سرمایه اجتماعی و هم مصرف فردی است باید 

مراقب باشیم دچار عادات اقتصاد بورژوایی نشویم چنان که پرودون از آنها تقلید کرده 

ل به نحوی بنگریم که گویا جامعه ی متکی بر شیوه ی  بود؛ به بیان دیگر نباید به مسای 

میشود،  بررسی  تمامیت  یک  عنوان  به  کل  صورت  به  که  هنگامی  داری  سرمایه  تولید 

آن  به  باید  آنچه  برعکس  میدهد  دست  از  را  اش  اقتصادی  و  تاریخی  خاص  سرشت 

افراد  بپردازیم سرمایه دار جمعی است. کل سرمایه به عنوان سرمایه ی سهامی تمامی  

سرمایه دار با هم جلوه میکند. این شرکت سهامی با بسیاری از شرکتهای سهامی از این  
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لحاظ مشترک است که همه میدانند چه چیزی در آن میگذارند اما نمی دانند چه چیزی  

 6از آن بیرون می آورند. 

دارانه اگر بطور کلی نگریسته شود، خواهیم دید که شیوه تولید مدرن همان خصلت سرمایه 

شود. در رویکرد اجتماعی  دهد که در فرآیند بازتولید هر سرمایه منفرد دیده می ای را نشان می 

شد که گنجانده شوند)به شوند که در جریان بررسی پیشین نمیاما، عوامل مختلفی دخیل می 

آوردیم، های منفرد را درنظر میویژه ارزش مصرفی کالاهای تولید شده(. هنگامی که سرمایه 

را لحاظ می آنها  ارزش  تنها مقدار  و  بگیریم  نادیده  را  فیزیکی محصولات  توانستیم شکل 

اینکه سرمایه  تولید می کنیم.  با  دار واکس کفش  منافاتی  ماشین بخار،  یا  دعا  یا کتاب  کند 

ارزش  در چشمافزایی  قوانین  ندارد.  منفرد  سرمایه  گردش  بازتولید و  فرآیند  اجتماعی  انداز 

یابیم که نه تنها این فرآیند به نسبت های ارزشیِ سازنده محصول اجتماعی  سرمایه اما در می 

شان نیز وابسته است.  ها، یعنی به شکل مادی وابسته است، که درواقع به ارزش مصرفی آن

فرآیند تولید سرمایه اینکه وسایل تولید و کالاهای  دارانه نمی ]چراکه[  یابد مگر  ادامه  تواند 

 داران در نسبت های درست موجود باشد. مصرفی برای کارگران و سرمایه 

چشم  نمایان اما  نو  قامتی  در  ما  به  را  کارگر  نیز  سرمایه  بازتولید  فرآیند  اجتماعی  گر انداز 

فروشنده می قامت  در  تنها  را  اور  بدینجا  تا  یعنی  ی کالا_فروشنده شود.  ی کالای خودش، 

کالاهای   خریدار  یعنی  کالا،  خریدار  قامت  در  او  اما  اکنون  بودیم.  دیده  کارش_  نیروی 

داری به کار خود ادامه دهد، تنها  شود. برای آنکه شیوه تولید سرمایه گر میمصرفی نیز جلوه

ازای نیروی  کند که کارگران ارزش اضافی تولید کنند و در عوض ارزش مابه این کفایت نمی 
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دار بخرند تا پولی کارشان را دریافت کنند؛ چه، لازم است سهم خود از کالاها را از سرمایه

دار به عنوان دستمزد به آنها پرداخت کرده دوباره به او بازگردد و در دست او بار  که سرمایه 

 دیگر در مقام سرمایه عمل کند.

این است سرمایه  اهمیت  نکته حائز  دیگر سوی،  مقام خریداران  از  در  تنها  نه  اکنون  داران 

وسایل تولید، که همچنین در مقام خریداران وسایل مصرف، یعنی مصرف کنندگان ارزش  

 شوند. همچنین چگونگی به واقع پیوستن این امر نیز اهمیتی بسیار دارد. اضافی ظاهر می 

پیشین  توضیحات  فیزیکی در  شکل  مبنای  بر  محصولات  انبوه  تقسیم  از  سخن  مان،  شان 

وسایل   و  تولید  وسایل  شود:  تقسیم  بخش  دو  به  باید  نیز  تولید  اساس،  همین  بر  راندیم. 

شود: مصرف. ارزش کل محصول هر یک از این رشته های تولیدی به سه بخش تقسیم می

است و تنها ارزش خود را به محصول (  cنخست بخشی از ارزش که نمایانگر سرمایه ثابت )

می  متغیر)منتقل  سرمایه  سپس  )(  vکند،  اضافی  ارزش  نهایت  در  و  دارد. (  sاست،  قرار 

 .c + v + sبنابراین محصول سالیانه برابر است با  

کردند که ارزش محصول سالیانه برابر  اش چنین فرض می با این حال، آدام اسمیت و اخلاف

توان در نهایت امر به دستمزد و ارزش  ؛ یعنی اینکخ قیمت هر محصول را میv + sاست با 

تر از آن یاد شد، از همین دیدگاه  ای که پیش اضافی فروکاست. آقای لکسیس نیز در مقاله

داند. چنین دیدگاهی تنها  کند؛ ]چراکه[ او سرمایه ثابت و سرمایه پایا را یکی می دفاع می 

درصورتی موجه است که در تولید اولیه، فقط کار و نه سرمایه ثابت)ابزار و...( دخیل بوده  

ها )وسایل  گوید: »با این حال هیچ مانعی وجود ندارد که این زنجیره باشد. آقای لکسیس می
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تولید، که هر کدام در تولید دیگری نقش دارد( را پی بگیریم تا به وضعیتی آغازین برسیم که 

در آن فقط کار و محصولات طبیعی _ یعنی هرآنچه غیر سرمایه پایا_در تولید اولیه عناصر  

 کار رفته باشد.«.سرمایه ثابت به 

برای این مدعا »هیچ مانعی« وجود ندارد]![، جزی این حقیقت انکار ناپذیر که در سراسر  

سرمایه  کالای  تولید  سرمایه قلمرو  ]تولید[  واحد  هیچ  وجود   داری داری،  وسایل  بدون  ای 

تواند چنین فرض کند که کودکانی که برای فروش توت  ندارد. پروفسور لکسیس حقیقتا نمی 

یا گل در طبیعت کنکاش می  را فراهم  فرنگی  ثابت  کنند کسانی هستند که عناصر سرمایه 

 آورند.  می

را هم در وسایل    c + v + sبنابراین ما باید مقوله تعیین ارزش محصول سالیانه که برابر است با  

 تولید و هم در وسایل مصرف بجوییم.  

شود در نظر  های مارکس را شامل می ترین طرحی را که اس و اساس پژوهش ما تنها ساده 

خواهیم آورد؛ همان طرحی که در آن او هم بخشی از ارزش منتقل شده به محصول سالیانه 

گذرد.  گیرد و هم از مقوله انباشت ارزش اضافی میبر اثر استهلاک سرمایه پایا را نادیده می 

داران[ گذاریم که ارزش اضافی کاملا ]به واسطه سرمایه ]در این طرح[ ما فرض را بر این می 

 شود. مصرف می 

 طرح مارکس چنین است: 

 . وسایل تولید.۱
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 ۴,۰۰۰c + ۱,۰۰۰v = ۵,۰۰۰سرمایه: 

 ۴,۰۰۰c + ۱,۰۰۰v + ۱,۰۰۰s = ۶,۰۰۰محصول کالایی: 

 . وسایل مصرف. ۲

 ۲,۰۰۰c + ۵۰۰v =۲,۵۰۰سرمایه: 

 ۲,۰۰۰c + ۵۰۰v + ۵۰۰c=۳,۰۰۰محصول کالایی: 

نیز درصد. ارزش کل محصول سالیانه   ۱۰۰بنابراین نرخ ارزش اضافیِ فرضی برابر است با  

؛ یعنی ارزش کل سرمایه متغیر و ارزش اضافی در هر دو بخش برابر  ۹,۰۰۰برابر است با  

 . )فرضا یک میلیون مارک(. ۳,۰۰۰است با

می  مصرفی  کالاهای  صرف  اضافی  ارزش  و  دستمزد  اینجا[  بنابراین  ]در  و    ۵۰۰vشوند: 

۵۰۰s   شود. که با توجه به هدف این پژوهش، همینقدر  بخش دوم در همان بخش مصرف می

آنها کفایت می  ثابت  بررسی  دو    cکند. سرمایه  در هر  دوباره  باید  که مصرف شده است، 

تولید   را  بخش  دو  هر  نیاز  مورد  تولید  وسایل  اول،  بخش  شود.]بنابراین[  بخش جایگزین 

که این بخش نیاز دارد را نیز خودش تولید کرده است؛ ]سپس[ این مقدار   ۴,۰۰۰cکند. می

می فروخته  اول  بخش  همان  می در  بنابراین  )شود،  کرد.  گذر  هم  این  از  +    ۱,۰۰۰vتوان 

۱,۰۰۰s)    .۲,۰۰۰بخش اول باید به وسایل مصرف تبدیل شوندc   موجود در وسایل تولید

اش به بخش متناظر محصول سالیانه وسایل مصرف  نیز در بخش دوم مصرف شده و ارزش 

موجود در کالاهای مصرفی    ۲,۰۰۰cمنتقل شده. ]در اینجا[ برای ادامه فرآیند تولید نیز، این  
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برای   بخش    ۱,۰۰۰v +۱,۰۰۰cباید  در  که  ارزشی  مجموع  یعنی  اول،  بخش  در  موجود 

 متناظر محصول سالیانه وسایل تولید نهفته است، مبادله شود. 

را به مشکل نیروی کار    ۱,۰۰۰vرا پس از آنکه     ۱,۰۰۰vداران بخش نخست مقدار  سرمایه

کارگران به  پول  به شکل  کردند،  پرداخت می مصرف  این   شان  با  کارگران ،  ۱,۰۰۰vکنند. 

ارزش   به  مصرفی  سرمایه ۱،۰۰۰cوسایل  از  میرا  دوم  بخش  اعوان، داران  این  در  خرند. 

داران  واحد  وسایل تولید از سرمایه  ۱،۰۰۰داران بخش دوم مقدار پولی را برای خرید  سرمایه

می  لازم  اول  ارزش بخش  بنابراین  مقدار  - شوند.   به  ای  واسطه ،  ۱،۰۰۰vسرمایه  به 

داران بخش  توانند از آن برای خرید نیروی کار استفاده کنند،یعنی سرمایه دارانی که میسرمایه

تا حدودی ازین راه تحقق  (  ۱,۰۰۰sش اضافی بخش اول)شود. ارزاول، به پول نقد تبدیل می 

سرمایه می که  اندوختهیابد  که  دوم)کسانی  بخش  تولید  داران  شرط  مقام  در  را  پولی  های 

کنند تا وسایل تولید بخرند؛ به داری تحت تملک خود دارند(  پول را وارد گردش میسرمایه

شود. سپس آن پول تبع این کار، بخشی از ارزش اضافی بخش اول نیز به پول نقد تبدیل می 

شود. به این ترتیب داران بخش اول به منظور خرید وسایل مصرفی استفاده می توسط سرمایه 

دار  گردد. علی ای حال، به این خاطر که سرمایهداران بخش دوم بازمیپول دوباره به سرمایه 

فتن کالاهایش و ارتزاق از ارزش  توانایی صبر تا ابدالدهر را به منظور انتظار برای به فروش ر

توان داشتن پول به اندازه کافی، آنهم نه  دار بودن را میاضافی ندارد، یکی از شرایط سرمایه 

تنها برای ادامه فرآیند تولید و گردش بلکه همچنین برای مصارف شخصی دانست. بنابراین  

کنند  داران بخش اول پولی را از برای خرید وسایل مصرف از بخش دوم پرداخت میسرمایه
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دهند. آنها نیز همچنین این پول  داران بخش دوم قرار می و به تبع آن پول را در اختیار سرمایه 

 گیرند.  را برای خرید وسایل تولید از بخش اول بکار می 

 شود:تحت چنین شرایطی قانون زیر پدیدار می

 کلی در ارتباط با پولی که سرمایه  دارهای صنعتی به گردش میاندازند تا واسطه ییجهنت 

 ی گردش کالایی شان شود، این است که چه این پول  به حساب جزء ثابت ارزش  کالاها 

 و چه به حساب ارزش  اضافی موجود در این کالاها پرداخت شده باشد تا جایی که به 

 عنوان درآمد خرج می شود، دوباره  همان مقدار به دست  سرمایه دارهای مربوطه  ای  باز 

 7، پرداخت کرده بودند. پولی گردشای بر را آنها که گردد می

دارانی که آن را  مند]/غیرمستقیم[ است که پول بدست سرمایه بنابراین، تنها از راهی واسطه 

 گردد.برای پرداخت دستمزد خرج کرده بودند بازمی 

در بخش دوم    cدر بخش اول =  v + sهمه، شرط پیشین کل این گردش این است که  با این 

تواند در ارزش  یک از این دو بخش نمی همچنین روشن است که هیچ عنصری در هیچ   باشد.

آنکه این تغییر موجب دگرگونی در بُعد ارزشی تمام عناصر دیگر  خود تغییری داشته باشد بی 

 نشود. 

شود اگرکه تقسیم وسایل تولید به کالاهای ضروری و تجملی  تر نیز میاین مکانیسم پیچیده 

را در نظر آوریم. همچنین به همین منوال است  اگر این حقیقت را درنظر آوریم که سرمایه  

کند درحالی بخش مستهلک  پایا تنها بخشی از ارزش خودش را به محصول سالیانه منتقل می 

 
 ۱۳۹۳:۵۱۶مارکس  7



100 

  – تحت شرایطی که سایر عوامل یکسان باشند    –شود. اگر  سرمایه پایا مجبورا جایگزین می 

افتد، نسبت به ی پایای در حال کار که هر ساله از کار می نسبتِ بخشی از ارزش سرمایه 

کند، ثابت نباشد، در روند بازتولید و ی پایا سالانه به محصول منتقل میارزشی که سرمایه 

به اخلال  میگردش  تولید، وجود  فرآیند  گسترش  و  اضافی  ارزش  انباشت  سرآخر،  آید. 

ی علل ای از مشاهدات و نکات تازه درباره کند. مجموعههای بیشتری ایجاد می پیچیدگی 

آنکه   توان بیهای مربوطه یافت؛ با این حال، این نکات را نمی توان در بخش ها را می بحران

باز بپردازیم  جزئیات  به  بحث  هماندر  کرد،  نمیگو  که  آنطور  همراه  توضیحات  ها توان 

بنیانی نقش سرمایه درباره  بیان  ی پولی و  به جزئیات  را بدون پرداختن  اعتباری  های نظام 

 نمود.

امید است فرصتی دست دهد تا به بخش سوم بازگردیم و آن را با توجه به تابلو اقتصادی کنه  

(Tableau économique  )  بیازماییم؛ تابلویی که هدفی مشابه با بخش سوم مجلد دوم

 ۀ »چگونه ارزش سرمایشود:  در سر داشت. در مجلد دوم به این مسئله چنین پرداخته می

شود و چگونه حرکت این جایگزینی  شده در تولید از محصول سالانه جایگزین میمصرف 

 8.دارها و مزدهای کارگران در هم تنیده شده است؟«با مصرف ارزش اضافی توسط سرمایه 

تابلو اقتصادی کنه همچنین خواستار نشان دادن چگونگی در گردش قرار گرفتن محصول  

ساختن   ممکن  دیگری سوی  از  و  سو،  از یک  بازتولید  فرآیند  تقویم  منظور  به  سالیانه  کل 

کرد که تنها کار کشاورزی است که مازاد بها و دستمزدها بود. کنه فرض می مصرف اجاره 
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اندازه  به  کارگران صنعتی صرفا  اینکه  و  دارد  میعرضه  تولید  مصرف ای  که خودشان  کنند 

ابتدا به ساکن در شکل حق  الارض به مالکان دارند. ]چراکه در این دیدگاه[ ارزش اضافی 

رسد. نهایت امر اینکه برای کنه قشر کارگر و سرمایه دار هر دو در یک طبقه قرار  زمین می 

ای ذکر شد  که بر همگان روشن است، طرح مارکس با عطف نظر به سه نکتهگیرند. چنان می

شود. با این حال طرح مارکس و طرح کنه در یک نهاده هایی به کل متفاوت آغاز میبا پیش

نیز '  p ... pیا  '  m ... mو نه  '  c ... cچیز مشترکند و آن اینکه برای هردوی آنها دورپیمایی  

 صادق است.

( Mirabeau)  که میرابو   ۱۷۸۹گشای اقتصادی انقلاب فرانسه در سال  نظام اقتصادی کنه راه

رفت بود. در مجلد دوم سرمایه به بیشتر مسائلی پرداخته  در آن زمان نماینده آن بشمار می

ها در طی مسیر انقلاب فرانسه اهمیتی بنیادین داشت. با این حال  شود که پاسخ کنه به آن می

 دار کشاورز. دار صنعتی است که مرکز توجه است و نه سرمایهدر نزد مارکس این سرمایه

تواند نشانگر این باشد که مجلدی که در دست بررسی است به موضوعاتی  همین نکات می 

پردازد. هرچند که بررسی  حاصل میسنجی های بی فرای مسائل صرفاً دانشگاهی و یا نکته 

ما از متن، بخاطر زبان موجز و فشرده مارکس و محتوای ثقیل اثر، به ناچار باید ناقص و  

رود که این بررسی توانسته باشد اهمیت مسائلی  کوتاه باشد. با این حال، همچنان امید آن می

 کم آغاز گشته است.  ها یا در مجلد دوم تا حدی ارائه شده یا دست حل آنرا نشان دهد که راه

رغم اهمیت بخصوصی که این مجلد مورد بررسی واقع شده دارد، بر این  با این حال علی

باوریم که اگر بگوییم این مجلد در بسیاری از موارد بس نارضایت بخش است، خطا نکرده  
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دموکرات ایم. این مجلد تمام کسانی را که در آن  کتابچه راهنمایی از برای انقلابیون سوسیال

ی ارزش  ی ارزش، بنیانی برای یک اتوپیا؛ و در نظریهدیدند ناامید خواهد کرد. در نظریه می

بر علیه سرمایه  برانگیختن پرولتاریا  برای  برای  اضافی، تلاشی صرف  از  یا فراخوانی  داران، 

روشنی نمایانگر این  عدالت و برابری جاودان.]درحالی که چنین نبوده است[. مجلد دوم به

شیوه مکانیسم  از  شناخت  پیشبرد  هم  آن  و  دارد  هدف  یک  تنها  سرمایه  که  تولید  است  ی 

 ی آن است.داری. این تنها هدفِ پژوهش و ارائهسرمایه

دارند که نمی را  این  تنها کسانی که گمان  دربارهاما  بیتوان  نوشت  اقتصاد سیاسی  آنکه ی 

فریبانه و مقاصد پنهان در کار نباشد، ناامید نخواهند شد. حتی همان کسانی  های عوام انگیزه 

داد، یعنی کارگران، نیز مجلد  هایش بیش ازدیگران مخاطب خود قرار می که مارکس در نوشته

زمینه  دوم را با همان شور و شوقی که از مجلد اول استقبال کردند، استقبال نخواهند کرد. پس

زمینه جلد دوم کانتوار ]پیشخوان یا  های جلد نخست کارخانه است؛ حال آنکه پسپژوهش 

پرداخت که درقرابت با کارگران قرارداد و  میز صندوق[است. جلد اول عمدتاً به شرایطی می 

انتزاعی ای سروکار دارد که از کارگران   های ها آشنایند. جلد دوم اما با ایده آن خوبی باآنان به

کنند،  انگیزد. آنچه کارگران بیش از هر چیز تجربه می ای برمی دور است و در آنان اندک علاقه 

یابد و  هایی که ارزش اضافی پس از آن میی تولید ارزش اضافی است. اما دگرگونیشیوه 

 تر است تا به کارگران.داران بسیار نزدیک چگونگی تحقق آن، مسائلی است که به سرمایه

با این حال، انتظار ما از طبقه کارگر این است که از مجلد دوم اگر نه با همان شور و شوق،  

تر از این کرده است.  ای استقبال کند که از جلد نخست پیش کم با همان میزان علاقه که دست 
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ارج  این  و  آلمان،  در  بخصوص  هیچکارگران،  به  دانش  به  درک  نهی  با  تضاد  در  روی 

 اند.ماتریالیستی از سیر پیشرفت تاریخی نیست؛ درکی که آنان پذیرفته 

وضعیت دل  از  خودکار  بطور  کارگری  جنبش  که  دارد  حقیقت  نیز  تاریخی  این  های 

به تضاد منافع موجود  سربرمی  ناچار وابسته است  به  ما  تاریخی در روزگار  آورد. پیشرفت 

روز  میان طبقات گوناگون. و در میان همین تضادها است که پیکار میان سرمایه و کار روزبه

 گیرد. نقشی تعیین کننده تر به خود می 

این هم نیز حقیقت دارد که هدف جنبش کارگری چیزی وضعی و دلبخواهی نیست، بلکه از  

 آورد.  ها سربرمی دل همان وضعیت

طریقه و  کارگری  جنبش  مسیر  بحث  در  خود  اما  هدف  به  جنبش  این  آن  خلال  از  که  ای 

شناسد و همواره  گمان این دو امر که آیا این جنبش هدف خودش را به روشنی می رسد، بیمی

سپارد و مسیرش را بر اساس نیازهای  که خود را به دست امور می آنا را در نظر دارد، یا این 

می  تغییر  وظیفروز  که  است  زمینه  همین  در  نیستند.  یکسان  سوسیالیست   ۀدهد،  احزاب 

می  میآشکار  نه  آنان  می شود.  نه  و  خلق  را  کارگری  جنبش  و  توانند  وضعی  هدفی  توانند 

دلبخواه برای آن تجویز کنند. چه، باید آن هدف را برشناسند و رهبری جنبش کارگری را تا  

واسطه داشتن دانش نظری از شرایط  هاین امر تنها باما    ؛دار باشندرسیدن آن به هدفش عهده 

داری ممکن است. هرجا که  تولید سرمایه  ۀواقعی، از فرآیند پیشرفت، غایت و مکانیسم شیو 

غلتد و یا  های یوتوپیایی فرو میاین دانش مفقود باشد، جنبش سوسیالیستی یا به نظرپراکنی 
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ها مجلد  اند، و به همین خاطر است که آنکارگران آلمانی متوجه این امر شده .  به اپورتونیسم

 دوم سرمایه را خواهند خواند.
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 سی. اسمیت | ترجمۀ م. ر.  نوشتۀ

 

 

کند که ای اشاره میهای ریاضینوشتهبه دست  دورینگ-آنتیچاپ دوم    ۀانگلس در دیباچ

 حدودها  نوشتهاما این دست   ؛داندها را بسیار مهم میجا گذاشته بود و آنمارکس از خود به

روسی، منتشر شدند.   ۀ، آن هم در ترجم۱۹۳۳پنجاه سال در دسترس نبودند و تنها در سال 

  ۀ ای که ترجمشان در چاپ روسی اصلی  ۀصورت نسخبار به ، برای نخستین ۱۹۶۸در سال  

ها همه، تاکنون توجه چندانی به آنحاضر از آن برگرفته شده، در دسترس قرار گرفتند. با این 

 . نشده است
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عمده  بخش  مارکس  بود.  درست  انگلس  ارزیابی  این،  وجود  سالبا  از  پایانی  ای  های 

برانگیز در  هایی کنجکاویاش را صرف این آثار کرد؛ آثاری که نباید صرفاً چون نمونهزندگی 

آن باید  بلکه  شوند،  دیده  ریاضیات  ماتریالیسم تاریخ  پرورش  در  مهم  مشارکتی  را  ها 

 .دیالکتیکی تلقی کرد 

ریاضی  بر  مارکس  کار  جریان  در  او  نبود.  می   سرمایهدان  کاستی پیوسته  تا  های  کوشید 

های کمی های جبری در تحلیل جنبهاش در این حوزه را جبران کند تا بتواند از روش دانشی 

بگیرد  بهره  سیاسی  سال    ؛اقتصاد  از  علاقه ۱۸۶۳اما  به ،  مطالعاش  به  حساب    ۀتدریج 

یک تکنیک  ۀمثابمعطوف شد؛ نه فقط به  (infinitesimal calculus) دیفرانسیل و انتگرال

، او مطالبی در این زمینه آماده  ۱۸۸۱های فلسفی آن. تا سال  ریاضی، بلکه با توجه به بنیان

ها نوشتهدهد. روشن است که این دست ای از این جلد را شکل میکرده بود که بخش عمده

روشن  هدفشان  بلکه  بودند،  نشده  گرفته  نظر  در  انتشار  و  برای  انگلس  برای  مسئله  کردن 

گذاری شده و دومی نخست با عبارت »برای ژنرال« علامت  ۀنوشتفقط دستش بود. نهخود

ای از آلمانی، انگلیسی و فرانسوی نوشته ها به همان آمیزه با »برای فرد«، بلکه این یادداشت 

 .اند که زبان معمول ارتباط میان این دو نفر بودشده 

های اخیر، بسیار تلاش شده تا نشان داده شود مارکس با کار انگلس در علوم طبیعی  در سال

این تلاش  است.  نبوده  از خصومت گسترده موافق  ایدها بخشی  با  است  »دیالکتیک   ۀ تری 

ها هرگز  اما این کوشش ؛ای به تمامیت ماتریالیسم دیالکتیکیطور کلی، حملهطبیعت« و به

با انگلس استوار نبوده  ۀبر هیچ مبنایی در آثار منتشرشد یا در مکاتبات او  اند. این  مارکس 



108 

می نوشتهدست  نشان  دیگر،  چیز  هر  از  جدا  پروژه ها،  از  بخشی  انگلس  کار  که  ای دهند 

 .گذار دیالکتیک ماتریالیستی بوده استمشترک میان این دو بنیان 

کند، ها را بیان می نوشتهخوانیم که در آن انگلس واکنشش به این دست ای را می وقتی نامه

  پیر   دارد: »هگلآوریم.* انگلس چنین اظهار می دست میها به سرنخی از معنای واقعی آن

   [differentiation] گفت که شرط اساسی تمایزگذاریدرستی حدس زده بود وقتی می به

کم به ها دست کم یکی از آنهای متفاوت برسند، و دست آن است که متغیرها باید به توان

توان دوم برسد...« اگر فعلًا معنای ریاضی این گفته را کنار بگذاریم، همین جمله توجه ما 

ویژه بخشی با عنوان »نامتناهیِ  هگل، به   ق  علم منط  :کندرا به خاستگاه کار مارکس جلب می 

داند که این همان مرجعی است  انگلس می (.  ۳۱۳تا    ۲۳۸ت  میلر، صفحا  ۀکمّی« )ترجم

 . که نامی از هگل برده شده باشدآنکه مارکس به آن اشاره دارد، بی 

دست شگفت این  ویراستاران  که  است  وسواس ،  هانوشتهانگیز  دقتی  با  تمامی که  گونه 

اند. چنین پیوند کاملًا آشکاری را نادیده گرفته ،  اندارجاعات ریاضی مارکس را دنبال کرده

اند؛ اما هر دو  آلیسم و ماتریالیسم تعارض میان ایده  ۀ دهندالبته نتایج هگل و مارکس بازتاب 

شایان .  دهندکنند و به نویسندگان مشترک فراوانی ارجاع می مسائل مشترکی بحث می   ۀدربار

های ریاضی برای کند که صورت که اغلب بر این نظر پافشاری می ذکر است که هگل، با آن

را به    علم منطقهشتم کتاب  اند، با این حال، تقریباً یکهای فلسفی کاملًا ناکافی بیان اندیشه

آن نیز در پیوند با حساب دیفرانسیل و    ۀبخش عمد؛  ختصاص داده استریاضیات ا  ۀمسئل

را   ریاضیات  به  نسبت  هگل  تحقیرآمیز  نگرش  هرگز  مقابل،  در  مارکس،  در خود انتگرال. 

 ندارد.
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های ژرف متعددی شده است که همگی  سال، ریاضیات دستخوش بحران  ۲۵۰۰در طول  

پنجم پیش از میلاد با    ۀگردند. ریاضیات یونانی در سدنهایت بازمی بی   ۀدر نهایت به مسئل

پارادوکس  بود که زنون  از دو سو مواجه شد. نخستین مورد زمانی  های مشهور  این مشکل 

خود را مطرح کرد.§ هدفِ ظاهری او این بود که ادعای آموزگارش پارمنیدس را توجیه کند: 

کوشید نشان دهد که کثرت  که وجودْ یگانه و تغییرناپذیر است. برای این منظور، زنون می این 

 .اساسانجامند و بنابراین صرفاً نمودهایی هستند بی و حرکت به تناقض می

زنون پارادُکس  یعنیچهار  لاک  ،  و  »ورزشگاه«»آشیل  و  »دوگانگی«  »پیکان«،  ، پشت«، 

آن متمرکزند.  بزرگ«  »بیکرانِ  و  کوچک«  »بیکرانِ  مسئلۀ  بر  میهمگی  نشان  که ها  دهند 

چنان است،  تناقض  خودِ  تقسیمحرکتْ  تناقض که  نیز  زمان  و  مکان  نامتناهیِ  آمیز پذیری 

 .است

آن از  پس  اندیشه کمی  این  دیگری  که  فکریِ  انفجار  شدند،  مطرح  کادمیک  آ در جهانِ  ها 

و مقصودشان   ،آرامش آن را در هم ریخت. پیروان فیثاغورث بر این باور بودند که »عدد«

اما قضیۀ   ؛بنیان بنیادینِ وجود است  ،و الی آخر بود  ۳،  ۲،  ۱اعداد صحیح  ۀ  همان مجموع 

شان داد که طول برخی خطوط، برای نمونه قطر ای که به نام استادشان شهرت یافت نهندسی 

گیری نیست. مربعی که دقیقاً یک واحد طول دارد، با هیچ ترکیبی از اعداد صحیح قابل اندازه 

نیست. آنان کوشیدند این رسوایی   (rational) عددی گویا  √۲گوییم که  به زبان امروز، می 

 .را پنهان نگاه دارند، اما خبرِ هولناک درز کرد 
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با   را که مربعش دقیقاً برابر  بنویسی   ۲اگر بکوشید عددی    د، است به صورت عدد اعشاری 

گیرد. ریاضیات  که این دشواری نیز از مسئلۀ بیکران سرچشمه می   ببینید  یدتوانراحتی میبه

یونانی از آن پس از رویارویی مستقیم با مفهوم بیکران پرهیز کرد، و توجه خود را محدود  

نسبت  به  میان خطساخت  سطحهای  و حجمها،  بی ها  به آنها،  دستیابی  پی  در  هرگز  که 

پایان بود که پذیری بی بخشی از واکنش به همین مسئلۀ تقسیم . تصوری عام از »عدد« برآید

ایونی فیزیک   ،فیلسوفان  اروپایینخستین  »اتم ،  دانان  ذراتی  اندیشۀ  پروردند:  را  ها« 

از ماده که در خلأ  تقسیم از دو هزار سال  پیوسته در حرکتناپذیر  اند. این مفهوم، که پس 

که خواهیم دید، این  دوباره زنده شد، پایه و بنیاد علم مکانیکی گالیله و نیوتن گردید. چنان 

هایی معین  پذیر، تنها در محدوده های پیوستارِ نامتناهیِ تقسیم کوشش برای گریز از تناقض

 .های بزرگ خود دست یابدتوانست به کامیابی 

رو شود، و از رنسانس به بعد، ریاضیات هر چه بیشتر ناگزیر شد با مسئلۀ »حرکت« روبه

سد در  که  بود  رویارویی  حسابان  ۀهمین  و  دکارت  جبری  هندسۀ  پیدایش  به   هفدهم 

(calculus)   »نقطه از »هر  باید  متحرک  بدین معنا که شیء  بازانجامید. حرکت    ۀ ی یک 

 .پیوسته بگذرد 

نهایت کوچک« بگریزد.  پایان« یک بازه به اجزای »بیعلم نیز نتوانست از مسئلۀ »تقسیمِ بی

ها  کردند و آندانان آزادانه با چنین اشیائی کار می ، ریاضی(۱۸۱۳تا زمان نگارش آثار هگل )

اند. گاه به نتایجی درست و سودمند  زدند که گویی اعداد معمولیرا چنان با هم جمع می 

 . های جبریگوییرسیدند، و گاه به یاوه می
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. اگر شیئی با سرعت  کرد می صورت ریاضی بیان بایست مفهوم »سرعت آنی« را بهنیوتن می 

شده  شده را بر زمان صرفست مسافت طی یکنواخت حرکت کند، محاسبه آسان است: کافی

کنیم دربار  ؛تقسیم  می   ۀ اما  شتاب  که  می شیئی  کند  یا  می گیرد  چه  باید  شود  گفت؟  توان 

تر و دست آوریم، و سپس این بازه را کوچکزمانی معین بهۀ  میانگین سرعت را در یک باز

ناگزیر باید »فاصله  ؛تر کنیمکوچک برای یافتن »سرعت در یک لحظه«،  نهایت  ای بی اما 

بی  »زمانی  بر  را  کرد کوچک«  تقسیم  کوچک«  اندازه   ؛نهایت  »نسبتِ  همان  های  یعنی 

 «.ناپدیدشونده

به  پیشین،  »ناقسم نویسندگان  از  کاوالیِری،  گالیله،  شاگرد  بودند: ویژه  گفته  پذیرها« سخن 

سازند. نیوتن از این راه  نحوی طولی متناهی را مینهایتشان بهطول که با شمار بی اشیائی بی 

پذیر«  تقسیم ۀهای ناپدیدشوندطفره رفت. در نسبت او، صورت و مخرج هر دو باید »اندازه 

نامید، و نرخ دگرگونی آن یا  می    (fluent)«جریان»،  xشده را، مثلًا  باشند. مسافت پیموده 

ای از زمان را نیز  داد. لحظه نمایش می    ˙xو آن را با   (fluxion)«سیلان» »سرعت آنی« را  

.   x˙oشده در آن لحظه برابر بود با سان، مسافت پیموده داد؛ و بدین )نه صفر( نشان می   oبا 

همان »نسبت نهایی« میان آن دو بود که، به گفتۀ نیوتن، باید چنین درک شود: »نه   ˙xنسبتِ  

شوند«. تنها در این  نسبتِ پیش از ناپدید شدن یا پس از آن، بلکه نسبتی که بدان ناپدید می 

را برابر با صفر گرفت یا »قابل    –مربع، مکعب و جز آن    –ها  های آنتوانست توانصورت می

 .اغماض« دانست

طور مستقل در یک زمان حساب دیفرانسیل را پدید آوردند، نیوتن و لایبنیتس، که هر دو به 

پنجه نرم کردند. لایبنیتس نمادگذاریِ  وشدت دست برای توضیح معنای واقعی این مفاهیم به 
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  dt/dx  ها یعنیهای« خود ابداع کرد، که نسبت آنرا برای »دیفرانسیل «dt» و «dx» امروزیِ 

گیری از همین  همان »نسبت دیفرانسیلی« بود. جای شگفتی نیست که اسقف برکلی، با بهره 

»عرفان آن  –  ابهام  بعدها  مارکس  نامید  چه  او نیوتنی   –گرایی«  گرفت.  تمسخر  باد  به  را  ها 

رفته« خواند و پرسید چگونه کسانی که میانشان را »ارواحِ مقادیرِ از »مقادیر ناپدیدشونده« 

 .توانند به »اسرار دین« خرده بگیرندپذیرند می چنین چیزهایی را می 

دانستند« که اشیاء  عنوان یک انگلیسی، توانست از کنار مسئله بگذرد: »همه می البته، نیوتن به 

بنابراین، می اند و در هر لحظه دارای سرعت در حرکت های درونیِ مفهومِ شد تناقض اند. 

»جزم  بعدها  را  رویکرد  این  گرفت.  نادیده  را  برابر  حرکت  در  نامیدند،  تجربی«  گراییِ 

 .گراییِ مابعدالطبیعیِ« لایبنیتس»جزم 

جهش با  ریاضیات  ماند.  پابرجا  همچنان  دشواری  این  هجدهم،  قرن  سراسر  های در 

گیرانۀ یونانیان به کلی کنار گذاشته شد. ای پیش رفت، اما دقت و استدلال سخت کننده خیره 

 : کندعبارتِ دالامبر نگرش آن زمان را خلاصه می

Allez en avant et la foi vous viendra 

 آید«()»پیش برو، ایمان خودش می

کوشید حساب دیفرانسیل را بر مبنای ضرب و تقسیمِ دانی بزرگ چون اویلر نیز گاه میریاضی 

 .صفرهایی از مراتبِ مختلف استوار کند
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نیتس را  ویژه لایبپردازد. او بهوضعیت همچنان همین است وقتی هگل به این موضوع می
از  ای بنیان گذاشت که »به همان اندازه که کند، زیرا حساب دیفرانسیل را به شیوه محکوم می 

هدف او از پرداختن  (.  ۷۹۳غیردقیق است، غیرفلسفی نیز هست« )همان، ص.  نظر ریاضی  
نهایت کوچک... تنها معنای منفی و تهیِ یک کمیتِ به این بحث آن است که »نشان دهد بی 

داده  یا  نامعین  بر نامتناهیِ  دارد: دلالت  معنایی مشخص  برعکس،  بلکه   ... ندارد  را  نشده 
نسبت« )همان،  ۀمثابای از یک نسبت، به طبیعتِ کیفیِ چیزی دارد که کمّی است، بر لحظه 

این (.  ۲۶۷ص.   اهمیت  دریافت  ایده   برای  که  کنیم  بررسی  را  نقشی  باید  های  موضوع، 
ویژه کانت به  کنند، در تقابل با معنایی که به»متناهی« و »نامتناهی« در کار هگل بازی می 

 .دهدها میآن

های  بورژوایی پیش از هگل، اندیشیدن فعالیت انسان   ۀکه برای تمام فلسفبرای کانت، چنان 
شخصی خود محدودند.    ۀشان به تجرب هایی که در معرفت و ظرفیت فهم منفرد است؛ انسان 

نمی  متناهی«  »موجودات  »فی این  را  چیزها  میان توانند  پیوندهای  نه  و  بشناسند  نفسه« 
شویم که رو میچیزهای گوناگون را. ما تنها زمانی با نامحدودیت، آزادی، و نامتناهی روبه

و حتی این نیز فقط به نیت مربوط است، نه به پیامدهای واقعیِ   از قانون اخلاقی اطاعت کنیم
نیافتنی است و همیشه هم  های موجودات متناهی. نامتناهی، بنا بر این دستگاه، دست کنش 

 .رسدعلیت نمی باید چنین بماند؛ هرگز به ف

پیامدهای آن کرد هگل تمام زندگی  نتایج و  افشای  این تلقی و  با  با    اش را صرف مبارزه  و 
دهد. از نظر او، چیزهای متناهی در جهان در پیوند با  شدتی که کمتر کسی به او نسبت می 

انسان نامتناهی  آگاهی محدود  و  او اند  است.  نامتناهی  یا روحِ  از ذهن  منفرد، جزئی  های 
ذهنیت شیوه  و  ذهنی  می گرایی های  محکوم  را  مجموعهای  صرفاً  را  جهان  که  از کرد  ای 

می  متناهی  یکچیزهای  از  گسسته  کلیتبینند،  از  جداافتاده  و  نگرشی، دیگر  چنین  شان. 
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آورِ دید: چیزی که »باید باشد اما نیست«، تکرار ملالضرورتاً، نامتناهی را چیزی »ناب« می 
الی  »و  یک  پایان،  در  و  دیگری  از  پس  متناهی  چیز  بهآخرِ یک  تهی.  ضرورتِ «  جای 

نامحدود    بسطبیند؛ و جای  پایان علت و معلول را میبی   ۀباوری فقط زنجیرجانبه، سوژه همه
فقط تجربه انسانی  پراکندروح  را می اتم  ۀهای  منزوی  انسانی  شناسد )همان، صص.  های 

۱۰۹–۱۵۶). 

یعنی    «infinium actu non datur»   اسپینوزا این اصل اسکولاستیکی را رد کرده بود که
کردن چیزی، مرزبندی پیرامون آن،  »نامتناهیِ بالفعل وجود ندارد«. او دریافته بود که تعیین 

را ستود، اما گامی  بینش   یعنی نفی هر چیز دیگر و بنابراین اشاره به ورای آن مرز. هگل این
برداشت  عظیم بلکه در  به جلو  ثابت و »ساکن« نبود،  نامتناهی چیزی  . وحدتِ متناهی و 

- خود-چه هگل »برایگرفت. آنخود »وحدتِ منفیِ خود«، یعنی سوبژکتیویته، را دربرمی
نامد، نفیِ نامتناهی درون متناهی است؛ بنابراین نفیِ نفی، که متناهی را جزئی از بودن« می

تعین متقا »پیوندِ  میبخشِ  کل«  ایده بلِ  بنیان  را  این  هگل  میکند.  »انگارآلیسم    ۀ دانست: 
ای که در قلب آن  بنیادیِ فلسفه«. چیز متناهیِ منفرد »هستیِ راستین ندارد«؛ عنصر منفی 

 .«حرکت است-نهفته است »منشأ هر حرکت و خود

  ۀ هگل این مفهوم متناهی و نامتناهی را در جریان بررسی »کیفیت«، یعنی »سرشت یا شیو 
اندازد«.  بودن، خود را برمی-خود-کوشد نشان دهد که »برایدهد. او می هستی«، بسط می 

رسد و از این رو به  یافتگی خود می ویژگی کیفی که »یک« یا واحد است، به منتهای تعین 
کند؛ یعنی به هستیِ کمّی. در تحلیل کمیت، مقدار )کمیتِ معین(  »تعینِ برانداخته« گذر می 

یا بیرونی«  ای بیو کمّ )چقدر(، دغدغهٔ او این است که نشان دهد کمیت »ویژگی  تفاوت 
اش ماند که هست، حتی اگر کمیتش تغییر کند و اندازه است؛ از آن نوع که یک چیز همان می

 ( ۱۰۵–۱۰۴المعارف، بندهای بیشتر یا کمتر شود. )دایرة 
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با آسودگی خیال، مفهوم عدد را بدیهی و مسلم میبدیهی  اما  ست که »عقل سلیم«  گیرد. 
مقدار معین    هدانند« کدهد که این مفهوم در درون خود تناقض دارد. »همه می هگل نشان می 

استقابل  می   ؛تغییر  هگل  »نهاما  میگوید:  نهتنها  رود،  فراتر  کمّی  تعین  هر  از  تنها  تواند 
خود را   مقدار معین،سان، تغییر کند... بدین بایدشود که تواند تغییر کند، بلکه برقرار میمی

شود، بنابراین حدی است  راند... حدّی که در این ورای دوباره پدیدار می ورای خویش میبه
.« نهایتطور تا بیرود، و همیناندازد و به ورای حدّی دیگر میدرنگ خود را برمیکه بی

 (۲۲۵، ص. منطق)

کم تفاوتِ شود، دستدر »نامتناهیِ بد« که از تناوب یک کیفیتِ خاص و نفی آن تشکیل می
در سلسل اما  دارد.  برایمان جذابیتی  تناوب  سوی  دو  این  هر  مقادیر معینپایانِ  بی  ۀمیان   ،

رَویِ اصطلاح با اصطلاح پس از خود یکسان است، زیرا تعیّن سرکوب شده است. این »پیش 
به  نامتناهی«  نامتناهی حرکت میکمّیِ  نزدیک سوی  آن  به  اما هرگز  نمیکند،  زیرا تر   شود، 

 .«و نامتناهیِ آن اساساً یک تفاوت کمّی نیست  مقدار معین»تفاوت میان ، هگل ۀگفتبه

  ۀ دانان دربارپردازد. او از ابهامِ ریاضی در همین پیوند است که هگل به حساب دیفرانسیل می 
اند  های متناهی ، کمیت dxو    dyها،  گیری عمیقاً ناراضی است. آیا دیفرانسیل مفهوم مشتق 
بتوان آن اگر چنین است، نسبت آنکه  یا صفرند؟  بر یکدیگر تقسیم کرد؟  را  معنا  ها بی ها 

  مقدار معین    dxیا    dy  اما؛  کند که هرکس بخواهد بر آن بگذارد یا معنایی پیدا می   شودمی
ها را در »یک حالت  اند آندانان کوشیدهاند.« ریاضی شان، محضِ هیچ نیستند: »جز نسبت 

تواند وجود داشته باشد. زیرا اما چنین حالتی نمی   ؛میانی... میان هستی و نیستی« قرار دهند 
فروشدگی    –  نیست... برعکس، این میانه و یگانگی   حالت»یگانگیِ هستی و نیستی... یک  

 (. ۲۵۴–۲۵۳، صص. منطق« )هاستتنها حقیقت آن – شدنیا همان 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

یۀ کمونیست نوشتۀ  | ترجمۀ زَنجَرهِ  2025های استرالیایی | مِی نیکی جی. | نشر

گوستدر ژوئیه و )  ( .مائو دیدار کردند صدربا  رفتند، رفقا تد و جویس هیل به چین ۱۹۶۳ آ

، همواره به نقش عملی و نظری عظیم مائو  ۱۹۶۴مارس    ۱۵از زمان تأسیس حزب ما در  
بدنهتسه در  مارکسیسمدون  به  موسوم  دانش  کرده –ی  اذعان  ما لنینیسم  حزب  پیدایش  ایم. 

رو بود، و  المللی با شکافی بزرگ روبهای رخ داد که جنبش کمونیستی بیندرست در دوره 
به  استرالیا  در  که  هم  حزب انشعابی  میان  واگرایی  از  بازتابی  زیادی  حد  تا  پیوست،  وقوع 



118 

کمونیست اتحاد شوروی و حزب کمونیست چین بود. این البته به معنی نادیده گرفتن عوامل  
ها نسبت به حزب کارگر استرالیا بر این انشعاب نیست؛ عواملی مانند نگرش   در  مؤثردرونیِ  
پارلمان(ALP)  استرالیا به  نسبت  اتحادیه ،  در  کار  به  نسبت  به گرایی،  نسبت  نیز  و  ها، 
 .تر صلح و زنانهای گسترده جنبش 

دون های مائو تسهگیری و رشد خود، بر جوهر انقلابیِ اندیشه با این همه، حزب ما در شکل 
ها داشت تا مسیر پیشروی انقلاب در استرالیا را ترسیم تأکید گذاشت و اتکای فراوانی بر آن

دون،  گذار حزب، ئی.اف. )تد( هیل، با مائو تسهتردید، دیدارهای میان رئیس بنیانیکند. ب
 های ما بود. ای بزرگ برای فعالیت پشتوانه

از کمونیست، به۱۹۵۶هیل نخستین بار در سال   به عنوان عضو هیئتی  های استرالیایی که 
و نخستین گفت  دیدار کرد  مائو  با  بودند،  در سال چین سفر کرده  مائو  با  او  وگوی مفصل 

خط سیاسی و ایدئولوژیک .  شد  انجامطور منظم  انجام شد. دیدارهای دیگری نیز به  ۱۹۶۳
گیریم. گیری حزب ما را شکل داد و ما همچنان از آن نیرو میدون، ساختار و سمت مائو تسه

 . انداز ما داشته استاین خط، سهمی ماندگار در کار و چشم

ت.  ماندگارترین نقش مائو، زنده نگه داشتن جوهر انقلابی فعالیت کمونیستی در استرالیاس
انشعاب در کمونیسم استرالیا در سال   از  ها ، گرایشی قوی در میان کمونیست۱۹۶۴پیش 

توان  آمیز در انتخابات پارلمانی میپیروزی مسالمت   راهکه تنها از  وجود داشت مبنی بر این 
  آن هم با یک جنبش   –اصلاح امپریالیسم    راهبه دگرگونی سوسیالیستی دست یافت و تنها از  

با دولت  آمیزصلح  وسیع  امپریالیستی همکاری کند  های سرمایهکه    – داری و مراکز قدرت 
 .توان خطر جنگ را برطرف کرد می
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های سراسر جهان را تشویق کرد به این  این بود که کمونیست ۱۹۶۰ ۀنقش بزرگ مائو در ده
شرط  که پیش  ر،کارگ   ۀباور برسند که انتقال تمامی قدرت دستگاه دولتی از بورژوازی به طبق

که  تواند با یک تصرف انقلابی قدرت صورت گیرد و این تنها می   ،ضروری سوسیالیسم است
توان با بالا بردن سطح مبارزه علیه آن شکست داد، نه با  امپریالیسم و خطر جنگ را فقط می 

 .همکاری با آن

پرولتری بود. این اعتماد به   ۀمبارز  ۀپیروزمندان  نقش ماندگار دیگر، اعتماد مائو به سرانجامِ 
بینی انقلابی را با آغوش های استرالیایی این خوش شده و کمونیستهای گوناگونی بیانشیوه 

تواند دشتی را به آتش بکشد« بیانگر همین  مائو با عنوان »یک جرقه می  ۀباز پذیرفتند. مقال
پایداری در داستان »پیر احمقی که کوهبینی است؛ همانخوش  به  او  را  گونه که تشویق  ها 

 .« جا کرد جابه

 :آزادی چین، مائو نوشت ۀدر آستان

ید...   ید؛ دوباره آشوب کنید، دوباره شکست بخور آشوب کنید، شکست بخور
نابودی  یالیست   -شان  تا  امپر منطق  هماین  و  با    ۀ ها  برخورد  در  جهان  مرتجعانِ 

قانون    خلق  فعالیت یک  این  کرد.  نخواهند  عدول  منطق  این  از  هرگز  و  است 
می  وقتی  است.  درنده گوییم  مارکسیستی  یالیسم  یعنی  خوستامپر  اشماهیت ، 

نمی  تغییر  یالیست هرگز  امپر قصابی کند؛  کارد  هرگز  نخواهند  ها  کنار  را  شان 
بجنگید،   برسند.  خود  پایان  به  که  زمانی  تا  شد،  نخواهند  بودا  هرگز  گذاشت؛ 
تا   بجنگید...  باز  ید؛  بخور شکست  دوباره  بجنگید،  دوباره  ید؛  بخور شکست 

این منطق مردم است و آنان نیز هرگز از این منطق عدول نخواهند کرد.    – پیروزی  
روسیه از همین قانون پیروی    خلقاین قانون مارکسیستی دیگری است. انقلاب  

 . چین نیز چنین کرده است خلقکرد، و انقلاب 
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داد را تشکیل می   دونهایی از مائو تسه قولنقل شعاری که عنوان فصل هفتم    –  اما این شعار بود
 ۀ که انقلابیون استرالیایی را از هر نوع رفرمیست و تجدیدنظرطلب در درون صفوف طبق  –

دار بودند، عبارت  سرمایه   ۀروزمره با طبق  ۀکرد. برای کارگرانی که درگیر مبارزکارگر متمایز می 
شوی» پیروز  که  کن  جرأت  و  بجنگی  که  کن  و «  جرأت  خویش  نیروی  به  را  آنان  اعتماد 

 .کرد شان برای نبرد تا پیروزی بیان می آمادگی

ای که  به خاطر رهبری   ویژهدانستند؛ به کارگران پیشرو این عبارت را یک شعار مائوئیستی می 
اتحادیه  در  ما  آنحزب  در  که  نیرومندی  سایر  های  در  نیز  و  داشت  پیشرو  موقعیت  ها 

ردّی  ۀ  منزلکرد. این شعار بهها بود، ایفا می یابی پایینی هایی که قدرت ما در سازماناتحادیه 
دار در همکاری طبقاتی درون جنبش کارگری بود. این  تأثیرگذار بر رویکرد رفرمیستیِ ریشه 

جهت  مبارزعبارت،  و  ضدّامپریالیستی  کارِ  بزرگ   ۀگیری  سوی  از  که  را  و طبقاتی  ترین 
توده انقلابی سازمان  دهترین  اواخر  ده  ۱۹۶۰  ۀای  اوایل  کارگر  ،۱۹۷۰  ۀو  اتحاد  - یعنی 

 .کرد ریف میشد، تعانشجو پیش برده می د

تسه  مائو  دیگر  ماندگار  کمونیستسهم  برای  و دون  اخلاقی  بنیان  جهان،  سراسر  های 
داد. در سراسر انقلاب چین، مائو  ها را شکل می ای بود که رفتار شخصیِ کمونیستهنجاری 

داشتند، مبارزه کرد. ها مقدم می گرایی برخی رفقا که منافع خود را بر منافع تودهبا تکبّر و نخبه
زدگی پرهیز  نوشت: »ما باید متواضع و محتاط باشیم، از غرور و شتاب   ۱۹۴۵او در سال  

 یم...«کنیم، و با تمام وجود در خدمت مردم چین باش

  گذاشتند، مائو مجموعهجا میتاختند و ویرانی به های گذشته در چین میدر حالی که ارتش 
نکات لازم  و  ساده  آزادیقواعد  ارتش  بعدها  و  ارتش سرخ  راهنمایی  برای  را  بخش  التوجه 

از سربازان    خلقبا    انشدر روابط   ،خلق مائو  ارتش سرخ،  از نخستین روزهای  تنظیم کرد. 
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طور منصفانه پول بدهند،  خواست که با مردم مؤدبانه صحبت کنند، برای هر خریدی بهمی
 .دشنام ندهند یا دست روی آنان بلند نکنند خلقهرگز کسی را به بیگاری نگیرند و به 

گانگ مستقر ، زمانی که ارتش سرخ کارگران و دهقانان در کوهستان جینگ ۱۹۲۸در بهار  
از کارگران و  ؛  در عمل از دستورات اطاعت کنید:  انضباط را تدوین کرد ۀ  بود، مائو سه قاعد

برنگیرید گرفته می   ۀهم؛  دهقانان چیزی  از زورگویان محلی  که  را  شود، تحویل چیزهایی 
سه  »به شکل نهاییِ خود رسید، یعنی    ۱۹۴۷این قواعد بعدها بسط یافت و در سال    .دهید
 . که دوباره منتشر شد« التوجهلازم  ۀاصلی انضباط و هشت نکت ۀقاعد

هایی را ستود که در  « و »در خدمت خلق«، مائو ارزش بسیوندر مقالات »در یادبود نورمن  
در جریان انقلاب  . گذارند تا برای رهایی همگان کار کنندآن افراد منافع شخصی را کنار می 

ا خود مبارزه  »بهم پیوند زد و آن دو را در شعار  فرهنگی، او امر سیاسی و امر شخصی را به
 .خلاصه کرد « ید، تجدیدنظرطلبی را طرد کنیدکن

شدند  روستایی، کادرها تشویق می   ۀاز نخستین روزهای انقلاب، در مناطق فقیر و دورافتاد
تر از  دهنده تر و پاداشتا نگرشی را که کارِ فکری را ارزنده   جویند که در کارِ تولیدی شرکت  

  ۀ نسبت آن با مبارز   ۀرفتار شخصی بر پای  ۀدانست، بازسازی کنند. داوری دربارکار یدی می 
تاز تعهد  از  مبارزکمونیستۀ  طبقاتی، بخشی  به  استرالیایی  که    ۀهای  تعهدی  بود؛  انقلابی 

 .های مائو پدید آمدتحت تأثیر آموزش 

تسه  مائو  فلسفی  بهآثار  کمونیستدون  سوی  از  قرار  دقت  مطالعه  مورد  استرالیایی  های 
برخورد با تضادهای میان    صحیح  ۀشیو رۀ  تضاد«، »دربا ۀ  عمل«، »دربار  ۀ دربار. » گرفتمی

بر اولویتِ عمل بر نظریه تأکید داشتند و در  «  آیندهای درست از کجا می یده «، و »اخلق
زعم چه »نظریه« بهآن ۀ  نتیجه، بر اهمیت تحقیق و بررسی در برابر مفروضات دگماتیک دربار



122 

  ( گذار حزب بنیان   )صدردانست. این امر، راهنمای آثار تد هیل  برخی »مسیر درست« می 
 ۀما را بر مبنای بررسی شرایط عینی و مشخص جامع  ۀهای حزب تازبود؛ کسی که سیاست 

وجو  های خاص تضاد در استرالیا را بررسی کرد و ما را به جستاسترالیا بنا نهاد. هیل ویژگی 
شیوه تعریف  مبارزو  ویژگی  ۀهای  این  با  متناسب  شیوهانقلابی  این  شد.  رهنمون  در  ها  ها 

 .لنینیست بازتاب یافت-دهی حزب نوین مارکسیستسیاست، ایدئولوژی و سازمان 

کمونیست  ۀدربار» برای  داشتتضاد«  فراوانی  ارزش  استرالیایی  توضیحی .  های  اثر  این 
اشیاء وجود   ۀآموخت که تضاد در همداد؛ به ما می تر از ماتریالیسم دیالکتیکی ارائه میروشن 

شود، تضادها دارد، هر چیز دوگانگی دارد، این دوگانگی در قالب وحدت اضداد پدیدار می 
شان انجام گیرد. ها باید متناسب با ماهیت پذیر باشند و حل آنناپذیر یا آشتی توانند آشتی می

می  قادر  را  ما  دیالکتیکی،  مبارزرویکرد  تاکتیک  و  استراتژی  به  ۀساخت  را  درستی  انقلابی 
 .تشخیص دهیم

دو، به یکی  »   ۀرا در برابر نظری«  شودیک، به دو تقسیم می »  ۀدون نظریعلاوه بر این، مائو تسه 
که کدامِ این دو نظریه درست است  ای بر سر این مناظره   ۱۹۶۴بسط داد. در سال  «  آینددرمی 

 ، نخست  ۀشکل گرفت و این بحث در جریان انقلاب فرهنگی تکامل بیشتری یافت. نظری
متناظر با انکار    ،دوم   ۀشمولیِ تضاد بود؛ در حالی که نظریمتناظر با وحدت اضداد و جهان

این   ۀتجدیدنظرطلبان به  باور  ادغام شوند و ناپذیر می که عناصر آشتی تضاد و  توانند در هم 
فلسفی چین مطالعه  ۀ  های استرالیایی این بحث را در جبهتضادشان از میان برود. کمونیست 

پیشبرد مباحث داخلی دربار برای  پارلمانی مورد    ۀ کردند و از آن  رویکردهای رفرمیستی و 
 .تجدیدنظرطلبان سود بردند ۀعلاق

مائو   ۀ، نظری«شودیک، به دو تقسیم می »  رۀماتریالیسم دیالکتیکی درباۀ  در هماهنگی با نظری
ای را که  های نظریتداوم انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا به ما کمک کرد تا جدل   ۀدربار
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المللی کمونیستی را درگیر کرده بود درک کنیم؛ از جمله جداییِ بعدی حزب کارِ جنبش بین 
مارکسیست صفوف  از  برابر  لنینیست-آلبانی  در  ساخت  فراهم  بدیلی  نظریه،  این  ها. 

بازگشت سرمایهتجدیدنظرطلبی  از  ای که موجب  پیش  و  بود  اتحاد شوروی شده  در  داری 
 .دادداری سوق می جا را به پذیرش ضمنی دوامِ سرمایه انشعاب، فعالیت کمونیستی در این 

تواند تولید را توسعه  توضیح مائو از دیالکتیک نشان داد که یک حزب کمونیست در قدرت می 
که تبدیل به یک ابرقدرت شود یا وظایف آنرا ارتقا بخشد بی   هتتودهدهد و سطح زندگی  

 .خود نسبت به انترناسیونالیسم پرولتری را خیانت کند

 (گوتاۀ نزد مارکس )در نقد برنام« حق بورژوایی»، مائو بار دیگر مفهوم ۱۹۷۰ ۀده ۀدر میان
که در سوسیالیسم ها بر جای گذاشت: این را برجسته کرد و هشداری مهم برای کمونیست

حزب  درون  در  بورژوازی  یک  ظهور  به  آن  گسترش  و  شود،  محدود  بورژوایی  حق  باید 
ای که برای بردن کشور از مسیر سوسیالیستی به  کمونیست حاکم خواهد انجامید؛ بورژوازی

 .داری تلاش خواهد کرد مسیر سرمایه 

همه  رهبری  تضمین  پرولتاریا،  دیکتاتوری  شرایط  تحت  انقلاب  کارگر    ۀطبق  ۀجانبتداوم 
سرمایه دست  از  را  دولتی  قدرت  که  به هنگامی  می داران  )نه  دست  کردن  محدود  و  گیرد، 

ایدئولوژی از  مهمی  عناصر  بورژوایی  حق  دادن(  تسهگسترش  مائو  که  هستند  به  ای  دون 
 .های فراتر از مرزهای چین ارائه کرد کمونیست

لنینیسم همواره ما را در تدوین  -مارکسیسم  ۀگونه که دستاوردهای پیشین مائو در توسعهمان
های او در فهم نقش حزب در اهداف جنبش انقلابی استرالیا راهنمایی کرده است، پیشرفت

ویرانه بر  سرانجام  تا  داد  یاری خواهد  را  ما  نیز  انقلاب  از  پس  دولتی  قدرت  های ساخت 
 .داری در استرالیا سوسیالیسم را بنا کنیمسرمایه
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 1841کارل مارکس | برلین، نوشتۀ 

 

از یک سو می این رساله،  از سوی مراتب علمیتوانست صورتی بهشکل  باشد و  تر داشته 

اصلی  هدف  اگر  نمی دیگر،  دکتری  درجۀ  اخذ  برای  نگارش  از    ،بوداش  بسیاری  در 

فضل استدلال  ظاهرِ  حدّ  این  از  بااین هایش  رود.  بیرون  و  فروشانه  موانع  سبب  به  همه، 

های بیرونی ناگزیرم آن را به همین صورت به چاپ بسپارم. با این حال، بر این باورم  ضرورت 

نوشته، مسأله این  در  بیکه  یونان  فلسفۀ  تاریخ  در  تاکنون  که  را  بودای  مانده  حل   را   پاسخ 

 .امکرده

می دربامتخصصان  که  هیچ رۀ  دانند  امروز  تا  رساله  این  مقدماتی موضوع  مطالعۀ  گونه 

یاوه سودمندی وجود نداشته است. آن نیز  سرایی کرده چه سیسرون و پلوتارک  امروز  تا  اند، 

پدران کمبی تکفیر و طردی که  از حکم  را  اپیکور  که  است. گاسندی،  تکرار شده  وکاست 

بودند    –خردی  یافتۀ بی یعنی دوران تحقق  –کلیسا و سراسر قرون وسطا   او تحمیل کرده  بر 

کوشد وجدان کاتولیک خود  واقعاً جالب دارد: او می  بۀهای خود تنها یک جنرهانید، در شرح 

البته کوششی بیهوده. این کار درست    –اش و اپیکور را با کلیسا آشتی دهد  را با دانش مشرکانه 

ای مسیحی را بر تنِ درخشان و شکوفای لائیسِ یونانی مۀ راهبه مانند آن است که بخواهند جا



127 

فلسفۀ اپیکور بیاموزد، خود از   رۀکه بتواند ما را دربابیفکنند. در حقیقت، گاسندی بیش از آن

 .آموزد اپیکور فلسفه می

تر در نظر گرفته شود؛ در آن اثر، قصد  ای بر اثری گسترده منزلۀ مقدمه این رساله باید صرفاً به

تفصیل  فلسفۀ اپیکوری، رواقی و شکاک را در پیوند با کلّ دستگاه اندیشۀ یونانی بهۀ  دارم چرخ

ها، در آن اثر بعدی های این رساله، چه در شکل و چه در سایر جنبهبررسی کنم. کاستی 

 .برطرف خواهد شد

درستی تعریف کرده است.  های یادشده را به های کلی نظام گمان هگل در مجموع، جنبهبی

که در حقیقت از آن باید تاریخ   ،برای تاریخ فلسفه اش ه همه، در طرح سترگ و شجاعانبااین 

ممکن بود و از سوی دیگر، این  نا از یک سو پرداختن به جزئیات    ،فلسفه را آغازشده شمرد 

نامید، به سبب تلقی خاص خود از آنچه »تفکر تأملیِ به معنای اخص« می  آسامتفکر غول 

نظام  این  بازشناختن اهمیت عظیم  یونانیان از  در حیات ذهنی  و  یونان  فلسفۀ  تاریخ  در  ها 

تر از پیوندشان با ای ژرف اند. نشانه ها کلید فهم تاریخ راستین فلسفۀ یونانبازماند. این نظام 

 .، یافت«فریدریش کبیر و دشمنانش»توان در رسالۀ دوست من کوپن، زندگی یونانی را می 

به اپیکور  الهیات  علیه  پلوتارک  بر جدل  نقدی  آن اگر  از  است،  افزوده شده  پیوست  عنوان 

به جدل  این  که  نمونههیچ روست  بلکه  نیست،  منفرد  رویدادی  شمار  وجه  به  تیپیک  ای 

ترین وجه خود  روشنی و درخشان رود، زیرا در آن، نسبت میان ذهن الاهیاتی و فلسفه، بهمی

 .شودآشکار می 
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این نقد، از جمله، به بطلان کلیِ موضع پلوتارک از آن حیث که فلسفه را به محک داوری  

جای هر استدلالی، نقل قولی از دیوید هیوم  پردازد. در این خصوص، به کشاند، نمی دین می 

 :کندکفایت می 

که اقتدار فرمانروایانۀ آن باید در همه    ،گمان نوعی توهین به فلسفه استبی...

اگر او را وادار کنیم در هر مورد، برای نتایج خود   ،جا به رسمیت شناخته شود

و دانشی که از او رنجیده است، خویشتن را توجیه   پوزش بطلبد و در برابر هر فنّ 

پادشاهی  یادآور  کار  این  رعایایش  کند.  برابر  در  بزرگ  به جرم خیانت  که  ست 

 .شودمحاکمه می 

قطره  حتی  که  زمانی  تا  جهان   ایفلسفه،  قلب  در  می خون  مطلقش  آزادِ  و  از  گشای  تپد، 

 : دادن به دشمنان خویش با فریاد اپیکور خسته نخواهد شدپاسخ 

که کند، بلکه آنشده از سوی توده را انکار می نه آن انسانی که خدایان پرستیده 

ها دربارهٔ آنان باور دارند، در حقیقت کافرِ  گوید که توده دربارهٔ خدایان همان می 

 .واقعی است

 : سازد. اعتراف پرومته چنین استفلسفه از این حقیقت هیچ رازی نمی 

 ( آیسخولوس، پرومته در زنجیر) .گویم: از تمام خدایان بیزارم صراحت میبه
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ای که اندیشۀ او علیه همۀ خدایان آسمانی و زمینی ۀ  این، اعتراف خودِ فلسفه است؛ چکید

شناسند. فلسفه هیچ خدایی منزلۀ والاترین الوهیت به رسمیت نمیخودآگاهیِ انسانی را به

 . پذیرد جز این نمی 

اند،  شدنِ شأن اجتماعی فلسفه شادمانو به آن بینوایانِ ترسان و نادانی که از ظاهراً فروکاسته 

 دهد فلسفه بار دیگر با همان سخن پرومته در پاسخ به خدمتکار خدایان، هرمس، جواب می 

 را  خود شوم  سرنوشتِ  نیا  هرگز  ،یقین بدار

 کرد؛  نخواهم عوض اتی بندگ  با

 باشم  صخره  نی ا گزارخدمت  که بهتر

 (جاهمان). پدر زئوسِ  بردارِ فرمان  نوکرِ  تا

 .ترین قدّیس و شهیدِ تقویمِ فلسفه استپرومته والا
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 | ترجمۀ م. ر. 1879مِی  10نوشتۀ کارل مارکس | 

 

کند که پیش از این مکتوم مانده بود و  این نامۀ نویافتۀ مارکس، حقایق بسیاری را آشکار می 

گرفت. البته گرچه بسیاری از  ها در اندیشۀ مارکس، مورد غفلت قرار می اصرار بر وجودِ آن

و رهیافتِ   1949های انقلاب کبیر چین در  ها، با آگاهی از موفقیتاصطلاح مارکسیست به

برای بنای کمونیسم و طرح نظریۀ مارکسیسم تطبیقی و خلاق، هم  چنان نقش و ربط  مائو 

نادیده می  را  او در جنبش جهانی کمونیستی  این  اهمیت جلوه می گیرند و کم عظیم  دهند؛ 

های صحیح و  ی و نظری، از شیوه مللحاظ روشی و اصلوب عبه   هرکس ست که  بدیهی   نکته

بهره خلاقانه در پیش  شک نظراتش چنان آبدیده خواهد  شود، بی   مندبرد جنبش کمونیستی 

 های بسیار از پیشینیان، بر حق باشد. نیاز از توسل به نقل قولشد که بی 

 ۀدومِ مجموع   ۀانگلس هنوز ادامه دارد. »نسخ  شیدرانتشارِ کل مکاتبات کارل مارکس و فر

انگلس« هنوز تمامِ جلدها آثار مارکس و  برا   ییکاملِ  بخش    یعنیبخش سوم آن،    یرا که 

ای چنین عظیم، در همت پروژه شده بود منتشر نکرده است.    یزیرمربوط به مکاتبات، برنامه

منتشر    زینآن دو را    به  نوشته شده   یهامارکس و انگلس، بلکه نامه   ی هانامهتنها  نه این است که  

هم و  کار  ن یکند؛  به  را  آن  پ  یطولان  ی امر  پکندی م  بدل  هدی چیو  اغلب  که   دی آی م  ش ی. 

 لِ یامکان تکم ،یشخص یهامجموعه ایاند، ندرت مورد استفاده قرار گرفته هکه ب ییوهایآرش 
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ژول گِد که توسط    یغن  و یآرش   رِ ی. کشف اخکنندیاست را فراهم م   دهچه تاکنون گرد آمآن

ژان ژورس« در دسترس پژوهش  ادیشده و اکنون در »بن  یگِد، نگهدار  شاریر  یاو، آقا  ۀنواد

نامه نه در   نی منتشرنشده از کارل مارکس به ژول گِد شد؛ ا  یانامه   کشفقرار دارد، منجر به  

 .آوسگابهگزامت -انگلس- وِرکه آمده و نه در مارکس-انگلس-مارکس یجلدها

  د ن دهیامکان مشود که  اما شماری نکتۀ پر اهمیت را شامل می نامه نسبتاً کوتاه است،    نیا

  ی اب ی قائل بود ارز  یفرانسو   سمیالیتحولات سوس   یبرا   ۱۸۷۹را که مارکس در بهار    ی تیاهم

برا   یدوران  م؛یکن تدارکات  بود؛    انیدر جر  (کار  یمل  ۀکنگر  نی نخست)  یمارس   ۀکنگر  یکه 

شد. در آن زمان، مارکس هنوز گِد را  لیهمان سال( تشک زییماه بعد )در پا چندکه  یاکنگره 

 . گرفتپی می او را  یهاتیفعال فراوان ۀاما با علاق ؛ملاقات نکرده بود

شود، تلقی مارکس از انقلاب است؛ انقلابی که ای که در این نامه برجسته مینخستین نکته 

پدیده  هیئتِ  در  آغاز،  بیناز همان  ذاتاً  فهمیده می ای  رزا نه چنان  ،شودالمللی  تعبیر  به  که 

او،   فکری  وارثان  و  کائوتسکی  کارل  میلوکزامبورگ،  یعنیتلقی  در   کردند؛  داخلی  امری 

کمونیستی  انقلاب  که  داشت  بداهت  انگلس،  و  مارکس  برای  منفرد.  دولتی  چهارچوب 

تواند در مرزهای یک کشور واحد محدود بماند. آنان البته در ابتدا بر آن بودند که تحقق  نمی

تر است؛ اما  مراتب محتمل انقلاب در کشورهایی که سطح بالاتری از بلوغ صنعتی دارند، به

می  نشان  پیش نامه  این  که  که  دهد  چرا  شد.  بازبینی  دستخوش  انگلستان  تبعید  در  فرض 

ترین پرولتاریا را در دل خود پرورده بود، در همان  ترین کشور زمانه، هرچند پیشرفته بورژوایی 

دستگاه  مجهزترین  خنثی حال  و  مهار  برای  نیز  را  بهها  داشت،  اختیار  در  آن  ویژه سازی 

بودن کند که از خودِ واقعیتِ سهیم. مارکس خاطرنشان می ک را ایدئولوژی  دۀابزارهای پیچی
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طبق خطرناک   ۀنسبی  امپراتوری،  جهانیِ  بازار  در  انگلستان  نادرستِ  کارگر  تصور  این  تر، 

 .داری جایگاهی واقعی دارندکنند در این سهام کارگران است که گمان می 

همین  قاراز  متوجه  انگلس  و  مارکس  نگاه  اروپارو،  وهل  ۀ  در  شد؛   ۀو  فرانسه  نخست 

حال، آنان همچنان  توانست سراسر اروپا را به آتش بکشد. با این ای که میوجوی جرقهجست

بر آن بودند که انقلاب کمونیستی بدون مشارکت پرولتاریای انگلستان ناممکن است؛ زیرا  

کننده  ای تعیینثقلِ اقتصاد جهانی، آن را به حلقه  ۀنقط  بۀمثاانگلستان بر بازار جهانی به   ۀسلط

صورت هماهنگ عمل کنند؛ امری  زمان، و بهکشورها باید هم  ۀکارگرِ هم ۀکرد. طبقبدل می 

اما شکست  ؛ دهدالمللی را توضیح میکه خود ضرورت وجود یک حزب کارگریِ واقعاً بین

جا کرد و  رانسه و پروس، افق نظری آنان را بار دیگر جابهکمون پاریس و پیامدهای جنگ ف

بینی کرده  همان جنگ پیشۀ  سوی روسیه، معطوف نمود. آنان در میانسوی شرق، به نگاه را به

که  جنگی  بود؛  خواهد  روسیه  و  آلمان  میان  ویرانگر  تقابل  آن،  محتومِ  پیامد  که  بودند 

که پیش از وقوع چنین  مگر آن   ؛سوی اتحاد با روسیه سوق دهدتوانست فرانسه را نیز به می

 . جنگی، انقلاب در خود روسیه فوران کند

مارکس را باید نه فقط در پرتو تأکید او بر ضرورت تشکیل حزب کارگری   ۀاز این رهگذر، نام

امکان جنگی  با  برای مواجهه  آمادگی  پرتو  در  بلکه همچنین  انقلاب،  آمادگی جهت  برای 

می  که  همۀ کشورهاست  کارگرِ  »اتحاد طبقات  تنها  که  به جنگ  جهانی خواند؛ چرا  تواند 

دهد به .«  خاتمه  عقبروسـیه،  تاریخی واسطۀ  میماندگی  صورتی  در  تنها  توانست اش، 

نشانه  به  روسیه  »انقلاب  که  باشد  کمونیستی  انقلاب  یک  انقلاب  خاستگاه  برای  ای 

بینیم  رو، در نامه میاز همین   پرولتاریایی در غرب بدل شود و این دو یکدیگر را تکمیل کنند«.
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روسیه باید موجی    ۀکه مارکس همچنان برای پرولتاریای فرانسه نقشی مرکزی قائل است: جرق

قالب حزبی سازمان  در  فرانسه،  پرولتاریای  و  برانگیزد  اروپا  در سراسر  برای  انقلابی  یافته، 

امروز باشد. و  آماده  این موج  از    ۀ داری سراسر کر سرمایه   ،برخلاف زمان مارکس  هاستقبال 

بنابراین جرق را فراگرفته است؛  نقطه انقلاب می   ۀخاکی  از جهان بجهد، و تواند در هر  ای 

 . کندهمین امر ضرورت آمادگی را دوچندان می

یابی  ثمرِ جهانی، بیش از هر زمان روشن است که سازمان های بی پس از یک دهه خیزش 

این با  انقلابی« همواره محل  حزبی ضرورتی گریزناپذیر است.  همه، معنای دقیق »حزب 

مارکس، همراه با پاسخ گِد، صراحت و   ۀدومی است که نام ۀابهام بوده است. این همان نکت

های سیاسی آن بخشد: حزب کارگری باید هم از بورژوازی و سنت وضوحی دوباره بدان می 

هایی چون بلانکیسم  فاصله بگیرد، و هم از گرایش  –خواهی فرانسوی  جا جمهوریر این د  –

 .دانندگرایی محض میکه انقلاب را محصول اراده 

دهد که مارکس حزب را صرفاً ابزاری برای بسیج کارگران شهری  در عین حال، نامه نشان می 

به طبقات زحمت نمی نیرومند  تبلیغات  با  باید  بود حزب  نیز  دید؛ بلکه معتقد  کش روستا 

است که »کنگر نکتۀ مغفول، همان  دقیقاً همین  تزهای    ۀ برسد.  در  انترناسیونال سوم«  دوم 

  اش در تحقق آن، مورد نقد قرار داد حق به سبب ناتوانی مسئلۀ ارضی، انترناسیونال دوم را به 

برد پیروزمندانۀ انقلاب چین بوده درپی آماج حملات به تزهای اساسیِ مائو در پیشو پی

 است.
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 ۱۸۷۹ی م  10

 ی باخترشمال ه  یپارک رود، لندن، ناح تلندیم  ۴۱

 

 ز،یگِد عز  شهروند

ندارد نسبت به   یدیترد   نیتربا من داشته باشد کوچک   یکه نسبت  یای فرانسو ۀ  پناهند  چیه

که به کار تو دارم.   یفراوان  ۀنسبت به علاق  ای  کنمیکه نسبت به تو احساس م  یقیعم  یهمدرد 

بسمبارزه   سمیالیسوس  طرفداران  فرانسه  در  البته  کسان  یاریجو  معدود  اما  تو    یدارد،  چون 

که به ابتکار تو انجام    ،یتوأمان دارند. انتخابِ بلانک  یرا با شهامت و فداکار  دانشهستند که  

صاحب قدرت بر    یهاده یرس دورانبهاست که تازه   ییها ها و اهانت جبرانِ رنج   نیشد، نخست

 ( 1اند.)تو روا داشته

ام  ابراز کرده   لُنگه من همان نظر را در حضور لِساگاره و    س،یمقننه به پار  ۀمورد بازگشت قو   در

موضوع    نی مباحثات مربوط به ا  ی( در مجموع، من برا 2.)یاکرده  انیکه تو در مقالاتت ب

 حیترج ستی گامبت انیکاملًا مطمئن بودم که آقا را یقائل بودم، ز تیاز خودِ موضوع اهم شیب

 ( 3به حال خود رها شوند و درجا بزنند.)  یدر ورسا  کهن یکنند تا ا  یزندگ   سی در پار  دهندیم
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سازمان  هاستیالیسوس   ۀعمد  ۀفیوظ  فرانسه،  کارگر  کی  یدهدر  مبارز  مستقل    یِ حزب  و 

  ابد یگسترش    زیبه روستاها ن  دیفقط محدود به شهرها باشد و با  دینبا   یدهسازمان   نیاست. ا

تبل راه  از  تنها  که    یروزانه و دائم  یاممکن است؛ مبارزه   یزیچ  ن یچن  وستهیپ  ۀ و مبارز  غ یو 

  ۀ پس از زمان  یهاموجود سازگار باشد. فقط ژاکوبن   ی ازهایلحظه و ن  نِ یمع  طِ یرا همواره با ش 

از    کرد یرو  ن ی. ا ی: شکل انفجارشناسندیرا م  یشکل از عمل انقلاب   کیخود است که تنها 

مسلط، سپر    یاجتماع  یهاتیدست آوردن موقعتنها پس به  شهیکه هم  ییجانب بورژواها

 .تاس یعیاند، کاملًا طببرداشته 

 ه،یبار نه از غرب، بلکه از شرق، از روس  نی ا  اشیاعتقاد من، انقلاب در شکل انفجار   به

ابتدا بر دو استبداد سنگ  نیآغاز خواهد شد. ا و    شی]بخش ناخوانا[، اتر  گر،ی د  نی انقلاب 

  ل ی تبد  یخیضرورت تار   کیبه    زیآمخشونت  یکه دگرگون   ییآلمان اثر خواهد گذاشت؛ جا

فرانسه    یایاروپا پرولتار   ،یبحران عموم  ن یا   ۀت را دارد که در لحظیاهم  ت یشده است. نها

اما در    ؛ابدی نقش ب  یفایا   یو آماده برا   افتهیسازمان  یِ حزب کارگر  کیصورت  به  شیرا از پ

چه کم است  آن .  از اندازه فراهم است  شی ب  یاجتماع  یدگرگون   یِ مورد انگلستان: عناصر ماد

شکل خواهد گرفت.   یاقاره  یدادهای در اثر انفجار رو رفاً روح ص نی»روح محرک« است. ا

 یبار است، ولکارگر انگلستان اسف   ۀطبق  ۀبخش عمد  تِ یفراموش کرد که هرچند وضع  دی نبا

بدتر از    ا،یسهم دارد؛    یانگلستان در بازار جهان  یدر امپراتور  یطبقه تا حد  نیا  حالن ی باا

 دارد.   یسهم نیچن کندیآن، گمان م

دربار  چند کن لُنگه  ۀ کلمه  تصور  اگر  شخص  ی.  دشمن  کرده  یاو  ظلم  او  به  . یاتوست، 

کردند،    بی بر ضد تو ترغ  ییگو هیچند مهاجر ظاهرساز او را به کنا   کهن یبرعکس، با وجود ا 
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با  ییهاک یتاکت  ۀ دربار  یگاه  ش یهادگاه ی شود. اگر د  های اجازه نداد وارد آن باز کار  به   دی که 

شو  د  دگرفته  نم  یهادگاه ی با  گمان  باشد،  متفاوت  بنتفاوت   نیا  کنمیتو  در    یاد یها  باشد. 

من که هرگز   یاسیو نتوانسته، بر خط س  تواند،یهرگز نم  یو دوست  یروابط خانوادگ   ت،ینها

 ام، اثر بگذارد. از آن منحرف نشده 

 ،یابیو سلامتت را باز یآزاد یزودبه کهنیبه ا دیام  با

 تو یمیصم دوست

 ( 4مارکس) کارل 

 

حال او از    نی اما با ا   ؛ سرانجام در ژوئن باطل شد  لی در آور  یانتخابات آگوست بلانک  (1)

 .بود یهم هدف کارزار انتخابات  نیزندان آزاد شد؛ که هم

 ساگره یشرکت کرده بودند. ل  سیو شارل لُنگه هر دو در کمون پار  ساگره یل  هیو یاُل-( پروسپر2)

خان  یمدت زندگ   ۀخانواد  ۀدر  تار  یمارکس  و  دامادِ    یاخچهیکرد  لُنگه  و  نوشت،  کمون  از 

 مارکس بود.

و در    خواهیجمهور  کیمستقر بود. لئون گامبتا    یاز زمان کمون در ورسا  ی ( مجلس مل3)

 بازگشت.   سیبه پار  یبود. پارلمان سرانجام در ژوئن از ورسا یمجلس سفل سیآن زمان رئ
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در دسترس    Actuel Marxدر    ید به زبان فرانسو گِ   ۀشدشناخته   ترش ینامه و پاسخِ پ  نی( ا4)

 در شمارۀ بعدیِ نشریه، این نامه منتشر خواهد شد. cairn.infoاست: 
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